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۳ گفتار ‌ِ ح 


دربارة عرفان و تصوف و مشایخ نقشبندیه اورامان و کردستان 


بسم له الرحمن الرحیم الحمد ثّه رب العالمین و الصلاة و السلام علي سیدنا و نبینا محمد و علي 
آله و صحبه آجمعین. 

با نام و یاد خداوند بخشایشگر بی‌همتا و یکتاه که سپاس و ستایش و تسبیح تنها او را رواست. و 
درود و سلام بي‌شمار پروردگار بر روان و مزار و وجود شریف حضرت محمد مصطفي 3۶و بر یاران 
و پیروانش باد؛ مادامی که روزگار می چرخد و تا آنگاه که روز وایسین فرا می‌رسد. اگر مروري بر 
تاریخ دو قرن اخیر پهنه‌ي کردستان بیندازیم» و دنياي معرفت و علم را در این خطه‌ی گيتي. 
نظارهگر باشیم با خانواده ای آشنا خواهيم شند که بر قلد های باند معرفته علم و خدست به ملت 
و دین ایستاده اند. این بزرگواران همانا خانواده‌ي مشایخ بیاره‌ی اورامان مي‌باشند؛ که از حضرت 
شیخ عنمان سراج الدین اول نش تا حضرت شیخ عتمان سراج الاین دوم‌نتش منشاً خدمات 
بي‌شمار ديني» علمي, فرهنگي و اجتماعي در منطقه و حتي کل جهان اسلام شده‌اند. صدها و 
هزاران عالم و دانشمند بزرگ در سراسر جهان اسلام از مفسرین و محدئین و فقها گرفته تا حکما 
و عرفا و شعراء در دامان و بر سر س‌فره‌ي دل‌فراخ و روح‌افزاي این خاندان و در حجره‌هاي 
دانشگاه‌ها و مدارس تأسیس‌شده توسط این بزرگان» تربیت شدند و خود چراغي گشتند و بر فراز 


راه جویندگان حقیقت و تشنگان معرفت نورافشانی کردند. 


ِ ت  -‏ متدسمصحح 4 < حِ 


گزاف نیست اگر بگوییم بیشتر عالمان دو سده‌ي اخیر کردستان: فارغ‌التحصیلان و تربیت‌یافتگان 
پیران و مشایخ عالی‌قدر و وجود عالمان برجسته و کثرت طلاب علوم ديني» آنچنان مشهور دنياي 
اسلام گشته بود؛ که دانشمندان مدینه‌ی منوره - زادها اه شرفا و تعظیما و علی صاحبها آلاف 
المدينة المنورة الي بیارةالشریفة» دیده مي‌شد. 

کردستان به واسطه‌ي مشایخ بیاره به چنان جایگاه بلندمرتبه‌اي دست‌یافت؛ که در دامان خود فقها 
و علماي بزرگي همچون علامه‌ی نودشي, بیسارانی» علامه‌ی بالکی و ملا عبدالکريم مدرس و ... 


را تربیت نمود؛ که هنوز هم آثار و تالیفاتشان, روشنگر طالبان علم است و محل سخن محققان و 
پایان‌نامه‌نویسان دانشگاهی. 


بیاره قبله‌ي عارفان روشن‌ضمیری شد؛ که تشنه‌لیان از دورترین نقاط دنياي اسللام آمدند و گرداگرد 
ديوارهاي گلینش» آب معرقت نیوشیدند و خود سرچشمه‌ي هدايتي براي اقوام خویش گشتند. 
هزاران صوفي و عارف دلپاك. از هندوستان و جاوه و کشمیر و مالزي و اندونزي گرفته تا شاخ 
آفریقا وترکیه و مصر و حجاز و چچن و ترکمنستان و .. صفاي روح خود را در بیاره جستند و به 
راستی یافتند آنجه را می‌خواستند. بزرگانی همچون علامه عبدالقادر داغستانی؛ قاسم القیسی 
بغدادی» سید عبدالغفور هراتی» ملا عبدالواحد طالشسی» شیخ عبدالحق نقشبندی و ... که هر 
کدامشان» خورشیدی تابناک برای همزبانان و ملت خویش گشتند. 

مشایخ بیار‌ی اورامان در شرایط حساس آن زمانن دنياي اللام. که کشورهای استعماري از هر 
سو به فتنه‌گري و چپاول مّت‌هاء خصوصاً مسلمین می‌پرداختند و از سوی دیگر وجود حاکمان 
نالایق و گاه خائن به امت و مت و در اوج بي‌امكاناتي و فقر حاکم بر منطقه, به تاسیس مأمني 
بی‌بدیل پرداختند؛ که هنوز هم آثار بلندش را مي‌توان با چشم انصاف و حقیقت‌بین مشاهده نمود. 
این بزرگواران» سراسر عمر شریف خود و خانواده و اموالشان راه وقف خدمت به شریعت, تربیت 
عالمان؛ دستگيري فقیران و بي‌پناهان و تیمار دردهای فردی و اجتماعی مردم نمودند. هزاران 


بیمار صعب العلاج بکتتمی > روحي 9 قلبي در خانقاه های مربوط به بیاره به صورت رایکان درمان 


می‌شدند و فقرا و مستمندان و ایتام و آوارگان زيادي با حضور در ته‌ویله و دورود و محمود آباد و 
... پناه یافتند و بسیارشان عالمان و بزرگاني کم‌نظیر شدند. 


کوتاه سخن اینکه حسن خلق و کمك به همنوعان» توسعه و ترویج شریعت و معرفت و علوم 


خانواده‌ي مشایخ پیاره بوده و هست. 


شهرزوري نفّدریافته و بعدها به ترویج آن پرداختند. هرچند که پیش از مولاتا خالد هم اين 
طریقت در کردستان دیده می‌شد؛ اما در حقیقت این مولانا خالد بود؛ که طریقت نقشبندیه را در 


گستره‌ي مناطق غربی دنياي اسالام رواج بسیار داد. 


از آنجا که علوم ظاهری به تنهایی روح پر فتوح مولانا را -که پیش از سفر تاریخیش به مناطق 
شرقي اسلام» ملا خالد خوانده می‌شد و همگان بر علمش معترف بودند- سیراب نمي‌کرد؛ لذا 
همچون امام غزاليت» رخت سفر بربسته و معرفت حقيقي را نزد عارف رباني» حضرت شاه 
عبدائه دهلوي تتٌ‌مي‌یابد و پس از بازگشت از سفری دو ساله, ابتدا مدتي را در موطنش سلیمانیه 
ساکن شده و سپس به بغداد رفته و دست آخر به شام عزیمت مي‌نماید. گويي دست تقدیر الهي بر 
آن رفته بود تا حضرت مولانا خالاتتش که بیشتر عمرش را در غربت به سر برد؛ در غربت نیز به 


که راهش را ادامه دادند و سرچشمه‌ي معرفتي آلهی شدند. از جمله‌ي آن سروران» حضرت شیخ 
عثمان سراج الدین اول‌ بود. شیخ عثمان سراج الاین َعُ طلبه‌اي بود که از علم قیل و قال 
شروع به کسب معرقت نمود و دست هدایت الهي» ايشان را با مولاناي همزبان و همدلش آشنا 
کرد و حقّا که همدلی از همزباني بهتر است؛ اما چه بهتر است همدلي با همزباني. و شاید این 
یکی از مهم‌ترین دلايلي باشد که معروف‌ترین شاگردان مولاناه همدلان همزبانش چون حضرت 


شیخ سراج الدین نکش بوده‌اند. 


بالژأخره حضرت شیخ عثمان سراج الاین تخل پس از سال‌ها کسب معرفت و سلوك و همراهي با 
مولاتاي غریب کرد بنا بر اجازه‌ی ایشان» شیخ مستقل ارشاد مي‌شود و بعدها به عنوان مهم‌ترین 


و نآمدارترین شاگرد مولانا به ترویج معارف طریقت و شریعت مي‌پردازد. 


حضرت سراج الدین اول نت را نیز شاگردان و تربیت یافتگان زيادي بود که از جملة آنها چهار تن 
از پسرانش بودند. حضرات سیخ محمد بهاءالدین, شیخ عبدالرحمن ایوالوفاء حضرت شیخ عمر 
ضیاءالدین و شیخ احمد شسمس الدین. هريك از اين بزرگان» صاحب مقامات عرفاني بوده‌اند که 
پس از شیخ سراج الاین نش ابتدا حضرت شیخ محمد بهاءالدین شش و سپس حضرت شیخ 
عمرضیاءالدین عَْ بر مسند آرشاد نشسته و کتاب حاضر در مورد مناقب حضرت ایشان است. 


حضرت شیخ عمر ضیاءالاین تتژ. با بنیاد نهادن دانشگاهی بزرگ در روستاي کوچك بیاره و جذب 
علماي برجسته‌اي همچون مللا عبدالقلار مدرس» توسعه‌ي علمي و فرهنگي مهمي به منطقه 
بخشید. خانقاهبیاره آن‌چنان شهرت یافت که عالمان بزرگ عرب‌زبان در سروده‌هاي خود بیاره را 
همتراز شهرهاي مهم دنياي اسلام ستوده‌اند. 


یکی از وجوه متعدد اين توسعه, تأسیس کتابخانه‌ي بیاره بوده‌است. اين کتابخانه شامل 
مجموعه‌اي نفیس از تمام علوم شامل فقه. تفسیر حدیث, عرفان» حکمت. فلسفه, طب ریاضیات 
و ... مي‌شد؛ که بخشي از کتاب‌ها را خود حضرت شیخ خريداري و وقف علما مي‌نمود و بخش 
دیگری از آنهاء از هداياي سلطان عثماني. سلطان عبدالحمید غان بود. که ارادتي تام به حضرت 
شیخ داشت. بدین ترتیب هر روزه بر شمار کتاب‌ها افزوده می‌شد. و از طرف دیگر کتابها نیز توسط 
علما و فضلاء شرح و حاشيه‌نويسي مي‌شدند. این کتابخان‌ی خطی چندهزار جلدی» سالیان 
متمادي بهشت عالمان و طالبان معرفت گردید. ولیکن متأسفانه بعدها بیشترشان به واسطه‌ي 
جنگ‌هاي داخلي -که توسط رژیم ددمنش و بي‌دین بعثي بر ملت قهرمان کُرد تحمیل شد نابود 
گشته و بقيه‌ي کتاب‌ها نیز در طول جنگ هشت‌ساله با ایران» به تاراج رفت و امروز ردپای برخی 


۳ این کتاب‌ها ر می‌توان در کتابخانه‌های خطی و موزه‌های ایران 9 عراق یاقت!!!. 


متلسمصحح 4 


که به جز یک نسخه از کتاب صحیح بخاری که هم اکنون در کتابخان‌ی بیاره نگ‌هداری می شود؛ 


بقیه‌ی کتایها به صورت آمانی در موزه‌ی سلیمانیه در کردستان نگهداری می‌شود. 


امر ارشاد را به دست می‌گيرد. ایشان عارفی والا مقام و اهل علم و لدب بوده که اشعار عرفاتی 


زیادی از ایشان برجای مانده و تخلص شعری ان حضرت» کوکب بوده است . 


پس از حضرت شیخ محمد نحم‌الدین تصٌْ. حضرت شیخ محمد علاء‌الاین تشٌ, بنا بر وصیت پدر 
مسئول ارشاد و راهنمایی مسلمانان و ادامه خدمات دیتی و اجتماعی می‌شود. ایشان از 
بزرگوارترین عارفان زمان خویش بوده و تأثیرات شسگرفيء بالاخص در تربیت عالمان و توسعه‌ي 


شریعت و طریقت در منطقه بر جاي گذاشته‌اند. 


دارد. کتاب طب القلوب ایشان بي‌شل از مهمترین نثرهاي عرفاني است که در زمينه‌ي تزکیه و 
تصفیه‌ی عملی نگاشته شده‌است. همچنین نامه‌هاي حضرت شیخ به برخی منتسبین مشایخ و 
طرایق توصيه‌هاي مشفقانه به آنان در هوشیاری دینی و عدم استفاده از عرفان و قصوق براي 


دستیابی به دنياي دني» از مهم‌ترین آثار مکتوب ایشان است. 


پس از وفات حضرت شیخ علاء‌الدین َتْ و بر اساس وصیت ایشان, حضرت قطب الاعظم شیخ 
محمد عثمان سراج‌الاین دوم‌تش به ارشاد و ادامه‌ي راه مشایخ اورامان پرداختند. این بزرگوار 
آنچنان دامنه‌ي خدمات اجدادش را وسعت بخشید؛ که تعجب و گاه حسادت و دشمني نا اهلان را 
برمي‌انگیخت. از طرفي حوادث جهاني و اجتماعي معاصر آن حضرت. باعث شد تا ایشان نیز مانند 
حضرت مولانا خالاتش رخت مهاجرت بربسته و پس از سفر به بسياري از كشورهاي اسلامي و 
غیر اسللامي و ترویج شریعت و طریقت و ارشاد بندگان خدا و راهنمايي طالبان, دست آخر مقیم 
کشور ترکیه شوند و در حواشي استانبول, با بنیاد نهادن خانقاه و مدرسه‌ای علمی عرفاني به 
هدایت شیفتگان حقیقت پرداخته و سرانجام در سال ۱۲۷۵ هجري شمسي و در سن ۱۰۳ سالگي 


دار فاني را وداع گویند. 


ت۱8 


سس هه حه مقلسمصحح 4 < 2 حصحر 


خدمات کم‌نظیر آن بزرگوار به همنوعان و مسلمانان و بي‌پناهان و آوارگان جنگ‌هاي ناخواسته, 
علوم ديني: تأمین نيازهاي مادي و معنوي طلاب علوم ديني, اراته‌ی خدمات پزشكي به بیماران و 
کمك به فقرا و ... زبانزد خاص و عام و دوست و دشمن بوده و هست. 

تاریخ نانوشته‌ي ملت کرد شاهد است که این خاندان, چه خدمات کم‌نظيري به دین؛ ملّت» 


درباره‌ي کتاب نورالناظرین 

در فضایل و کرامات و مناقب مشایخ اورامان كتاب‌هاي زيادي نگاشته شده که برخی به زیور طبع 
رسیده و برخی هنوز چاپ نشده اند. مهمترین اين آثار چنین است: 

۱ - ریاض المشتاقین الیف ملا حامد پیسارانی در بیان مناقب حضرت مولانا خالا ذٍی 
الجناحین نت و حضرت سراج‌الدین اول تقش. 

۲- بارقات السرور تالیف شیخ محمد سمرانی در مناقب حضرت شیخ سراج‌لدین اول نتش. 

۳- المتقبة الضیاء‌ین تالیف ملا بهسف مجمر در مناقب حضرات شیخ بهاءالدین ‏ و 
6- نور الناظرین (کتاب حاضر) تالیف ملا محمود باکی در متاقب حضرت شیخ ضیاء‌الاین تتْ. 

۵ - یادی مهردان" به زبان كردي درباره‌ي زندگانی حضرت مولانا خالاتنش و مشایخ بياره‌ي 
1- باخچه‌ی بوّن خزشان ۲ به زبان كردي تالیف ملا احمد قاضي در مناقب تمام مشایخ اورامان از 


حضرت شیخ سراج‌الدین اول نت تا حضرت شیخ سراج‌الدین دوم‌عل. 


۱ -به معتی تذکره ی مردان بزرگ 
یه سفن زار خوضیویان 


۷ ات 


تب میی‌مص معسحصح 
ش با 


ً 


البته در سال‌هاي اخیر نیز کتاب‌هایی در مناقب حضرت سراجالدین دوم ند به زبان‌هاي كردي: 


عربی» فارسی» انگلیسی و ترکی نگاشته شده‌است. 


و فضایل قطب العارفین حضرت شیخ عمر ضیاءالاین عثمانيتت» تألیف يكي از مریدان و 
شاگردان ایشان, به نام ملا محمود باکي. این کتاب یکی از با ارزش ترین تذکره‌هایی است که در 
مناقب عارفان کرد. تحریر یافته 9 جدای از موضوع کتاب» حاوی نکات بسیار میمی در خصوص 
تاریخ و فرهنگ منطقه در زمان موّلف است. همچنین کتاب علاوه بر مناقب حضرت شیخ عمر 
ضیاءالدین نش شامل توضیح برخی مطالب مرتبط با تصوف و طریقت نقشبندیه است؛ که 


ملا محمود ۳ این کتاب را به اشاره‌ي حضرت شیخ نجم‌الدین تنل جانشین و فرزند حضرت 
شیخ عمر ضیاءالاین تَعش نگاشته و همانطور که خود در ابتدای کتاب بیان نموده؛ نورالناظرین در 
واقح خالاصه 9 اقتباسی است از کتاب ديگري که اشاره‌اي ره مولف ۳ نکرده ات 

« در تاریخ هزار و سیصد و چهارده هجري بعضي از منسوبین به تحریر نبذه‌ای از خوارق و مکتوبات و 
اشعار حضرت پیر بزرگوار ناب احمد مختار صلی الله علیه وعلی آله الاخیار مروج شریعت و مجده 
طریقت» ضیاءالدین ثاني. عمرعثماني قدس اله آسرارهما و آفاض علینا من آنوارهما پرداخته بود و بعضي 
فوائد و رسائل در آن درج نموده و کتابي کبیر الحجم ساخته ... چون در اين زمان که سنهٌ یکهزار و 
سیصد و هجده میباشد؛ حضرت ایشان تتذروی همت از اقامت دار فنا برگردانیده و شربت وصال 
محبوب بی مثال را چتسیده . از آفتاب همت آن حضرت. اشاره شد به جانب این ذره بی‌مقدار که به 
اختصار آن کتاب اقدام و به اسقاط رسائل و ازدیاد بعضي فوائد اهتمام شود..». 


از شواهد و قرائن موجود بر مي‌آید که کتاب مورد اشاره و منبع اصلی موّلف برای تألیف 
نورالناظرین, باید کتاب المنقبة الضیاء‌ین تالیف ملا یوسف مجمر باشد؛ چرا که ملا احمد قاضی 
در کتاب باخچه‌ي بون خوسان! به آن اشاره کرده و سال تألیف آن را ۱۳۱۶ بر می‌شمارد: که 


همان تاریخ اشاره شده توسط ملا محمود است. تاریخ دقیق تألیف کتاب نور الاظرین نیز 


۱- باغچه ی بون خوشان 1۳/۱ 


۳۹ 


همان‌طور که خود موّلف در مقدمه‌ي کتاب اشاره مي‌کند سال ۱۳۱۸ بوده که سال وفات حضرت 


بخش های نور الناظرین 

ملا محمود باکی کتاب نور الناظرین را به چند بخش تقسیم کرده است: 

بخش اول که «مقدمه» نامیده‌شده؛ به بیان شمایل حضرت ضیاءالدین و حسن صفات ایشان 
مي‌پردازد. در همین بخش» شالوده‌ي آداب مرید و مرا را بر مي‌شمارد و سپس به بیان سلسله‌ي 
مشایخ نقشبندیه پرداخته و همچنین اذکار و اوراد معمول در حلقه‌های ذکر جمعي نقشبندیان که 
به ختمه مشهور است را توضیح داده و اطلاعات مهمي را فراروي خواننده مي‌گذارد. این بخش از 
متظر بررسی آداب ذکر جمعی اهل تصوف نقشبندی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین 
در این بخش» شالودهٌ اعتقادات تصوف نقشبندیه ذکر گردیده و مشخص می‌کند؛ که مشایخ و 
صوفیان نقشبندی تا چه اندازه ملزم و مقید به اعتقادات خالص اهل سنّت و جماعت بوده‌اند؛ تا 
جاییکه به گفته باکی» همه روزه اصول اعتقادی و ارکان ایمان و اسللام در خانقاه بیاره مرور 
می‌شده است. 

در بخش دوم که مولف آن را «مقصد اول» مي‌نامد؛ به بیان برخي کرامات حضرت ضیاءالدین قٌش 
می‌پردازد که تماماً منقولاتي از اشسخاص مهم و مشهور است و همان‌طور که خود اشاره نموده بر 
بیان کردن و برشمردن صحیح‌ترین روایات و منقولات همت گماشته است. در بررسی این 
متقولات. متوجه شخصیت والا و صاحب کرامت حضرت شیخ عمر ضیاء‌الدین نت می‌شویم و 
جدای از این نکته. نام بسیاری از شخصیت های مهم منطقه در آن دوران آمده که خود می تواند 
به عنوان تذکره و سندی تاریخی مورد استناد واقع گردد. همچنین در لابه‌لای اين منقولات با 
شرایط اجتماعی» سیاسی» فرهنگی و اقتصادی آن دوره آشنا می‌شویم. 

بخش سوم که «مقصد دوم» نام گرفته؛ برخي مکتوبات مهم حضرت شیخ عمرضیاءالاین نو 
گزیده‌اي از اشعار عرفاني ایشان ثبت شده است. در گزینش نامه‌ها سعي بر این بوده که مهم‌ترین 


رسائل فارسي و عربي ایشان گنجانده شود. این بخش از لحاظ تاریخی و اسنادی مهم ترین و 
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ارزشمندترین بخش کتاب است و در واقع مرجعی است برای کتابهایی که به نقل نامه ها و اشعار 
حضرت شیخ ضیاءالدین پرداخته اند؛ مانتد کتاب یاد مردان اثر علامه عبدالکريم مدرس. به جرأت 
می توان گفت اگر کتاب نور الناظرین نبود؛ شاید امروزه اثری از نامه ها و رسائل معروف حضرت 
شیخ عمرضیاءالاین نش بر جای تمی‌ماند. بی گمان عرفان و تصوف عجین و همراه با هنر و ذوق 
و ادبیات است و از همین رو کمتر عارف و صوفی را می توان یافت که اهل هنر و ذوق و وجد و 
ادب نباشد. اساسا بنیاد تصوف. همانگونه که حضرت شاه بهاءالاین نقشبندبخاریتٌ می‌فرماید:: 
سراسر ادب است و صحبت» و ادب خود ادبیات و هنر می‌آفریند. اشعار نغز و زیبا و نامه‌های پر 
محتوا و ادیبانة حضرت ضیاء‌الدین که در نورالناظرین ثبت شده گواهی بر خدمات ادبی ایشان 
نیز هست خاصه که آن حضرت با زبان کردی نیز اشعار و غزلیات مشهوری دارد. 

نویسنده در بخش چهارم يا «خاتمه‌ي کتاب:» برخي اشعار را که توسط ادبا و فضلای عصر در 
مدح و رثای حضرت شیخ عمرتتل سروده شده را درج کرده است. در این بخش با تعدادی از 
شاعران آن دوره آشنا می شویم که نام و اشعارشان تنها در نورالناظرین باقی است؛ شیخ سلیم 
تختی متخلص به سالم. شیخ عبدالمزیز تختی, شیخ علی قره داغی متخلص به عالی. شاعری 
گمنام و متخلص به سیاح و خود مولف یعنی باکی. 

از نقر کتاب پیداست که ملا محمود اديبي توانمنده با وق و مسلط بر بدایع ادبي و نگارش بوده و 


با نفري شیوا مسجع و دلنشین» به تالیف کتابش پرداخته و بخش‌هاي اول و دوم کتابش را مزین 
به آیات» احادیث» ضرب المثلها و اشعار زیبا نموده است. 


درباره‌ی مولف کتاب 


و اما درباره‌ی مولف کتاب اطلاعات زیاد و چندان دقيقي در دست نیست. برخي از آگاهي‌ها را 
خود موّلف در جاي‌جاي کتاب» در اختیار قرار داده و برخی دیگر را تذکره‌نویسان ذکر کرده‌اند؛ که 


از مجموع آنها مي‌توان موارد زیر را نتیجه گرفت: 


۷ تصش 


- ۳ 


ملا محمود فرزند مالا احمد مولان‌آبااي متولد سال ۱۲۷۸ هق است و موطن وي به اتفاق 
تذکره‌ها و همچنین افواه آگاهان» روستاي خورخوره از توابع شسهرستان سقز می‌باشد. خورخوره 
روستايي است خوش‌آب‌وهوا و باصفا و مرکز دهستانی به همین نام» که سالیان درازء میرنشین 
بوده و نزدیکی آن با روستای مولان‌آباد و مسقط لراس حضرت شیخ حسن مولان‌آبادی نت این 


منطقه را جلوه و اهمیتی ویژه بخشیده است. 


تاریخ ولادت ملا محمود را حدود سال ۱۲۵۲ هجري قمري دکر نموده‌اند(تاریخ مشاهیر کرد. ۲ 
۷ که به نظر بنده صحیح نمی‌آید. چرا که باکی, تاریخ اولین سفرش را به بیاره سال ۱۳۰۳ 
دکر کرده و توضیح مي‌دهد که در آن هنگام» به قصد تحصیل علوم به بیاره آمده در حالي که 
طلبه‌اي جوان بوده و اختلاف تاريخ‌هاي دکرشده برابر با 5۱ سال اش و دور از حقیفت به نظر 
مي رسد که مللا محمود عمر ۵۱ سالگیش را آغاز جوانی بداند: 

«... در سنهٌ هزار و سیصد و سه که در جنون آغاز جواني سرگردان و مطیع فرمان نفس و 
شیطان بودم در خدمت بعضی علمای ذی‌شان بعنوان تحصیل علوم به اين آستان سعادت 
نشان آمدیم ..». 

نموده‌اند قطعاً اشستباه است. در هرحال باكي پس از ادامه‌ي تحصیل در مناطق کردستان و 
آذربایجان. دوباره راهی بیاره تست له 9 به سلك مریدان شیح پیوسته 9 بعد فراغت از تحصیل» در 
منطقه‌ي سقز ساکن 9 متأهل شده 9 این بار حسب الامر شیج» به طور كلي همراه خانواده‌اش به 
بیاره می‌رود و از مقربان درگاه مي‌گردد. ملا عبدالکريم مدرس در کتاب یادی مه‌ردان» درباره‌ی 
نحوه‌ي گذران زندگی باکی در بیاره نوشته‌اند: 

« باكي در بیاره زیسته و هر سال دو ماه به سلیمانیه رفته و در آنجا حکاکی" مي‌کرد و با درآمد آن 
دو ماه زندگانی ده ماه دیگر خود و عیالش ر می‌چر خاند یز ۳ خود دوبیت زیر را حكاكي 


کرده بود ۲: 


۱- حکاکی : ساختن مهر و توشتن تام اشخاص و يا عیارات بر روی مهرهای شخصی. 


۲ - دادی مه‌ردان» ج ۱/ ۵۶۸ 


3 ات 


مژه‌ات بهر رخته در د-ها از من آموخته است حكاكي 
هم ز مژگان نست. برگشته شده. بخت سیاه از بباكي 


درباره‌ي اينکه آیا باكي پس از وفات حضرت شیخ ضیاءالدین نش در بیاره می‌ماند یا نه؟ اطلاع 
دقیقی در دست نیست اما احتمالا ایشان همان‌جا وفات یافته اند. 


تاریخ وفات وي را بابا مردوخ در تاریخ مشاهیر کرده سال ۱۳۱۸ ذکر مي‌کند؛ که به نظر اشستباه 
فاحشي است. زیر ملا محمود همچنانکه خود دکر مي کند؛ اين کتاب را در سال ۱۳۱۸ و پس از 
وفات حضرت شیخ ضیاء‌الدین تتٌ مي‌نگارد و چنانچه مي‌دانيم آن قطب بزرگوار در ۲٩‏ شوال 
۸ وفات مي‌کند که تنها دو ماه و چهار روز با آغاز سال جدید قمري فاصله دارد و باكي قطعاً 
مدت بيشتري زیسته تا بتواند کتاب خود را تالیف نماید. سال وفات وي را برخي دیگر از 


آثار و شسخصیت باکي 


مالا محمود باکی» بي‌گمان از فضلا و عالمان برجسته و ادیبان خوش‌دوق 9 هنر مند وخطاط 9 
حکاک بوده و طبعی لطیف در سرودن شعر و نوشتن نثرهاي ادبی داشته‌است. اشعار زیبایی که در 
مدح و مرثي‌ي حضرت شیخ خیاءلدین سروده و نثر زیبا و مسجع و شيواي این کتاب» نشان از 


این امر دارد. 


باكي سالیان زيادي به کسب علم و معرفت پرداخته و در ضمن, به صورت بخشی از اوقات خود 
را به تدریس علوم اسلامی و تربیت طلاب گذرانده و در محضر شیخ روشن‌ضمیر. مدارج عالي 


۱ - تاریخ و فرهنگ سقز کردستان, عمر فاروقی: ۶۵ 


٩4‏ مت 


جح ط مقلمیمصحح تحصصصس سس سس سح 


اشعار باكي 


«باكي» تخّص شعري ملا محمود است و باید گفت اشعار باكي بسیار لطیف بوده و نشان از ذوق 
بالاي شعري ایشان دارد. این اشعار علاوه بر لطافت شعري» حاوي ظرایف بدیعی و صنایع اابي 
زیلدی است. متأسفانه از اشعار نغز این شاعر ادیب» به جز اندکي که خود در این کتاب ذکر نموده 
اشعار دیگری نیافتم. ملا عبدالکريم مدرس در کتاب یادی مه‌ردان از شیخ شمس‌الدین كسنزاني 
سقزی چنین نقل می‌کند:« زماني که باكي در بیاره سلوك عرفانی نموده؛ چند روزی حضرت شیخ 
ضیاء‌الدین ندش به میان جمع مریدین خانقاه تشریف نمی‌آورند و همگان از اين واقعه ناراحت و 
اندوهبار مي‌شوند. باكي براي بیان نگراني خود و سایرین» ابیات زیر را سروده و به منزل حضرت 


اي بلاي دل صاحب نظران» بالابت 


غارت جان» كمکي از فتن چشم سیاه 

آب جیوان: نمکی از لب شکور شخایت 

تاب دوز شسرري از غم جان فرسایت 
مست و مخمورء سر از خاك آحد بردارد 

هر که قیب و کستة ل انش هب ایت 
گر ز شوریده دلان شور قیامت خواهي 

جلوه ده؛ طلعت جان‌بخش جهان‌آرایت 
نازنعتا به سرایرده‌ی عزْت بازاي 

ور آور حسته هقی روقت سب چاه 
ديده‌ي خال‌نشینان سر کویت را 


باه رون بکن از سرمه‌ي خاك پایت 


مابه دام تو گرفتار و تو از ما بیزار 
تو زما فارغ و ما شیفته و شیدایت 
جان به لب آمد؛ پروانه‌ي دل‌سوخته را 
شسمع جان؛ تابه كي آخر نبود پروایت 
ذره‌ام به هواي رخ تو سرگردان 
واله‌ي حسن ضیاء غم‌زده‌ي سودایت 
نظري بر من بيچاره‌ي مسکین فرما 
من فداي نظر و منظر مهر آفزایت 
باكي از باكي دل‌تنگ و پریشانت نیسست 


شاه من: آه ز‌ فا این 9 ازب خعس ات 


روش تصحیح کتاب 

از این کتاب چند نسخه‌ي خطي موجود است؛ که این‌جانب توانستم به سه نسخه از آتها دست‌يابم. 
نسخه ي اول : 

نسخه‌ای است در شهرستان سقز. این نسخه با کتابت آقاي احمد حواري‌نسب و از روي نسخه‌ي 
مرحوم ملا احمد كسنزاني استنساخ شده و در مجموع با خط نستعلیق زيبايي کتابت شده است. در 
توضیحاتم این نسخه را نسخهی «الف» نام نهاده‌ام. البته در این نسخه بنا به نوشته‌ی کاتب» به 
جهت اختصان بخش سوم کتاب یعنی نامه‌های حضرت شیخ ضیاءالاین» حذف شده و از طرفی 
برخی اضافات به تام حواشی ملا عبدالواحد طالشی بر آن افزوده شده که در تصحیح حاضر در 
بخش تعلیقات گنجانده شد. 

نسخه ي دوم: 

تصویر نسخه‌ای خطي با دست‌خط مرحوم علامه ملا عبدالکريم مدرس است. در تصحیح کتاب؛ 


این نسخه را «ب» نامیده‌ام. این نسخه کامل است. 


ِ متلممصحع 6 تسس 


نسخه ي سوم: 
این نسخه به صورت عکس ديجيتالي از صفحات کتاب بوده و متأسفانه ناقص است و نام کاتب 
در آن موجود نیست. اما اختلاف چنداني با نسخه‌ي «ب؛ ندارد. 

در تصحیح حاضر ضمن مقایسه‌ی ُسخ موجود. نسخه‌ی «ب» از جهت کامل بودن به عنوان 
نسخه‌ی اصلي تصحیح. مورد استفاده قرار گرفته و تا آنجا که احساس نیاز شده؛ توضیح مختصري 
درباره‌ي لغات و اصطلاحات عرفاني و ... را در پاورقي بیان شده است. 


در ضمن باید اشاره کنم؛ که با توجه به رسم الخط نسخه ها و هماهنگی با محتوای تاریخی 
کتاب» ته شیوه های نگارزشی معاصر در متن اصلی؛ رعایت نشده و به همان صورت قدیمی 
نگارش شده اند؛ مانند ( ی ) نشانگر کسره, در ترکیبهای اضافی و وصفی که به صورت ( 5 ) ثبت 
شنک استا: 

در پایان کتاب نیزء بخش تعلیقات و فهرستها ۴ استاد تاریخی؛ چند تعليقة کوتاه که در حواشی 
نسخه ها موجود بوده در این تصحیح به بخش تعلیقات منتقل شده و همچنین در فهرست 
توضیحی اعلام و آماکن نیز مهمترین موارد به صورتی کوتاه معرفی شده اند. همچنین فهرست 
مربوطه و صفحاتی از نسخه های خطی کتاب گنحانده شد. 

ياري‌ام دادند؛ بیان مي‌دارم. خصوص] از خواهر زاده‌ی محترم و ادیبم سرکار خانم حمد به 
اسماعیلزاده که کار ویراستاری را انجام دادند. همچنین از خوانندگان عزیه خواهشمندم نواقص 
تصحیح و كوتاهي بنده را به ديده‌ي بخشش خود بنگرند و این حقیر را از راهنمايي‌هاي خودشان 
بي‌بهره نفرمایند. 


اد ام 


مقدمه موّلف در بیان تالیف کتاب 


بسم اه الرحمن الرحیم. آلحمد له علي تعمائه و آلائه و الصلوقو السلام علي سیدنا محمد خاتم 
آبیاه و علي آله و آصحابه و یمین هم من صفیائه و آولیئه 

اما بعد 

در تاریخ هزار و سیصد و چهارده هجري؛ بعضي از منسوبین به تحریر نبده‌ای از خوارق و مکتوبات 
و اشعار حضرت پیر بزرگواه نائب احمد مختار صلی ال علیه وعلی آله الاخیار مروج! شریعت و 
مجدد" طریقت. ضیاهء‌الاین ثاني» عمرعتماني دس اله آسرارهما وافاض علینا من آنوارهماء پرداخته 
بودند" و بعضي فوائد و رسائل» در آن درج نموده و كتابي کبیر الحجم ساخته؛ چون در این زمان که 
سنة یکهزار و سیصد و هجده مي‌باشد؛ حضرت ایشان نت روي همت از اقامت دار فتا برگردائیده و 
شربت وصال محبوب بي‌متال را چشیده؛ با صدرنشینان مجلس» بر بساط قرب و انس» به دار بقا 


آرمیده؛ قلوب عشاق مشتاق به تیغ جانگداز فراقش, فگارگو ديدة آقاصي و آداني"* از دود اين آتش 


۱- مروّج: ترویج دهنده 

۲ - مُچدّد: تجدید کننده. احیا گر 

۳ - هرچند مولف اشاره‌ای به نام کتاب مزبور ننموده اما به نظر بنده بنا بر برخی قراین که در مقدمه توضیح 
داده ام؛ منبع مورد استفاده ملا محمود باکی کتابی به نام ( المنقبة الضیاء‌ین ) تالیف ملا یوسف مچسُر است و 
متاسفانه در تذکره‌های موجود اطلاعی در باره‌ی ایشان تیافتم. 

6- قگار : زخمی 


3 اقاصی و ادانی : دور و نزدیک 


ور اناظرین هت 3 


ناگهاني اشکبار شد. نه همین فرقة مریدین و منسوبین از اين صدمة كبري دل شکسته و سوگواه 
بلکه کف مسلمین از این مصیبت عظمی! زار و نزار گردیدند: 


لیب 


همین جراحت و عم بود کز فراق رسول 
به روزگار مهاجر گذشت و انصارش 
و بعد از آن, مسند ارشاد به جمال مبارك ولیعهد حضرت ایشان تصفابخش مرآت" دل درویشان 
وارث برکات اسلاف صالحین» مرهم جراحات فراق ضیاءالاین تحضرت شیخ محمد. ملقب به 
نجم‌الدین مُْلهُ مین و أفق سعادت به نور این نجم هدایت» منور و روشن شد. هم‌چنان که صدیق 
اکبرجه" تسآي‌بخش خاطر اصحاب حضرت خیرالبشر عشد؛ آن حضرت نیز روشنی‌بخش دیدة 
رمددیده ۳ * و فرح‌افزاي دل رمیدةٌ" اصحاب منسوب خود گردید. از آفتاب همت آن حضرت اشاره شد؛ 


به جانب این ذرة بي‌مقدار ساقط از درجة اعتبار: 


گداي آستان دوستان راستان: باکي 


که به اختصار آن کتاب اقدام و به اسقاط رسائل" و ازدیاد بعضي فوائد اهتمام شود؛ تا نفعش تام و 
جلابخش دیدهٌ خاص و ف باشد. با وجود بلادت خاطر" به دستياري مت بزرکان» ضروغ ض رفن 
امر جلیل الشان نمودم و آن را « نورالناظرین في مناقب حضرت ضیاء‌الدین » نام نهادیم و بر يك 
مقدمه و دو مقصد و يك خاتمه مرتب ساختیم. و اه الهادي |ٍني سواء السبیل. 


۱- عظمی: بزرگ 

۲-مرآت: آینه 

۳ - حضرت ایربکر صدیق جفت 
۴ - رمد: درد؛ ورح 

۵- رمیده: فرار کرده 

تن رساکل: حقف قانبد دا 
۷ - بلادت خاطر: کندی ذهن 


" ۲۲- 


-ِ # لوسانطران * 

در ذکر بعضي از شمائل و فضائل حضرت ایشان تن 

بدان که چون حضرت ایشان تلذنائب مناب! حضرت در صدف«قد خقناالانسان في آحسن تقویم»۲ 
ناثل شرف او [نك لملي خلق عظیم4" سید اولاد آدم. محمد المصطفی5 بودند؛ در مسر صورت و 
صفاي سیرت نیز اغلب به منوب" خود مشایهت تام داشستند. من جمله بالای" مبارکش میانه و 
سینه‌اش فراخ بود و موي سیاه و سر بزرگ و پيشاني گشاده و ابروي مقوس کشیده" تا حین وفات 
همچنان مرتب, به خلاف سایر مردم که در آخر پيري ابرویشان ژولیده و مشوش مي‌شود. چشمش 
بزرگ و به غایت سیاه و مژگان سیاه و درازء و دهانش واسع و رخسارش سرخ و سفید» و محاسن" 
مبارکش» نه دراز و نه باريك و گردنش چون سبیکة سیم و بازویش قوي و مفاصلش عظیم چون 
مرفقین و رکبتین و منکبین" از بالاي سینه‌اش موي سیاه چون خط کشیده تا به ناف پیوسته شده. 
شیخ عبدالرحیم "4 مدرس مدرسة مبا ركة بیاره, نقل فرمود: «که در محضر حضرت ایشان مب کتاب 
سیر" مي خواندیم. چون به آنجا رسیدیم که مي‌فرمود:: بشسرة" مبارکة زیر بغل حضرت 
فخرکائنات ِكُه با بشرة سایر اعضایش مساوي اللون " بوده به خلاف سایر مردم» ۰ هريك به زیر 


بغل خود نگاه کردیم. پوستش نوعي کدورت و خشونتي داشت. در حال» حضرت ایشان یلك 


۱- ناثب مناب: جانشین 

۲- و به تحقیق ما انسان را در تیکو ترین شکل خلق نمودیم . سوره تین ۴۱ 

۳ -و همانا ای پیامیر ( رفتار) تو بر اخلاق والایی است. سوره قلم /۴ 
#سحقوی + کی که مازفی شاقن بر ستقونی باق 

نی فک ال و سار اش 

۶-مَقوّس : کمانی» قوس دار 

۷ -محاسن : لحیه, ریش 

۸ - سبيکة سیم: نقره‌ی گداخته‌ی سقید شده 

٩‏ - مرفقین ورکبتین و منکبین : آرتج هاء زانوهاء شاته ها 

۰ - در حاشیه‌ی تسخه‌ی (الف) نوشته شده: « شیخ عبدالرحیم مدرس؛ از سلسلة مشایخ مردوخية قره داغ و 
فرزند شیخ احمد (دلوجه) بوده اند». 

۱ - منظور کتاب های مربوط به سیرد و زندگانی حضرت رسول اه ( ) است . 
۲ - بشره : پوست 


۲ - مساوی اللون: هم رنگ 


ٍِ- ۲۷ 


طرف دوش برهنه نموده و امر فرمودند؛ که بیایید زیر بغل مرا نگاه کنید؛ چون تأمل کردیم 


پوستش با پوست سینه و دوش اصلاً فرقي نداشت). 


لکن بيني حضرت ایشان عهٌْ اندكي بلند بود و از فرق سرش مقدار يك بيضة کبك" مرتفع شده بود. 
در بیان آن افواها" چنان نقل مي‌کردندکه فرموده بودند: «اين تاج والد بزرگوارم حضرت نش 
سراج‌الاین " است». حقیر جهت تحقیق این معني در خدمت حضرت شیخ عهد, نائب والا مناقب» 
نجم تاقب. حضرت شیخ نجم الدین‌مد لد عرض نمودم؛ فرمود: «دو دفعه در خدمت والد ماجد" 
سوال کردم. به وجه ظرافت؟ ‏ فرمودند: «خیال داشتم سري زیاد پیداکنم؛ ممکن نشد.» باز مرتبة 
دگر عرض کردم. فرمودند: «وقتي که حضرت سراج‌الدین عْمرا تعلیم ذکر نفي و اثبات" فرمود؛ آن 
حضرت حکایت سلوك خویش در خدمت حضرت مولانا خالد عنقل کرد؛ که در آن‌وقت من ابتدا 
«۷ را از تحت‌الثری" و انتهایش در قوق العرش" قرار مي‌دادم. من ۲ هم مدتي برآن تهج" مشنول 
شدم. اثر آن از فرق سرم بالا کشید و چند روزي بستري شدم». و حضرت سراج‌الاین تن از اثر ذکر 
مذکوره سه سوراغ در زیر پستان چپش واقخ شفه برد حضرت تانق تقل فرمودتعد که بعد از 
وفات آن حضرت در حین غسل, آب در محل آن سوراخ‌ها ایستاده بود؛ به قصد ایمان» آب از آنها 
آشامیدم». 


۱- بيضة کیک: تخم کیک 

۲- افواها: از زبان مردم 

۳- منظور حضرت قطب الاقطاب شیخ عشان سراج الدین اول است . 
6 طله : سایه اش مستککاله دنه 

۵ - متظور حضرت ضیاء الدین است. 

1 - ظرافت: شوخی, مزاح 

۷ - منظور از ذکر نفی و اثبات: کلمه طیبه‌ی ( لا اله الا له | اسست که بخش ( لا اله ) را تفی و بخش ( الا اه ) را 
اثبات می نامتد. 

۸ - تحت الثری: زیر زمین. 

٩‏ - فوق العرش: بالای عرش. 

۰ - متظور حضرت ضیاءالدین است. 


۱- نهج: شیوه » روش 


ِ ۲ 


شمه ای در بیان حسن سیرتش 


اگر چه در تقریر و تحریر نمي‌گنجد؛ تبرکاً به ذکر شعه‌اي از آن اشاره مي‌رود. بدان که فصاحت 
حضرت ایشان تتبه مثابتي" بود؛ که فصحاي زمان را در محفل او ياراي گفتگو نبود. ببضي اوقات 
در مجلس عام نشسته؛ دل با یار و با مردم در گفتار و عشاق در انتظار و نظر بر تعمیر جدار؟ در آن 
اثنا به تحریر بعضي مکتوب پرداخته؛ علما را محل حیرت و تعجب شده. و غالب محاورة او از آیات 
و اخبار خالي نبود؛ بلکه از هر مقوله که سمند قصاحت را در میدان بلاغت مي‌راندند؛ به قوة علم 


لدني دانشمندان ر مییوت ميکردند. آن‌چتان که در وصف حضرت ایشان یت گفته‌اند: 
ما کان منه لکسب العلم من تَعّب و کان ترجمة الایات و السور؟ 


و سخاوت را به جايي رسانیده‌بود که کوته‌نظران بي‌بصیرت به اسرافش منسوب مي‌کردند. چون 
حضرت فخر عالم 25 
فرموده‌بود؛ به‌حدي اختیار فقر کرده‌بودند که مده‌ای مدید اصلاً نان در بارگاه مبارك موجود نشده 


به‌مدلول «فْقر فخري»* از فقر خود نصیبی به حضرت ایشان تتْعطا 


بود؛ به درجه‌اي که پیرزادة سعادت سیر جناب شیخ محمد انوره طفل بوده؛ نام نان از یادش رفته, 
ضعيفه‌اي به خانة ایشان شمی‌آید؛ که طفلی در آغوش داشته و یکپاره نان در دستش بوده؛ شیخ 
محمد انور به گریه درآمده و می‌گوید:« از آنچه دردست آن طفل است؛ می‌خواهم» و از یدش 
نمی‌ماند که بگوید نان می‌خواهم. 


موجود و در مدرسة شریفه نیز غالبا صد نفر و بعضی اوقات بیشتر از طلبة علم ظاهر ۲ حاضر بوده؛ 


۱- متأیتی: درجه ای» حدی 

۲ - فصحا: سختوران 

۳ - جدار: دیوار 

6 - تحمل رنج و سختی در کسب علم برای او لازم نبوده و او خود ترجمان آیات و سوره های قرآن بود . 

۵ القق فتم بسافقق اتعای دج آنشق. 

1 - مده ای مدید: زمانی طولانی 

۷ - اصطلاحا تحصیل علم از روی کتاب همچون صرف و نحو و تفسیر و حدیث و ققه و اصول و متطق و ... را 
وم طقفزیی طییم لین اف عوفانع و باعل میک را طلی یاملع خاسنه اند 


۳ 


نوم‌اناظرین 4 


بعضي اوقات نه جهت اهل بیت و منسویین و نه جهت احدي از فریقین" مدت دو روز و سه روز 
بلکه زیادتر طعامي در کار نبوده و اگر بوده؛ نفري يك‌مشت توت يا پنج‌دانه خرماء آن هم روزي 
يك‌بار یا دو روز يك‌بار موجود شده؛ با وجود این احدي از گرسنگي تشکي" نکرده و اگر كسي 
گستاخي در خدمت حضرت ایشان عرض مي‌کرد؛ که چندوقت است چيزي نخورده‌ام؛ مي‌فرمودند:۱ 
الحمدله که صفات ملكوتي حاصل کرده‌اي؛ برو به ذکر «يا صمده» قناعت کن». و هر روز که در 
بارگاه مبارك هیچ طعامي موجود نمي‌شد؛ با کمال پشاشست" بیرون مي‌خرامیدند و مي‌فرمودند: 


و حضرت ایشان :در حسن معاشرت با عباده چنان بذل اکرام مي‌کردند؛ که دل هركسي را به 
مضمون «کلم نی علّي قدر عقولهم ۲ آکرم الناس علّي قدر منزلتهم» به نوعي صید فرموده‌بودند. 
خاصه در اکرام سادات کرام و فقرا و ایتام و علماي عظام. مبالغه فرموده و در تواضع و مهرباني را 
به روی ایشان گشوده؛ به نوعي که بسياري از اصحاب ثروت و اغنیا در خدمتش ایستاده؛ چندان 
اعتنا نفرموده و چون در آن اثناء سيدي بینوا به زیارتش آمدي؛ از استقبال و قیام و انواع نوازش و 
اکرام به خلاف عادت اهل زمان» كاري کرده که همگان را محل حیرت شدي. 


و در احترام ققرا و تواضع با ایشان چنان بودند؛ که غالبا فقيري عریان و آشعث و آغبر" را مي‌یافت؛ 
به معانقه و مکالمةٌ او مي‌تافت و در خوردن با خود» هم‌جلیس و در منزل» آنیس مي‌گردانید. و 
بارها مي‌دیدند که خاكساري بر سر خاك خفته؛ در جتب او نهفته بر خاك مي‌خفت. و چون طعامي 
یا ميوه‌اي به خدمتش مي‌آوردند؛ خودش بر دوش مبارك گرفته به مجمع فقها و فقرا مي‌آوردند و 
تقسیم مي‌فرمودند و خود را نیز سهیم ایشان مي‌کردند. 


بنازم به بزم محبت که آنجا گدايي به شاهي مقابل نشیند 


۱ - قریقین : متظور سالکان طریق و طلاب علوم است ‏ 

۲- تشکی: شکایت کردن 

۳- بشاشت: شادی» گشادگی چهره 

۶ - با مردمان بر میزان عقلهایشان سخن بگو و به میزان متزلتشان, گرامیشان بدار. 


۵ - اشعث و اغیر: ژولیده و گرد آلوده 


۳ 


۶ دوس اناگران > 


و در ترویج شریعت به غايتي جد و جهد را مبذول مي‌فرمودند؛ که در آن ایام سعادت‌نشان" در اغلب 
ممالك به امر حضرت ایشان تربناي مساجد و مدارس کردند و هر ساله چند اشخاصي را یا به 
ارشاد علم ظاهر و یا به ارشاد علمین" مجاز مي‌فرمودند و به نور هدایت شریعت و طریقت. آفاق را 
منور مي‌ساختند و ارکان اساس این ترویج را به ذات مبارك جناب مولاناي ذي‌الجناحین سمی" 
حضرت غوثالثقلین تتفاستاد الکل في الکل» فرید زمان و وحید اوان» مولانا عبالقادر ابن مولان 
سید عبدالرحمن آدامله نعمة بقائه و آفاض رحمته علیه و علي آبای مشیدگو متین فرمود. 


در بیان کیقیت انتقال مولاناي مدرس به بیاره 


و کیفیت نقل جناب مولاناي مدرس به خدمت حضرت ایشان تتژچنان بوده که چون حضرت ایشان 
بعد از وفات حضرت بهاءالاین نغدر قرية بيارة مبارکه -که در ناحية اورامان واقع است- اقامت 
حاصل فرمودند؛ جناب مولاناي مدرس در قريةٌ سنگ سفید؟ که در خاك کردستان( است؛ به 
تدریس علوم شسریفه ساغل بوده و حضرت ایشان در طلب مدرس فائق و لایق تعلیم حقایق 
مي‌باسند و در خاطر خود كسي غیر از او شايستة اين مرتبهٌ علیا نمي‌یابند و مراجعه به روحانیت 
حضرت والد ماجد خود. سراج‌الدین تمي‌فرمایند؛ جوابش چنین ادا مي‌فرمایند:« که در ماه رمضان 
به خواب سید مللا عبدالقادر رفته و بعضي گفتگو با او کرده‌ام». پس حضرت ایشان تبه جناب 
مولاناي مدرس اظهار مي‌فرمایند:: بدان نشان که در ماه رمضان در خواب به خدمت حضرت والا 
ماجد نتذرسیده؛ تفکر در آن گفتگو کرده بدینجا نقل فرماید»" 


۱ در نسخه (ب): سعادت فرجام 

۲- علمین: علم ظاهر و باطن 

بر » فطع 

گنه شم 

ه - منظور روستای ( کوچک چه رمو ) که ترجمه قارسی آن ( سنگ سقید ) است و از روستاهای تابعه‌ی 
شهرستان سنندج می باشد . 

1 - کردستان در اینجا منظور سنندج است. 


۷ - به تعليقةٌ دوم در بخش تعلیقات مراجعه شود. 


-۳۱ نت 
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آنجناب" فرمود:« تفکر کردم کیفیت رویا این بود؛ در خدمت حضرت سراج‌الدین تاستیذان" نمودم 
که نقل به بلاهة کرکوك نمایم و در آنجا به تدریس علوم شاغل باشم. در جواب فرمود: در کجا 
تحصیل کرده‌اي؟ هم در آنجا ندریس کن! عرض کردم درکرکوك تحصیل کرده‌ام. تشدیداً فرمود:« 
اعتبار بدان تحصیل فیست:. بعد از آن سه دانه سیب عطا فرمود. لکن از تعبیر این واقعه بي‌خبر 
بودم تا حضرت ایشان تفراین خبر را فرستادنده پس معلوم شد که مراد حضرت سراج‌الدین تق. 
بيارة مبا رکه بوده زیرا عمدهٌ تحصیل علوم. در خدمت استاد ذي‌الجناحین مولانا احمد نودشي حر کرده 
بودم و نودنسه در خاك اورامان» قریب به بيارة مبارکه مي‌باشد. بعد از آنکه بشرف حضور حضرت 
ایشان تعُذنائل شدم؛ آن سه دانه سیب را به سه فرزند تآویل فرمودند و حالا خالق بي‌همتا هر سه را 
عطا فرموده؛ حسن و حسین و سید محمدطها. 

و از آن وقت که جناب مولاناي مدرسء شرف صحبت حضرت ایشان مثدریافته تا حال» تمام روز را 
به تدریس علوم شریفه گذرانیده و شب سرحلقة ختم و تهلیله و سائر آداب بوده و از هر ناحیه, 
طالب العلمي که استعداد تام داشته روي طلب به این مجمع‌البحرین نهاده و به قدر وسعت ظرف 
خود از علمین» حصه؟ برداشته و بهره‌ور گشته؛ عجب‌تر اینکه طریق درویشان خاموشي و خمولي؛ 
است و در اینجا از یمن" تصرفات کاملة حضرت ایشان ع با غوغاي" طلیة علم» جمع شده و اصلا 
احدي از فریقین با یکدیگر منازعه نداشته‌اند. 


مي‌نهادند و هر يك. يك جزء از قرآن مجید و صدمرتبه صلوات شریفه مي‌خواندند. بعد از آن شربت 


۱ - منظور مولانای مدرس است. 

۲ - استیذان: کسب اجازه 

۳ -حصه: سهم 

- خاموشی و خمولی: سکرت و کم جنیشی 
۰ - یمن: برکت 


1 - عغوغای طلبه: منظور سر و صدای طلاب هنگام مرور دروس و مباحث علمی است . 


۳/۷ سب 


و الناظرین 4 


و هر ساله در عید قربان. شصت رأس یا زیادتر از گاو و گوسفند ذبح مي‌فرمودند و در احياي شب 
مولود و شب معراج و شب برات" و قرائت قرآن و صلوات و ادعية مأئوره و احسان بي‌دريخ و اطعام 
و شربت و چراغان به نوعي اهتمام مي‌فرمودند؛ که کس ندیده و نشنيده و فقراي راي" بعیده در 
امتال این شبپا خود را به این منبع فیض و احسان رسانیده و در ظلال" رأفت و عاطفت آرامیده و 
شربت مرحمت را آشامیده؛ از نعمتهاي ظاهري و باطني بهره یاب مي‌گردیدند. خلاصه جمیع ایام و 
ليالي به (تباع شریعت و احياي سنن حضرت سید الانام 3 گذرانیده وعد؟ صفات حميدة حضرت 


ایشان از دايرةٌ تقریر و تحریر خارج آشست: 


شعر: 
ماغادر ما آمکن من وصف کمال 


الا بتسعاطیه وفقی حق وف اءه 


فائده در بیان آداب پیر 
بدان که آداب شیخ مرشد در منتخبات شیخ علي آتشین بدین نسق مذکور است: 


ادب اول: آن است که شیج ارشاد باید نسبت حضور مح‌الله سبحانه و تعالي در درون او فرود 
آمده‌باشد و9 وصف لازمة دل او شده‌باشد؛ همچون بينايي در باصره 9 شنوایی در سامعه 9 شمیه در 


شیامه 


۱ - شب برات: متظور شب نصف شعیان است که مطابق احادیت نبوی از جمله شبهای صاحب برکت و 
مخصوص به عیادت است . 

۲- قر: روستاها 

۳- طاال: سایه 

ء - عَد شماردن 

ه - معتی شعر: از اوصاف کمال هر آنچه ممکن بوده؛ کسب و تا آنجا که ممکن بوده» حق صقات حسته را در 
وجود خویش به جای آورده است. 

7 - شعیه: حس بویایی: و منظور این اسست که همچتانکه دیدن و شستیدن و بوییدن در هر کدام از اعضای 


مربوطه‌ی شخص وجود دارد. باید حضور حق در دل پیر دائمی باشد . 


۳۲-۰ ت‌ 


ادب دوم: آن است که شیخ مربي, باید فراخ حوصله بوده و نیکو خوي و نشست و خواست او با 
حرمت و اوقات او با ادب درگذرد؛ تا مریدان از او خوی خوب فرا گيرند. و پیوسته سر افگنده باشد؛ 
نه بر سبیل تکبر, لکن بر سبیل هیبت و حرمت. و بر هیچ‌کس از خلق خدا تکبر نکند مگر بر ظالم 
تا ظلم ایشان بر چشمشان ظاهر شود و هزل و بازي نکند تا هیبت او از دلها زائل نشود. 


ادب سوم : شیخ باید مریدان را نگذارد که با شيخي دیگر نشینند؛ مبادا که با آن شیخ. ميلي حاصل 
شود و این میل در نزد این طایفه موجب محرومي است نعوذبانله. چون به شیخ ثاني مربوط شد 
شیخ اول او را از نظر خود ساقط کند و چون به شیخ اول رجوع کند؛ مقبول نشود. چرا که صادق 
نبوده از آنجا رانده و از اینجا مانده شود تعوذبلله من هذا الخذلان" . 


نگذارد که با غیر آقوان طرنقه بشیتنده اگر در این مجمع» مریلان را گذارته فقد آساء قی حقهع؟ 


حرمت پیر را مریدان بتواننده بجاي آورند؛ زیر بزرگان فرموده‌اند:« کثرةالمشاهده تقل الحرمق».؟ 


ادب ششم: تجنب است از مال مرید. لازم است که شیخ به هیچ وجه من الوجوه نزديك مال مرید 
نشود و بر خدمت مرید» چشم ندوزد؛ زیرا که تربیت و ارشاد بهترین صفتند؛ در مقابله ي دنياي ی 
به باد ندهد. اگر چنانجه مرید خواهد؛ بالمره* از مال و ملك خود بیرون آید؛ اجازه ندهد. زیرا که 
دنياي حلال» مقوي نسبت و جمعیت باطن مرید است و اگر مريدي عالي همت و قوي نسبت باشد؛ 


عیب ندارد. 


۱ - پناه بر خدا از این این گمراهی 

۲ - عبید البطن: بنده ی شکم 

۳ - پس در حق آنان کوتاهی نموده است ‏ 
6- زیادی دیدار. حرمت را کم می تماید . 


ه - بالمره: یکباره. به طور کلی 


۷ 
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ادب هفتم: شیخ را ایثار باید تا به مشاهده‌ي آن صدق و اخلاص و عقيدة مرید و غیر مرید زیادتر 
ادب هشتم: شیخ را موافقت فعلء با قول لازم است و الا چندان تأثیر در نفوس او پیدا نمی‌شود. 
نموده؛ آنگاه در زمین دل مریدان اندازه پس به آب معرفت» همیشه تازه و خرم دارد و بعد از آن به 
حق سبحانه و تعالي سپارد؛ تا زبانشان به حق ناطق شود. 

ادب دهم: اکتار نوافل است. باید شبخ مرید را از اکثار نوافل و ریاضات و شداید اعمال صالحه به 
قدر وسع و قوت منع نفرماید و تصور نکند؛ مرید به آنها محتاج نیست چه حضرت خیرالبش ره پاي 
مبار کش از کثرت قیام. در نماز تهجد. ورم کرده بود. 

ادب یازدهم: شیخ باید که خود را متجمل دارد و دستار" را نیکو بندد و سایر لباسش پاك باشد؛ تا 
مرید را محبت زیاد گردد و هر چند مرید را محبت شیخ, کامل‌تر باشد؛ استعداد فیض را قابل‌تر 
گردد؛ زیرا طريقه‌ي درویشان» عشفنه اسست: مصرع: 


پیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد 


ادب اول: مرید را رعایت ادب از اهم مهمات استه زیرا گفته‌ند: الطریق کلها لذب" 


و حضرت مجددآلف ثانی» امام ریانی ‏ در مکتوبات خود فرموده: «طریق ما سراسر ادب است و هیچ 


بی‌ادب؛ به خدا نرسد؛. شیخ مثنوي علیه‌الرحمه فرمود: 


از خدا جوییم توفیق ادب بي‌ادب محروم ماند از لطف رب 


۱- آناً قاناً: پیاپی . مداوم 
۲ - دستار :عمامه 


۳ - طریقت» تمامش ادب است. 


۳ 
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ابا 


و جلب دل‌ها باز ادب است. هرگاه در صحبت شیخ مرید موّدب باشد؛ در دل شیخ به محبت قرار 
گیرد و به قدر ادب» منظور نظر الهی گردد ٍن‌شاءالله. 


ادب دوم: مرید باید بر ظاهر اوامر شیخ لم ( نگوید زیرا بزرگي فرموده: «من قال لشیخه لم لا یفلح 


بدا" بلکه در امتثال امر شیخ خود مبادرت نماید؛ خواه معنی داند؛ خواه نداند. 
لاب سوم: مرید باید در هیچ امري از امور شیخ» خیانت نکند و در احترام شیخ کوشیدن از لوازم داند. 


را در بایست پیر گم کند. 
مصرع: ترك کام خود بگیرد از براي کام پیر 
خوابانیده نه از وجه فضولي ". 


ادب ششم: سلب اختیار است. باید مرید در هیچ امري دنيوي و اخروي و كلي و جزتي؛ بي‌اجازت 
شیخ شروع نکند. حتي نخورد و نبرد و نیاشامد و نیاید و نرود و نخسبد و نخیزد و نگیرد و ندهد؛ الا 


به اجازت شیخ نباشد. 


اقب هقتزت مرن باید از مکروه شسیخ"» خود را نگاه دارد به آقصی وجوهی" هر چه معلوم کند؛ که 
مکروه شیخ است از او محترژ باشد" و اعتماد بر حسن خلق و کمال حلم شیخ نکند. 


۱ -لِم : چراء به چه علت 

۲- کسی که به شیخیش چرا بگوید؛ رستگار نمی شود. 

۳ - بایست خود: خواستهای درونی 

4-در نسخه( ب): ترک کام خود بگیرد بهر کام پیر خود. 

۵- چشم خوابانیده نه از وجه فضولی: چشم به زیر اندازد؛ اما ته برای تجسس 
-مکروه شیخ: یعتی آنچه که شیغ نمی پسندد . 

۲ - اقصی وجوهی: کمترین شیوه ها 

۸ - محترز باشد: دوری گزیند 


اک 


ادب هشتم: مرید باید که در مجموع امور منتظر و مترصد" بود؛ که بر لفظ مبارك شیخ چه می‌گذرد 
وزبان شیخ را چون شجرة موسي«" داند و به يقین داند؛ که در جويبار بي ینطق و پي یسمع و 
بي یبصر " سیراب شده و شیخ را به مشابه بحر مواج* داند که مملوّ از در علوم* و جوهر معرفت 
است به هر وقت از عنایت ازلي در تموج مي‌آید. و السلام علي من اتبع الهدي. 


فایده در ذکر عقيده‌اي که به امر حضرت ایشان نت که هر روز در خانقاه بیاره‌ی مبار که 
تلقین و تکرار شده و مي‌شود: 


بدانند. پنج از آن اصل دین است : 

اصل اول: باورکردن است به دات خدا بحنن به زبان اة ار و به قلب تصدیق بکند که اين عالم ر 
ببالك فانله بخلاف ذالك)" . 

اصل دوم: باورکردن به صفات سبعةٌ خداست که قدیمند؛ با ات خداي تعالی بوده‌اند و می‌باشند و 
از او جدا نمي‌شوند . 


صفت اول حیات است؛ يعني زندگي. و زندگي خداي تعالي چون زندگي مخلوق نیست که به جسم 


و جان باشد و زندگي همة مخلوق از خداست و زندگي خدا با نات خودش است. 


۱- مترصد : از ريشه رصد به معنی منتظر فرصت نشستن 

۲- یعتی همچنانکه کلام حق از درختی بر حضصرت موسی آشکار شد ممکن است کلام حق از زبان پیر بر مرید 
عرضه شود. 

۳- به وسیله من سخن می گوید و به وسیله من می بیند و می شنود. 

- بحر مواج: دریای پر از امواج 

۵ - مملو از در علوم: پر از گوهرهای دانش 


7- هر آنچه در باره خداوند به ذهن تو خطور کند حق تعالی آنگرنه نبست و حق بر خلاف آن است. 


چپ۳۲ نت 


سح :( لایر ) كت 


صفت دوم علم است و علم خداي تعالي چون علم مخلوق» مسبوق به جهل نیست و علم به جمیع 
ذرات موجودات دارد و علم مخلوق متعلق به بعضي جزئیات است. 

صفت سیم قدرت است؛ يعني خداي تعالي هرچه خواهد بکند؛ بر کردنش قادر است. 

صفت چهارم ارادت است؛ يعني بي‌ارادت و میل خداي‌تعالي هیچ چيزي واقع نمي‌شود؛ جزتي باشد 
با کین 

صفت پنجم سمع است؛ يعني خداي تعالي همه چیز می‌شنود؛ خواه دور» خواه نزديك و شنیدنش 
به گوش نیست به خلاف مخلوق. 

صفت ششم بصر است؛ يعني خداي تعالي همه چیز را مي‌بیند چه در تاريكي چه در روشني و دیدن 
صفت هفتم کلام است؛ يعني خداي تعالی سخنگو است نه به جارح" زبان. و کلامش به حرف و 
صوت نیست به خلاف مخلوق. و کلام قدیم عبارت از کلام نفسي است نه آنچه در اوراق و زبان و 
گوش است. 

اصل سوم : باور کردن است به پیغمبران و ایشان یکصد و بست" و چهارهزارتن و همه آدمي و 
علیهم جمعین. سیصد و سیزده از ایشان رسول بوده‌اند و ینج از ایشان اولوالعزم» حضرت نوح و 
ابراهیم و موی 2 مق و محمد المصطفي عد 

اصل چهارم : مبداً است؛ يعني باور کردن به اينکه جمیع عالم را خداي تعالي از کتم عدم ۲ به 
فضاي وجود آورده‌است. 

اصل ینجم : معاد است؛ یعنی باور کردن به اینکه جمیع عالم را خداي تعالي باز به فنا مي‌برد و باز 
جمیع آنها را در روز جزاء زنده مي‌فرماید. 


۱- جارحه : پاره گوشت 
۲ . بست: بیست 


۳ - کتم عدم : پنهانی نبودن 


-۲۸ بت 


وین رتست - 


و پنج فرع دین: اول باور کردن است به وجوب نماز. دوم باور کردن است به وجوب روزةٌ ماه 
رمضان. سوم باور کردن به وجوب حج. چهارم باور کردن به وجوب زکات. پنجم باور کردن به 
وجوب غزاء و وجوب اینها هر يك مشروط به چند شرط است. 

و پنج ارکان اسلام : اول, تلفظ کردن به کلمةً توحید که عبارت از شهادتین است به شرط قدرت. 
دوحء به‌جا آوردن نماز پنحگانه موافق آداب شریعت. سومء اداي روزة رمضان حسب الأمر شرع انور. 
وجوب ایتپا داشته باشد و لکن عملي نکند؛ نزد ائمةّ نلاثه و اکثر علماي شافعیه» کافر" است و نزد 
و پنج احکام دین: اول واجب است؛ چون نماز فرض و سایر واجبات. و شخص به کردن واجب 


مثاب مي‌شود و به ترکش معاقب " 
دوم سنت است؛ چون نماز سنت و سایر سنن. فعل سنت اجر دارد و ترکش عقاب ندارد. 


سوم حرام است؛ چون قتل و زنا و سایر محرمات که فعلش سبب عقاب است و ترکش به قصد 
امتقال, باعث قواب. 


چهارم مکروه است؛ چون خوردن پیاز و رو به قبله» تف کردن. نکردنش به قصد امتثال ثواب دارد و 
کردنش عقاب ندارد. 


پنجم مباح است؛ چون خوردن حلال و خفتن و ساير مباحات و کردن و نکردنش تفاوت ندارد نه 


سبب ثواب و ته موجب عقاب است. 


و شش ارکان ایمان: اول باور کردن به ذات خداي تعالی چتانکه گذشت. 


۱- حسب الشرع : مطابق دستورات شرع 
۲ - کاقر عملی نه کافر عقیدتی و ایمانی 


۳ - معاقب : مورد مواخذه و عقاب قرار گرفتن . 


ت۳۵ مت 


نو رالناظرون ‏ ححت 9۹ 


دوم باور کردن به وجود ملاتکه و عدد ایشان که غیر از ذات باري» کس نمي‌داند و همگي مطیع 


سوم باور کردن به کتب خداي تعالي و عددشان صدو چهار است که ده جهت حضرت ابوالبشر آدم 
2 تازل شده و پنجاه جهت حضرت شیث 9 و سي جهت حضرت ادریس 3 و ده براي حضرت 
ابراهیم عج و این صد را صحف نام است. و تورات براي حضرت موسي 2 و زبور براي حضرت 
داوود 32۶ و انجیل براي حضرت عيسي ۶ و فرقان براي حضرت خاتم النبیین صلوات الثه و 
سلامه علیهم اجمعین. و حکم همه به تزول قرآن نسخ شده. 


چهارم باور کردن است به پیغمبران که از عهدة تبلیغ احکام برآمده‌اند و معصوم بوده‌اند؛ چتانکه ذکر 
کرده‌شد. و ختم رسالت به پیغمبر ما شده که اسمش محمد بن عبدالّه بن عبدالمطلب بن هاشم بن 
عبدالمتاف است و اسم مادرش آمنه بنت وهب است. آن حضرت در مکه متولد و در آنجا مبعوث 
شده و در مدينة منوره متوفي و در آنجا دفن‌شد. عمرش به شصت‌وسه سال رسیده و روضةٌ 
مطهره‌اش از بهشت خوش‌تر و در نزد خداي تعالي از عرش» محترم‌تر است. و جمیع انبیاء زند‌اند 
وایسان بهسسکوییم فش وتان دز کزان تفت و تفن عازن فازوزی اس و 


حفصلا واجب است و ایمان به باقي اجمالاً و اسم‌هاي آن بیست‌وپنج این است: 


صالح » نوح و هود , هارون و موسی یحییء آسمعیل, ذالکفل و عیسی 
الیاس 3 الیسع ۰ لوط 3 یونس» آدم سلیمان 6 داود محمد خاتم 


پنجم باور کردن به روز قيامت است و علامات روز محشر چون ظهور مهدي و خروج دجال و داب 
الارض و نزول عيسي علي نبینا و علیه الصلوه و السلام. و اینها علامات كبري هستند. و چون 
بي‌حرمتي عالمان و حرمت ظالمان و ریاست ناکسان و ارتفاع بنیان" و کثرت متشیخان و رفع حیا از 


زنان و اینیا علامات صغري هستند؛ يعتي علامت قرب آخرالزمان. 


۱ - لمحه: یک لحظه 
۲ - ارتقاع بنیان : بلند شدن ساختمان ها و برجها 


سس 


فظر نوم الناظرین » 


ششم باور کردن است به قدرء خیر باشد یا شرء يعني هرچه در دنیا واقع شود از خیر و شر. خالق 
همگي خداي‌تعالي است و جزء اختیار به دست عبد است. لکن عادت الّه چنان جاري شده؛ 
خلق افعال را مقارن تلّیس" و کسب عبد مي‌فرماید مثلاً گر کسي دست بلند کند؛ تا كسي را بکشد 
و خداي تعالي دست او را خشك کند چنانکه حرکه نتواند کرد؛ خرق عادت است و این مسئله بسیار 
نازك است. تحقیقش در علم عقاید مقرر است و السلام علي من اتبع الهدي. 


ند مد عو 
که کرت 


فائده در ذکر سلسله‌ي مبارکه حضرات سادات نقشبندیه (قدس سرهم) و کیفیت ختمها: 
بدانکه حضرت مولانا خالا تتش‌سلسله را تا حضرت شاه عبدالله تیش نظم فرموده و ذکر باقي سادات 
بر آن مزید شده برین نسق * 
نبي صدیق و سلمان قاسم است و جعفر و طیفور 
که از بوالحسن شد بو علي و یوسفش گنجور 
ز عبدالخ الق آمد عارف و مح مود را بهره 
کز ایشان شد دیار ماوراء النپر کوه طور 
سین نا لقن وق هی بت و سب اما لین 
پس از یعقوب چرخي خواجة احرار شد مشهور 
محمد زاهد و درویش محمد خواجگي باقي 
مجدد عروةالوثشقي و سیفالدین و سید نور 
جیسب آله سس هن شاه یله و ولا | 
ز عتمان رنگ صبح عید شه مارا شب دیجور 
باقن مه شاه قوران شد جسسو او پرشاس بت 


ضیاء‌الاین عم پنمود؛ عالم ر نور 


۱- تلیس : مشغول شدن یه اتجام کار 


۲ - به تعلیقةٌ سوم در بخش تعلیقات مراجعه شود. 


-1 نت 


ِ نوالناطرین 


۱ 
۱ 
داعم 


ز نجم‌الدین ی هنال تالم سب هر معور تحت روشن 
بناي عسشق مستحکم طریق عارفان معمور 


سلسله‌اي که مولاناي مدرس مد ظلّه در ختم مي‌خواند؛ این است که تبرکاً تحریر مي‌شسود: 
الحملئه حمداًيوافي نعمه و يكافيء مزیده. ما ينبفي لجلال وجهه و عظیم ساطانه. و الصلوة 
والسلام علي خیر خلقه حضرة فاتح آبواب الخیر و الرحمة و البركة و الیقین» سیدنا محمد الي کان 


نبیا و آدم بین الماء و الطین و علي آله و اصحابه الطیبین الّاهرین آجمعین. 


لیم و آوصل مثل ُواب هذه الختمة الشريفة بعد القبول ما فضلا و رحمة هدية الي روج حضرة 
معدن الصدق و الصفا سید الانبیاء و المرسلین شفیعنا محمد المصطفي صلي اه علیه و علي آله و 
اصحابه الاتقیاء الحنفاء و الي آرواح جمیع اخوانه من النبیین و المرسلین صلوات اه و سلامه علیهم 
اجمعین. و الي روج حضرت رفیقه في الغار و الطریق و خلیفته في حياته بامره الوثیق سیدنا ابي‌بکر 
الصدیق عفته. و الي روح حضرت الغریب المعدود من آل الرسول» سیدنا سلمان الفارسي المکرم 
المقبول عنه. و الي روح حضرت الخادم للدین القویم الهادي الي الرشد سیدنا قاسم بن 
محمد «ه. و الي روح حضرة مجمع الطراثق و معدن الحقایق العاشق القاتق سیدنا الامام جعفر 
الصادق «ته. و الي روح حضرة الغواص في بحر التوحید و الصفات و الاسامي» رئیس العاشقین و 
سلطان العارفین سیدنا ابي یزید البسطامي مت الي روح حضرة مظهر الفیض السبحاني سیدنا الشیخ 
ابي الحسن الخرقاني نو الي روحم حضر : فرید الاهر الوحدي سیدنا الشیخ ابي علي الفارمدي 


و الي روح حضرة الفوث الرباني سید الشسیخ ابي یوسف الهمداني نو الي روح حضرة غوت 


ارب سح 
الخليقة و قطب الطريقة محرم السرالسبحاني سیدنا الخواجه عبدالخالق الغجدواني نو الي روح 
حضرة المتقدس عن الکدر البشري سیدنا الخواجه عارف الريوگري تقو الي روحم حضرة صاحب 
السر المعنوي سیدنا الخواجه محمود الانجیر الفغنوي نت و الي روح حضرة مظهر الطاف الملك 
المنان سیدنا الخواجه علّي الرامتيني المشهور بحضرة عزیزان تقو الي روخ حضرة المزكي للقلب 
القاسي سیدنا الخواجه بایا محمد السماسي و الي روح حضرة حبیب الملك المتعال سیدنا الخواجه 
امیر السید کلال بو الي روحم حضرة صاحب الطريقة بالاستقلال المتحقق باقصي مقام القرب و 
الکمال» المحمدي المشرب بحسب الوراثة و النسب مشرق انوار الهداية و اليقین الشیخ محمد 
الاويسي البخاري المشهور بشاه تقشبند تقو الي روح حضرة القطب الرباني و الغوث الصمداتي و 
الهیکل النوراني شیخ الثقلین ابي محمد محي‌الدین الشیخ عبدالقادر الجيلاني و الي روح حضرت 
قرة عیون الاولیاء الکبار عین النسبة النقشیه سیدنا الخواجه علاء الدین العطار نو الي روح حضرة 
المنور للقلوب سیدنا الخواجه یعقوب تقو الي روحم حضرة ملجاً الأخیار و الابرار سیدنا عبیداله 
المشهور بخواجة احرار تفش و ٍلي روح حضرة المشاهد جمال حبیبه الواحد سیدنا و مولانا الخواجه 
محمد زاهد نو الي روح حضرت حبیب الملك الاحد سیدنا و مولانا الخواجه درویش محمد نو 
الي روح حضرة مورد النور الاحدي سیدنا و مولانا محمد الخواجگي الامكنكي السمرقندي نو الي 
روح حضرة الساقي لکآس حب الّه سیدنا الخواجه محمد الباقي بالّه و الي روج حضرة مخزن 
آیات القرآن و السور خليفة سیدالبشر المجدد للالف الثاني سیدنا الشیخ احمد الفاروقي السرهندي 
المشهور بالامام الرباني و الي روح حضرة المتحقق بحقایق الملك الاحمدي العروة الوثقي سیدنا 
الشیخ محمد معصوم المجددي و الي روح حضرة شمس لك الهدایه و اليقین سیدنا الشسیخ 
سیف‌الدین نو الي روح حضرة القطب النوراني سیدنا السید نور محمد البدواني تقو الي روح 


1 ات نله في قلوب العباد الهادي سبیل الرشاد محبوب الملك الا کبر شمس الدین جان 


۲ 


این 4 تسس 

چانان حبیب ال المظهر نو الي روح حضرة مخزن السر الخفي و النور الجلي سیدنا الشاه عبدافه 
الدهلي المدعو بفلام علي نو الي روح حضرة نور المشرقین و ضیاء الخافقین الغوث الماجد و 
القطب الواجد ضیاء اللة و الدین سیدنا الشسیخ مولانا خالا ذي الجناحین نو الي روح حضرة 
المعرض عن مناصب آلاولیا لکمال الاقبال و الارتقاء الي آقصي مقام آقرب و الرضا قمر العرفان و 
شمس الیقین سیدنا الشیخ عثمان الملقب بسراج الدین و الي روح حضرة القطب الارشد و الغوث 
الامجد محبوب حضرة الملك الصمد آبي لبهاء سیدنا الشیخ محمد تقو الي روح حضرة المتواضع 
للفقراء مروج الشريعة الشريفة الفراء مجدد الطريقة المنيفة البیضاء نائب حضرة سیدالبشر 98 شیخنا و 
وسیلتناالي اه الماك الاکبر ابي عبداللهالملقب بضیاءالاین سیدنا الشیخ عمر و الي روح حضرة 
المتخلق باخلاق السلف الصالحین المروج لسنن سیدالمرسلین 3 ناثب حضرة ضیاء‌الاین في حياته 
بامره المتین شیخنا و وسیلتنا الي الّه الملك الحق المبین سیدنا الشیخ محمد الملقب بنجم‌الدین 
ادامانّه نعمة بقائه و اعانه و اتباعه علي اتباع الشسریعه و ترویج الطریقه بجاه النبي و خلفائه و الي 
ارواح مشایخهم و خلفائهم و مریدیهم و محسوبییم و کل من ینتسب الیهم و لنا و لساثرالمسلمین 


و صلي‌الله علي سیدنا محمد و علي آله و صحبه اجمعین. و آخر دعوانا ان الحمد له رب العالمین". 


و 
خً 


آداب ختمها: بدان که آداب ختم خواجگان بدین قرار است: 
اول سه دفعه «أستغفرالله؛ می‌خوانند. بعد از آن هفت نفر از طرف راست سر حلقه هر يك. يك 
«فاتحة شریفه؛ مي‌خوانند. بعد از آن صد دفعه «لَهم صل علی‌سیدنا محمد و علی آله و صحبه و 


۰ سلم» و هفتادونه دفعه " سورةٌ شریفة « آم نشرح» و هزار دفعه سورهٌ «|خلاص» شریقه را مي‌خوانند. 


۱- این سلسله را در اصطلاحات طریقه ی نقشبندیه, سلسله ی خواجگان می تامند . 


۲ - در نسخه (الف) : هفتاد مرتیه 


ات 


یز ۷6 


و هفت نفر دگر از طرف چپ سر حلقه» هر کدام يك دفعه سورهٌ فاتحه و بعد از آن صد دفعه صلوات 
مذکوره مي‌خوانند. پس سلسله را مي‌خوانند به ترتیب خواجگان کماسبق. 


و اما ختم حضرت خواجه باقي مق 


مرتبه «یا باقي آنت الباقي» و صد دفعة دیگر صلوات مذکوره و بعد از آن سلسلة مبارکه مي‌خوانند. 
و اما ختم حضرت امام ربانی َترٌ 

بعد از استغفار ثلاثه و فاتحةٌ شریفه صد دفعه «صلی‌اله علی‌البی محمد و آله» و یانصد دفعه 
«لاحول و لا قوة |لاباله» و صد مرتبة دیگر صلوات مذکوره را می‌خوانند بعد از آن سلسلةّ میا رکه را 
مي‌خوانند. 

و اما ختم حضرت سراج‌الدین نش 

بعد از سار 499 و قاقطه ق ریقه ضد عرتیه لیم سل علی‌سینفا محمد و علی آله و صحبه 
آفصل صلواتلت و ناک و دلم کل و عفتصد مرتیه فرب نی مستی الضر و آثت ارحم الراحمین4 
بعد از آن فاتحة شریفه و صد مرتبه صلوات مذکوره را می‌خوانند و بعد از آن سلسلهّ مبارکه را 
مي‌خوانند. 

«رب اعفر و رح و آنت خر الراحسیج۷ و سس فاقتعا #سریفه و صسفموقیه مسلوات: مژیوره را 
ختم‌ها به صلوات و ادعية متاسبة می‌آرند - ۸ قو خانقاه ببارةٌ مبارکه. هر شب جمعه ختم حضرت 
ایشان تکش‌بجا مي‌آورند و شب سه‌شنبه ختم حضرت سراج الدین نو شب دوشنبه ختم خواجگان 
و سایر شبها ختم حضرت امام رباني با ختم حضرت خواجه باقي معمول مي‌دارند. و بین الطلوعین 


ختم حضرت امام رباني را علدت کرده‌اند. و چون حضرت ایشان تفربه امر حضرت غوث الثقلین 


۱- در تسخه (ب) : صلی‌للّه علی التبی محمد و آله اقضل صلواتک عدد معلوماتک و بارک و سلم کذلک. 


وی - 


دا ۱ غ 
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تقٌ‌به ارشاد طريقة علیة قادریه مأمور بودند؛ هر شب بعد از نماز عشاء. تهلیله را به کمال ادب با 
مي‌آوردند و خاصه شبهاي جمعه بعد از تهلیله» تکثیر در دعوات مي‌نمایند و هر يك» صد مرتبه 
الم صل علي سیدنا محمّد الحبیب الشفیع الرفیع در الظیم الجاه و علي آله و صحبه و سلم 
تسلیماه مي‌خواندند و هر يك. يك فاتحه را هديد ارواح اهل «جة لبقیع و جنة لمعلّي» مي‌کنند و 
آنجه فضائل و آداب حضرت ایشان نتذکر شده؛ له المنة کما في السابق برقرار است. بلکه در 


توگی و ازدیاد و خاص و عام» بوجود مبارك حضرت شیخ عهد مد ظه دلشادا. 


هم آدم آثارالخیر في هذا المکان بحرمة سید ولد عدنان ۲۸ . 


۱- به تعلیقةٌ چپارم در بخش تعلیقات مراجعه شود. 


۲ - پروردگارا حرمت سید فرزندان عدنان ْ. آثار خیر و رحمت را در این مکان به باقی بدار . 


6 بت 


مقحیف لزان 
در بیان شمه‌اي از خوارق حضرت ایشان نی 


بدان که شیخ ابن حجر در خانمه بیان فرموده که کرامات در آخر الزمان بسیار است و در عصر 
اول کم بوده۵. سیب به اینکه در عصر سابق ایمان قوي و طاعت زیاد بوده و در آخره ایمان ضعیف 9 
ضلالت و بدعت روز به روز در بروزا است. لهذا حضرت ایشان نت که محرم اسرار ایزد سبحان و 
مأمور به نصحیح نسخة وجود بنی نوع انسان بودند؛ غالب اوقات» محض براي تآلیی۲ قلوب عباد 9 
جلب دل اهل عناد و القاء فوائد و تصفية عقاید. کرامات را اظهار و کشف نقاب را از شاهد اسرار 
مي‌فرمودند. و9 | تواضح 9 انکسارش به حدي بود که بارها مي‌فرمودند: (من در روي شریعت غرا 
موهبات خداداد را بي‌پرده افشا مي‌فرمودند و خصوصاً جهت تسکین خاطر و اطمینان دل نودینان؛ 
مبالغه در کشف راز و سایر تصرفات جان گداز مي‌نمودند. 


۱ - بروز: آشکار شدن 
۲- یعنی صرفا برای مایل تمودن دلها . 
۲ - ایماء: اشاره 


روری ۹۲ مس صرح سح 


من‌جمله محمد و احمد نامان» که دو برادر بودند در اصل نصرانی و از پایتخت دولت روس به جلب 
کمند معتوي ایشان» جلاي وطن و به خاك آستان, کعبة العشاق, دیده را روشن کردند و مس به 
خلعت اسلام و مسمي به اسم سیدآلانام 8 شدند. حضرت ایشان مَچندان کیفیت وضع مملکت و 
اطوار 9 افعال سابقة ایشان را نقل فرمودند؛ که در کمال حبرتء مردم می گفتند در آن وقت تما 
آنجا بوده‌ای؟! 


و هکذا سرگذشت فیض‌الّه نام همداني و سایر اهل بدعت را که به کمند گرفتاری می‌آوردند و 


اطمیناناً بیان مي‌فرمودند. خلاصه تعداد خوارق حضرت ایشان نت‌در حیز امکان نیست و ان تعذوا 


نعمة اللّه لا تحصوها)) ۳۷ 


و هرکس زمان قلیل در شرف صحبت آن مظهر رب جلیل بوده؛ انواع کرامات و خوارق عادات بر او 
ظاهر ساخته؛ اما به مفاد «تنزل الرحمة عند ذکر الصالحین) ۲ تبرکا و تلذذا شمه ای ذکر خواهدشد 
که قلیل» دلیل بسیار و مت نمونة خروار است و کراماتش نه همین, در حین ارشاد و مأمور به 
اصالاح عباد ظاهر و هویداء بلکه از ابتداي عنفوان جواني که مستلزم آرزوي نفساني است؛ تا هنگام 
رحلت از دنياي فاني و بعد از استقرار در دار جاوداني» چنانکه ذکر می‌شود؛ متواتر و برملا بود . 


2 وحم م2 


آعد ذکر تعمان نا ان ذکره هو المسك ما کررته یضرع" 
نقل اول 


جناب مالا محمدسعید مازي‌بني فرمود: «در عهد حضرت سراج‌الاین نش مدتي آن حضترت در قریة 


بیارة مبار که ساکن بودند و ماها چندکس در مسجد بیارةٌ مبا رکه به سلوك مشغول بودیم و مرشدزاده 


۱- حیْز : جهت » محل 

۲ -و اگر نعمتهای خدا را بشمارید , در حساپ نمی آیند. سوره ابراهیم | ۲۶ 

۳ - هنگام ناح بردن صالحان رحمت خداوند نازل می شود . 

ء - تلذذا : جهت لذت بردن معنوی 

۵ - معتی شعر :نعمتهای خداوند را برایمان ذکر کن؛ چرا که ذکر نعمتهای خدا همچون مسک است که هر بار 
تکرار شود بویش بیشتر پراکنده می شود . 


1 - مازی بن: روستایی از توابع مریوان بین مریوان و سنندج. 


<- برع - 


لورت ۲ 


شیخ عمر- که در آغاز ریعان شباب" و کسب علوم و آداب و جلابخش ديدة اصحاب بود- پیش من 
درس مي‌خواند. اتفاقا روزي به غسل محتاج شد. در خدمتش به حوض «کاموسی؛۲ که اکنون در 
پایین خانقاه مبارکه واقع و یش گرم است؛ عازم شدیم. چون به باغچة محمدکريم پسر شیخ رشید 
رسیدیم؛که اکنون خانقاه و مدرسه است. بصورت مرأقبه توقفي فرمودند. عرض کردم که چه جاي 
توقف است؟ برویم. لیکن فرمود: «الآن مرا خبر دادند که اين زمین جاي خانقاه شما است و خرج و 
اسباب بنایش در ضمن خودش آماده و مهیا است». من هم با کمال حیرت به وجه ظرافت" عرض 
نمودم که حضرت عمر فاروق <فه شیطان لمین را در زیر ستون نهاد؛ تو تا حال او را در زیر رآن 
خود نهاده بودي؛ با این حالت ااعاي کشف و کرامت مي‌کني !! حضرت پیر زادگان» شیخ محمد 
بهاءالدین و شسیخ عبدالرحمن نس سرهما از این گفتگو خبردار شدند و کیفیت مباحثه را از من 
استفسار* نمودند؛ تفصیل را عرض نمودم. به غايتي خنده بر ایشان غالب گردید که حضرت 
سراجالدین تچبشنید و ایشان را طلبید و سبب شدت خنده که عادت ایشان نبود؛ پرسید. آن نیرین* 
برج صفا یعنی ابوالبهاء و ابو الوفاء درمحضر پیر ماء از قرط ادب و حیا جواب را به این گدا حواله 
فرمودند. حضرت پیر مرا احضار و ماجرا را استفسار فرمود. چون واقعه را در خدمتش عرض نمودم؛ 


خيلي مسرور شد و فرمود: «راست گفته و من به حال عمر غبطه مي‌برم؛ زیرا در زمان خود ترويجي 


عجیب به شریعت مي‌دهدا. و تا مدق سه روز آن حضرت مرا مي‌طلبید و آن وأقعه ۳ او 


تشکراً جواب مذکور را تکرار مي‌فرمود. 


و في الواقع بعد از آنکه حضرت ایشان" به امر حضرت علي کرم‌لّه وجهه و حضرت امام غزالي تذ 
در بیارة مبارکه اقامت حاصل فرمودند و باغچه را ابتیاع* و خانقاه را بنا نمودند؛ سنگ جمیع دیوار 


۱- ریعان شباپ: تازگی جوانی 

۲ - چشمه ای واقم در روستای بیاره . 
فل اف : م زج شورشی 

6 - استقسار : طلب توضیح 

۵ - نیرین :دو تور ۰ چراغها 

۷ > مقه سب وی هدات:ضه زوز 

۷ - منظور حضرت ضیاء الدین 


۸ - ابتیاع : خریداری 
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خانقاه و مدرسه و صحن خانقاه و بارگاه جپان پناه از همان۱ فراهم‌آوردند ۴ احتیاج به جاي دگر روي 


نداد. 


و هرکس به زیارت اين آستان که بیستون راستان است و خسروان در پاي این جدران آمحبت‌بنیان» 
فرهادسان "جان شیرین را فداي يك جلوة جانان مي‌کنند؛ مشرف شده باشد؛ به معاینه دیده که 
بعضي از سنگ‌هایش, که هريك حجرالاسود زائران كعبه‌ي آمال و گوهر مقصود شیدایان آشفته 
حال است؛ در بزرگي و مسطحي محل حیرت است و چنان بي‌تکلیف از آن ارض اخراج شده که 
غیر از تهية الهي از آن متصور نمي‌شود. 

و بر يك سنگ به خط فارسي نوشته شده بود: «جاي پیران» و آن خط رگ سفید بود. در اصل 
سنگ به امر حضرت ایشان در دیوار محراب خانقاه دفن شده و بر يك سنگ نماز, لفظ اعمرا به 
خط عربي ثلث چون خط مهر موجود بود و غالب ساکنین اینجا و زائران آن را دیدند و بعد از وفات 
حضرت ایشان تت‌نظر کردیم؛ نمانده بود». 


نقل دوم: 


چناب مولاناي مدرس* مد خلّ دکرفرمود:: که در عبد حضصرت سراج‌الدین نشحضرت بهاءالاین 
طرتشریف به شهر ساوجبلاغ* می‌برد. اتفاقاً يك شب قری شرفکند" را به قدوم مباركه مرف 
دشر عد بودند و9 حضرت بهاءالدین نت او ر در ملازمت والد ماجد گذاشتد» يك روز قبل از ورود ۳ 
حضرت به قریةٌ مذکوره حضرت ایشان تتتشریف بدانجا مي‌برد و به جناب ملا احمد شرفكندي 


مي‌فرماید: «مهیا باشس که يك مهمان عزیز با تبعة عزیز بدانجا تشسریف مي‌آورد و خدمتش را به 


مخطلوی هماخ تایه ی معل تفه اس 

۲ - جدران : دیوارها 

۳ - فرهاد سان : به مانتد فرهاد 

۶ - منظور ملا عبدالقادر بیاره است که در زمان خودش به ملای بزرگ و مولانای مدرس مشهور بوده است . 
5 - مهاباد کنونی که پیش از تغییر نامش به مهاباد . به نام سابلاغ خواتده می شد. 


1 - روستایی از توابع بوکان و نزدیک خانقاه شیخ برهان . 


۲ ۹ 


دم 


جان و دل باید کرد؛ زیرا که خصال حمیده‌اش از حد به در و غیر از خدا کي نمي‌داند چه قدر 
است؛کور را بصیر و بصیر را کور مي‌کند. اين را مي‌فرماید و فوراً غاب مي‌شود و آتش محبت را در 
جان ملا احمد مي‌زند که این درویش بدیع الجمال از رجال بود یا از ابدال. از کجا پیدا شسد و کجا 


رفت! 


دل از من برد و روي از من نهان کرد خدا را با که اين بازي توان کرد 
بعد از آنکه آن حضرت وارد مي‌شود؛ شب چنانکه عادت طريقة علیه است حلقة ختم خواجگان و 
مجلس عشقبازي صاحبنظران منعقد مي‌شود. مردم را نصیحت مي‌کنند؛ که هیچکس در میا یان حتم 
چشم را نگشاید. چون ساقي مي باقي جام را به گردش مي‌آورد و محبوب بي‌همال پرده را از جمال 
برمي‌دارد و نالٌ مستان و غوغاي عاشقان بلند مي‌شود؛ فو [ آن میان يكي دیده را مي‌گشاید و از 


عقب دیده‌گشادن» چشسمش کور و این واقعه گواه صدق درویش مستور و حيرت‌افزاي جتاب ملا 


آن جناب با جناب فرید زمان ملا علي ترجان, در آن مجمع خيلي تفحص" از آن شمع جمع عارفان 
و سلطان درویش‌نشان می‌کنند؛ لیک هیچ نشاني از او نمي‌یابند. بعد از مدتي مدید که حضرت 
بهاءالدین نتاز سفر حجاز عودت مي‌فرماید؛ آن جنابان با جمعي کثیر به عنوان «سفر مباركي» عازم 
ملا احمد به جمال با کمال آن سلطان الرجال روشن مي‌گردد؛ فورا مجذوب مي‌شود و از مرکوب بر 
زمین افتاده و فریاد بر می‌دارد؛ که درویش معپود بلکه گوهر مقصود به دست افتاد. ۲ 

المنة له که نمردیم و بدیدیم دیدار عزیزان و به مقصد برسیدیم 
نقل سوم 
حضرت مر سپپر صدق وصفاء مرکز داتره 33 حلم 9 وفاه ساقي بادةٌ عشق حخداء شیح عهد» نجم 
هدی مد ظله طفل المدی فرمودند: ادفعه‌اي حضرت والد ماجد تش‌تشریف به جوانرود بردند. من 
هم پروانه‌وار ملازم خدمت آن شمع باهر الأنوار و طفیل خوان کرم آن مجمع الاسرار بودم. در حین 
۱- تفحص : جستجو 
۲- به تعليقة یکم در بخش تعلیقات مراجعه شود. 


,8( .سر 


سح 


مرور» به مقبره اي عبورکرديم. حضرت ایشان نّْ زماني توقف و نظر به جانب قبرها فرمودند. چون 
به منزل رسیدیم و حبیب‌بیگ» حکمران جوانرود به شرف پاي‌بوسي حضرت ایشان نف مشرف 
گردید؛ روي خطاب به او فرمودند: «اي حبیب‌بیگ يكي از اهل مقبره با لباس خونین شکایت از 
شما مي کردا. چون بشتید؛ گریه و زاري آغاز و بیان چگونگي آن راز نمود که تصدقت شوم؛ آن 
شسخص از متعلقان من بود و سبب به امري او را به قتل رس‌انیدم. و بعد از آن فرمودند: «اي 
حبیب‌بیگ» روحانیت ضعيفه‌اي منیجه نام حاضر است. نشانش آن است که يك خال بر رخسار دارد 
و از طايفة بباجاني است و سب فوتش طّق" بوده. تشکي از عموزاده‌هایش مي‌کند؛ که مدتیست 
مدید. فوت کرده و ایشان که وارث مالش بوده؛ احساني برایش نکرده‌انده. فوراً حبیب‌بیگ به 
تقحص افتاد و عمو زاده‌هایش را خواند و حکایت را از ایشان پرسید. گفتند که مده پیست‌وده سال 


ات آن ضیفه دنیا را وداع نموده و ماجرا ر حضرت ایشان تدش حسب الواقع فرمودند.) 


نقل چهارم 


یز آرن و۲ فرمود که چون ملاعبدالحکیم لاجاني ؛ به شرف سعادت زیارت حضرت ایشان 
تب‌نائل و در سلك خاکساران آستان مبارك داخل شد؛ بعد از توجهي به او فرمودند: « اثري در قلب 
شما مشاهده کردم. علامت آن است که به خدمت حضرت فخر عالم‌عٌَ رسیده». ملا عبدالحکیم 
انکار کرد که من گم کرده‌راه را چه مقدار که در حضور چنین شاه عالم پناهم. رخصت شرف دیدار و 
دیدة خفاش را چه یارا که به جمال آفتاب عالم‌تاب. ناظر انوار باشد. حضرت ایشان ت#فرمودند: 
تفکر کن» پس از تفگر پس یاه عرقن کرد عیلی» در سین پنزده‌سالگي تفمنی در ریا بد شرف 
دیدار میارکش فافر شدها. اگاه حشرت ان کشت ال راهان فودر و آو هم تسنیق 


نمود. 


۱- بایا جانی از طوایف مشهور عشیره جاف در کردستان منطقه ی جوانرود 

۲ - طلق : درد زایمان. درد زایمان که سبپ مرگ شود . 

۲ - در نقل های چهارم تا تهم منظور از آن حضرت. حضرت شیخ نجم الدین می باشد. 
۴- لاجان منطقه ای در کردستان مکریان واقع دربین شهرهای مهاباد و پیرانشهر 


- ۵۷ 


ِ نورالناظرین 4 - 
و نیز آن حضرت فرمود در مملکت «هورین» در خدمت آن خازن كيمياي سعادت» مترقب اکسیر 
نظر مرحمت بودم. توجهي از این جان‌نثار فرمودند و در اق وقت تمتاي خاطرم این بود که از امورات 
غش و غل به حضور حق عزوجل برسانم و در بازار قيامت در روي سرمایه‌داران سعادت به زیر بار 


خجالت مورد زجر و ملامت نباشم. فوراً در جواب خطره‌ي قلبي من» این بیت برخواند: 
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است 


بعد از آن این آيه‌ي کریمه « يا بني | ن اه اصطفي لکم اّدین فلاتموتّن ل و آنکم مسلفون ۲۷ را بر 


زبان جاري و این غلام را مورد انواع تشکر و اميدواري فرمودند. 
دو جهان در عوض یك نگهت مي‌دادم چشم مست تو |؟ گر میل بسودا میکرد 

نقل ششیم 

نیز آن حضرت فرمودند: که حضرت ایشان تْ تشریف به شهر سنندج برده و این غلام را ملازم 
شرف خدمت و کردستان را رشك گلستان جنت کرد‌بودند. در آن اثنا جناب ملا عبدالمجید نيري 
الأْصل. پسري کودكث داشت که بیمار بود و به خدمتش آورد و تمناي دعاي شفا کرد و عرض نمود 
که اهر میت مرخش | ن است که گربه‌اي حمله بر آو برده و غوفاً دجار این بيماري شده. قر مود: 
داو را بردارید و به خانه‌اش ببرید. ن ز شاءالّه سگي نیز حمله به او خواهد برد». چون به خانه‌اش 
مي‌برند؛ يك پارچه گوشت بدستش می‌دهند. انقاقا سفی به فص رنودن #یشت حملة یه آزن کودك 
می‌برد. او هم صیحه زده ز هوش می‌رود. بعد از آنکه به هوش می‌آید؛ کودك را شفا و اين واقعه‌ي 


حیرت افزاء موجب ازدیاد اخلاص مردم آتجا مي‌شود. 


۱- هورین : منطقه ای در کردستان در عراق 
- ای فرزندانم همانا خداوند دین را برای شما برگزیده پس ش ما هم نمیرید مگر اینکه ماش راما سک 
۱۳۳ 


۵۷۲ 


ِ ۶ نورالنارین 4 ۰ 
نقل وه 
و باز آن حضرت فرمودند: که دفعه‌اي جهودي! به خدمت آن ملحاً دین و فریادرس بیگانه و آشنا 
آمد و عرض نمود؛ که عیالم زبانش بسته‌شده. همتی بفرمایند؛ شاید شفا یابد. ایشان يك پارچه 
نبات از جچیب مبارك بیرون آوردند 9 با انکشت چيزي ر اشاره بر ق نوشتند و فرمودند: (پبر تا لت 


بخورد». چون بدان فرمایش عمل مي‌کنند؛ فوراً زبانش وا مي‌شود. 


نقل هشتم 


و نیز آن حضرت فرمودند که صوفی محمدرضا هلیحه‌ای نقل‌کرد؛ که دفعه‌ای پسر هشت‌ساله‌ای را 
به خدمت حضرت ایشان تلآوردند. اصلاً نه پاي رفتن داشت؛ ند زبان گفتن و نه گوش شنیدن. 
تمناي علاج در خدمتش نمودند. حضرت ایشانتآن پسر را اندكي در پیش خود نشانده؛ بعد از آن 
از او پرسیدند: «شکر مي‌خوري؟» عرض کرد که بلی. 


پس به وجه تعلیم خيلي الفاظ برایش ذکر فرمودند و آن پسر در عقب تکلّم حضرت ایشان نج گویا 
و عقده از گوش و زبانش وا و پایش از بستگي رها و از همت آن ملجاء الفقراء حسب المدعا روا شد. 


ولو سمع البُم اسم حي بها الهوي ‏ لعاد فصیحً بای بامحکایه" 
باز آن حضرت فرمایش فرمودند که کدخدا مصطفی‌نامی اهل بیاره مبلغ دو قران" به طریق ظلم از 
حق منسوبین جاري نشود؛ به جایی نرسید. تا خاطر مبارك رتجید و فرمود که اگر محبت خداي 


عزوجل به دل منسوبان من عبورکرده؛ باید آن دو قران را به کفن خودش بدهند. در آن انجمن 


۱ - جهودی: بهودی 

۲ - اگر شخص لال نام معشوق خود را بشنود . با شتیدن تام وی بیماریش برطرف شده و شروع به صحبت 
کردن می نماید. 

۳ - قران: یکی از واحد های پرلی رایج در دوره قاجار معادل ریال 


مت وی 


ار ات 


ر نورالناظرین 4 حح 
كسي زبان مي‌گشاید که شفاعت بنماید. حضرت ایشان تشّمی‌فرمایند: «تو هم مي‌خواهي؟( فوراً 
سکوت مي‌کند. پس در همان شب کدخداي مذکور وداع اين دار غرور مي‌کند. بعد از مردن مي‌بینند 


به مثل بذر قطون است دل درویشان تا درست است دواء ور شکنی سم باشد 
نقل دهم 


مولاناي مدرس مدظله فرمودند؛ هنوز که به شرف جوار آستان مبارك حضرت ایشان تب مشرف 
نشده بودم؛ شبي جماعتي از طلبةً علم که در صحبت ما بودند؛ در حجره نشسته و به ذکر مناقب 
حضرت ایشان تعُمحفل خود را آراسته بودند. يکي ار ایشان گفت که در اثناي این محاوره به چشم 
ظاهر دیدم که دیوار شکافته و آن سلطان سریر کمال به همان صورت و جمال, داخل حجره و به 
حلقة ما نزدیک شد ولیکن زود غاثب گردید و علت قلت" توقفش, آن بود که امردي در حلقة ما 


نشسته» نفرت فرمودند. 
نقل یازدهم 


و نیز أن جناب؟ فر مودند که بعد از آنکه حضرت ایشان بش آمر به انتقال من از قریه ي سنگ سفید 
و انتظام در سلك ساکنان آستان ی کعبةٌ امید فرمودند؛ روزي در مجلس طلبه بحث از فضائل و 
مناقب حضرت ایشان ت#مي‌کردند. ملامحمد گوركي* آتش محبت و اشتیاق در جان و گرفتار کمند 
حضرت ایشان و عازم شرف زیارت آن آستان شد. بعد از مدتی که از آن سفر سعادت‌اثره مراجعت 
نمود؛ احوالات از او پرسیدم. گفت: «چون حضرت ایشان نخ مرا به عز قبول نواختند و رشته‌ي 
الا و ارافت در گرضی جانم اققاخته؛ شب ال یی از من قرسند که ید را چتدان بزرگ 
دیدم که گویا جهان از من پر شد. چون شب دوم متوجهم شدند؛ نيستي بر من عارض شد که گویا 


به کم عدم" رفتم. یمد از آن, در -خدعتش التماس تمودم که اگرجه حالا پدرم ساکن دار بقا اسبته 


۱ - یناه بر خدا از دشمنی با اولیاء اه 


۲ - کم بودن 

۳ - از نقل یازدهم تا بیست و ششم متظور از ( آن جناب ) ماموستا عیدالقادر مدرس بیاره است. 
ء -- گورک: منطقه ای از کردستان مکریان 

ه - کت عدم : فضای نیستی 


- ۵6 - 


لکن ۳ بفرمایند از تعلیم آداب طریقه‌اش بهره‌مند و به منسوبیت این خاندانش سربلندش نمایند. 
فرمودند: «تعلیمش کردم و نشانش آن است زخمي بر سر دارد». از آن پس والدم را در خواب دیدم. 
بدو گفتم که به تو بشسارت باد شیخی بزرگ پیدا شده. چرا به خدمتش نمی‌روي؟ شما هم قسمت 
خود را از برکتش اخذ و استفاده کن. گفت: «در همان شب مرا تعلیم فرمود که شما استدعا نمودي». 
بعد از چندي چون به خدمت واله‌ام رسیدم از او پرسیدم که آیا پدرم هیچ اثر زخم بر سر داشته؟ 


گفت: «بلی؛. گویا سرش شکسته و اثرش باقی بوده‌است؛. 
يا. گویا سرش و اثرش بافي بو 


نقل دوازدهم 

و نیز آن جناب نقل فرمودند که بعد از آنکه به شرف صحبت حضرت ایشان ت‌سرافراز و بهره‌مند از 
دولت دیدار آن محبوب دلنواز گشستم؛ روزي با جمعي از طلبة علم به زیارت حضرت ابا عبيدة 
انصاري عجنته که مرقدش قریب هلبحه واقع است؛ رفتیم. به عادت صوفیه سر به جیب مراقبت فرو 
بردم. حضرت ایشان حاضر شدند. حضرت ابا عبیده «قنته‌دست مرا گرفته و در دست او نهادند و 


اشاره بر آن فرمودند که کار به دست آوست. 


و هکذا مرتبة دگر با جمعي در کنار حوض خانقاه بیارة مبارکه در خدمت حضرت ایشان تم مشغول 
بودیم. در آن واقعه دیدم که حضرت شمع جمع انبیاء قِ نور افزون محمح ما گردید. دست مرا 
گرفته در دست حضرت ایشان میّنهادند و من دست هردوشان" بوسه دادم و بر ديد اشکبار نهادم 
بعد از آن به مناد «لیطمئن قلبي»۲ عرض نمودم که آن که بود که دست مرا به دست تو سپرد؟ 


فرمودند: «آن حضرت رسول جٌ بود که تجدید عهد فرمود. 


و هم باز دفعةٌ دگر در مشغولی دیدم حضرت شاه نقشبند نٌدست مرا بگرفت و در دست حضرت 
ایشان نت نهاد. و باز دقع دگره حضرت شاه عبدالله دهلوی عذبدین نسق." و باز آن جناب دست 


مرا بدست حضرت ایشان ترسپرد. و باز باري دگر حضرت علي کرم له وجهه مرا به حضرت ایشان 


۱- هر دوشان : هر دوی آنها 
۲ - لیطمئن قلیی: برای اینکه قلبم اطمینان یاید . 
۲ -نسق: شیوه 


- ۸٩۹ 


سح ۷ ات #3 


تتذسپرد و فرمود که نگ‌هدارش باش . چون برخواستیم سوّال کردم آن که بود که در اين مجلس 
حاضر بود؟ فرمودند که حضرت علي کرم الّه وجهه بود و ترا به من سپرد. و بار دگر حضرت حسین 
جینته‌مرا سيردةً حضرت ایشان تترفرمودند و باز سوال کردم آن که بود؟ فرمودند؛ که حضرت 


سیدالشهداء جفتت‌تو را به من سپرد و چند مرتبةٌ دگر این امر به من فرموده‌اند. 


نقل سیزدهم 


و یز ان جناب فرمودند که دفعه‌اي در خدمت آن نائب رسول مدني به زیارت حضرت اویس 
قرني «ففه مي‌رفتيم. روحانیت آن حضرت فيك منزل » حضرت ایشان را استقبال فرمود. چون به 
ژیارت آن بارگاه مبارك. کامیاب و از منبع برکات بي‌دربخش سیراب شسدیم؛ حضرت ایشان 
خرفرسید ای متوا وی لقاه و پرولةه داز رسول غبا #عرا تفارش اف 24 ترا ریم باه 


از ححاب ری وعتاب با 9 ۳5 دو مرتبه نفرمودند؛ ترا نگفتم» 


نقل چهاردهم 


فرمایش فرمودند که در سالي حاجي حسین گل‌عنبري به سفر خیریت‌اثر حجاز رفته بود. روزي 
اقارب او در خدمت حضصرت ایشسان تک خبر او را طلب کردند و قرمودند که در قریب پیر۲ رمزم به 


حاجي حسین رسیدم. خيلي عاجز بود سبب به اینکه بعضي نقدش گم شده است. 


چون حاجي مذکور از سفر حج مراجعت نمود؛ به زیارت حضرت ایشان تتشرفیاب گردید و پاي 
مبارکش را بوسید. فرمودند: «اي حاجی. اين را براي خود نكردي؛ بلکه سفارشت کرده‌اند!» عرض 
نمود: «بلي! خلیل‌پاشا که يكي است از مشایخ طريقة تقشیه و در حرم کمبه, صاحب حلقه است؛ مرا 
سفارش فرموده پایتان را ببوسم)». پس به حجرة ما آمد. از او سوال نمودم که در فلان تاریخ, 
حضرت ایشان تشْخبر دادند که نقدت" گم شده؟ گفت: «آري دو قسم کرده بودم. قسمتي را سرقت 
-٩‏ مقولن از ولحنفای قفیمی «سافت و قتریقا راز با ۴۲ گناوستز کتونی 


۲ - بیر: چاه 


۳ - نقدت : پولت 


۱8 بت 


۶ مات رین ٩‏ سس 


کردند». چون باز به خدمت حضرت ایشان تتثرفت؛ از او سوّال فرمودند: «كسي بالا بلند و لباس 
سفید در مدينة منوره مقابل حجرة سعادت" بود؛ او را ديدي؟» گفت: «بلي. دستش را بوسیدم؛. 
فرمودند: «او از اهل مغرب! و شخصي صاحب‌باطن است». پس فرمودند: «سيدي در مقام ابراهیم 
جاي داشت. او را ديدي؟» عرض کرد: «بلي. هر روز دست او را زیارت مي‌نمودم). فرمودند: «او از 
شخص مذ کور بالاتر است». بعد از آن فرمودند: «در کوه عرفات» تنهایت دیدم و اضطراب تمام براي 
غسل داشتي! سببش چه بود؟» عرض کرد که رفیقانم مرا به نگهباني اسباب سفر گذاشته بودند و 
خودشان رفتند و نغسل کردند. بعد از آن من رفتم غسل کردم. سیب آن بود. فرمودند: (شش» هفت 
نفري در کوه عرفه بر سر دکان نسبتي" نشسته‌بودند؛ ایشان راديدي؟ گفت: «بلي لکن يكي را 


تعیین کرده‌بودند که نگذارد کسي نزدیکشان بشود. بدان جهت از زیارت ایشان محروم شدم). 


نقل پانزدهم 


و نیز آن جناب فرمودند چون حاجي شیخ محمود مردوخي مشپهور به محمود رق» از سفر حجاز 
بازآمد و به زیارت آن شهباز بلندپرواز و آن کاشف اسرار رازه سرافراز گردید؛ در خدمتش اظهار 
گله‌مندي نمود که در اين سفر اصللاً نظر مرحمت دربارةٌ من نداشتند و در چند موقع استمداد کردم؛ 
مدد ندیدم! از اشتر بر زمین افتادم يك دستم شکسته شد؛ اثر ترحمی مشاهده نکردم! حضرت 
ایشان در جوابش فرمودند: «هر صدمه‌اي بر سرت آمده ؛ استحقاق داشته‌اي. «التاس ون 
بآعمالهم»* سبب افتادنت آن بود. روز سابق نماز عصرت نکردی!: گفت که دیگر نماز را ترك 
نکرده‌ام. فرمودند: «روزي دگر احتیاج به غسل داشتی؛ خیلی اضطراب كردي و خیال داشتی تیمم 
بكني؛ نماز صبحت قضا شد!» گفت: «دگر کار ناشایسته نکردم». فرمودند: «در مطاف" چرا دل فلان 


زن آزردي؟؛ گفت که وضویم باطل نمود. فرمودند: «فلان زن» طفلي با او بود. خاطر مینایش جرا 


۱- حجره ی سعادت: مرقد رسول ال ع 

۲ - مغرب :مراکش کنونی 

۲ - دکان نسیتی: کنایه از مشقول شدن آن اقراد به آداب طریقه و ذکر 
- اتسانها بواسطه ی اعمالشان است که جزا داده می شوند . 

» - مطاف: هنگام طواف یا زمان طواف 


سح 


شكستي؟» گفت که مقتضاي طبیعتم آن بود. پس فرمودند که روزي در وادي فاطمه, معاشر حجاج! 
خیلی تعجیل نمودند؛ سبب چه بود؟ عرض کرد که اراد طی منزل دور داشتند. بعد از آن فرمودند: 
«در فللان جای بلنده ما" در خدمت حضرت سید عالم ۶ بودیم. جمیع ححاج پیش ما می‌گذشتند. ما 
ایشان را مي‌ديديم و ایشان ما را نمي‌دیدند و در آن وقت تو را دیدم بي ساتر" غسل مي‌كردي!ا 


نقل شاتزدهم 


استخبار» خود را به این دربار شریعت‌مدار رسانیده و من احوال شخصي عبدالرحمن‌نام که در آن 
مملکت بوده 9 حضرت سراج‌الاین تبزرگي او ۳ بیان قرموده؛ از او پرسیدم. گفت: «تاأمن آمدم؛ 


مانده بود. دیگر نمی‌دانم». 


پس با او به محضر حضرت ایشان تثذرفتیم. چون بحث عبدالرحمن‌نام به میان آمد؛ حضرت ایشان 
تٌفرمودند که در رمضان سابق وفات کرده! عرض کردیم او را مي‌شناسي؟ فرمودند: «سه دفعه‌اش 
دیده‌ام. دفعه‌اي در مکة معظمه و دو دفعه در حچرة خودش». و کیفیت حجره‌اش بیان نمودند. 
فرمودند که دو پسر دارد که صورتشان چنین و چنان و در فلان قریه است و کمآب است و آب را از 
بیر* بیرون مي‌آرند. آن شسخص مغربي فرمايش‌هاي ایشان را تصدیق فرمودند و از اظهار این 
کرامات» شادمان و از مخلصان خاص این خاندان شد. 


رباعي 
یارب چه خوش | ت بسي دهان خندیدن 
بي واسطه ي چسم جهسان را دیدن 


۱- معاشر حجاح: گروه های حاجیان . 


۲ - ما: متظور اراوح اولیاء ال است که در هتگام حج با روحانیت به حج رفته و در خدمت حضرت رسول الّه 


۳ - ساتر: پوشش 


- بیر: چاه 


- ۵٩ - 


و نیز آن جناب فرمودند که دفعه‌اي حضرت ایشان ربا جمع کثیر در دشست «شهرزور» در کنار 
نهري بودند. نماز مغرب را به جماعت مي‌گذارند. رکعت اول را تمام کرده؛ در رکعت تاني حضرت 
ایشان تژپرواز مي‌فرمایند و تا آن طرف نهرش مي‌بینند. حاضران در کمال حیرت و پريشاني هر 
يك چراغي به دست در عقب آن شمع جمع بزم نورافشاني و پروانة ذات سبحاني مي‌روند و مي‌بینند 
که آن کل باغ معرفت و ادراك در جاي نمناك و پر از خار و خاشاك افتاده و بي‌خود گشته. ایشان 
را به دوش گرفته به منزل مي‌آرند. چون به هوش مي‌آیند؛ مي‌فرمایند: «آیا نماز مغرب کردم؟» 
عرض مي‌کنند که يك رکعت تمام کردید و در ثاني ناپدید شدید. 

بعد از اداي نمازه استکشاف راز در خدمتش مي‌نمایند. مي‌فرمایند: «در آن وقت حضرت والد ماجد 
امر اکید فرمودند که الآن یاراحمد بیگ جاف در ناحيه‌ي بانه است و لشکر دشمن به گردش 
احاطه داده‌اند؛ راه خلاصي ندارد. استمداد از ما نموده و باید عجالتا فریاد رسي او بکني. من هم 
اطاعت امر را چنان به سرعت نمودم که جسمانیم تابع روحانيم! شد. له الحمد» حسب الامر آن 
حضرت بي آلم و گزنده او را از چنگ دشمن بیرون آوردم و به همت شیران بيشه‌ي توحیدش 
سپردم. فردا یاراحمد بیگ مي‌آید و اين واقعه را براي شما نقل مي‌نمایده. پس در آن موعدی که 


حضرت ایشان ذفرمودند یار احمد پیگ آمده ماجرا را کما هو حقّه بیان نمود. 
نقل هجدهم 


و نیز آن جناب فرمودند که سید سلمان موصلي که ممیز" طلبةٌ علوم و اخلاص و صداقتش مشهور 


عمر را گذرانیدم و دفعه‌اي التفاتي ندیدم. در جوایش فرمودند: «آن چه بود که در شهر موصل, وقت 


۱- یعنی جسمم همراه روحم به پرواز در آمد . 
۲ - ممیز : صاحب امتیاز و فضیلت 


9 


ِ ٩ تو‌اناطرین‎ ۶ 


عصر در زیارت حضرت یونس نبي ‏ بودي و در کمال شوق و بي‌قراري» گریه و زاري مي‌كردي 
و این غزل را مي‌خواندي: 
ابروان تو طبیبان دل افگارند 
هر دو پیوسته از آن برسرییمارانند 
فرگسان گو که خولب همه غالم پستند 
مهف یگ از شل ولي رهزن بیدارانند 
گنج رخسار تو دیدن نبود زهره مرا 
که ز زلف تو بر خفته سیه مارانند 
ماهزاران ز غمت خسته و ناکام ولي 
کامیاب از گل روي تو خس و خارانند 
بر سر كوي خود از گریه مکن منع مرا 


ز آنکه گلهاي چمن منتظر بارانند 


و هم فلان شب که کودکت بیمار بود و خودت بي‌قرار به خدمت حضرت غوث الثقلین ترسيدي و 
حقیر نیز در خدمتش بودم به جايي مأمور بودیم؛ مرا نديدي؟». قوراً سید مذکور به گریه و زاري آمده؛ 
سحادة حضرت ایشان تٌبوسیده. عرض نمود: 

هر چه هست از قامت ناساز بي اندام ماست 


ور نه تشریف تو بر بالاي کس کوتاه نیست 
نقل نوزدهم 


و نیز آن جناب فرمودند که صوفی عبدالفتاح» مشهور به «فه‌تاحه گورگه» پسری داشت عبدالعزیز 
مملکت مي‌برند؛ أن پسر را به خدمتش پرده و شسفاي درد بي‌درمان از آن طبیب جسم و جان 


مي‌طلبند. حضرت ایشان سر هر دو انگشت سبابه در سوراخ هر دو گوش او داخل و از زمینش 


۱- اصم : ناشنوا 


مت 


( رین سس 


بلند مي‌فرمایند و بر زمین مي‌زنند. صوفي مي‌گوید که پسرم را کشتی. عبدالفتاح يك ندایش مي‌کند 


و مي‌گوید عبدالعزیز ؟ فورً مي‌گوید بلي و سامعهاش وا و زبانش گویا مي‌شود. 


و نیز آن جناب فرمودند که عبداللطیف‌نام بغدادي که از منسوبین این خاندان است؛ به تسویلات! 
نفس و شیطان, با زني هم‌داستان و عازم طریق خذلان مي‌شود. چون خلوتي جهت ملاقات طرفین 
پیدا و معني و «لقّد همت به و هم بهاه هویدا مي‌شسود؛ مدلول «لولا آن رأي برهان ربه»۲ ظهور 
یافته و دیوار آن خانه شکافته مي‌شود. حضرت ایشان تشبه همان جمال مهیب» يك عصا در دست 
گرفته؛ از طریق دیوار براي دفع آن عمل ناهموار داخل مي‌شود. او هم از خوف و دهشت این واقعه, 
هراسان و گریزان و از آن خیال فاسد» پشیمان مي‌شوند. 


و نیز آن جناب فرمودند که عبدالّه افندي بغدادي که از منسوبان صداقت‌بنیان حضرت ایشان نی و 
شايستةة صحبت درویشان است؛ نقل کرد که دفعه‌اي با چند كسي از احباپ به زیارت حضرت غوت 
النقلین نت شرفیاب شدیم. شخصي هندي را دیدیم در جوار پرنور آن حضرت» معتکف نشسته و 
ظاهرً دل‌شکسته و خاطرخسته بود. سیب عجز و پريشاني را از او پرسيديم. روي در هم کشید و بعد 
از الحاح بسیار, درد دل را اظهار نمود که دو مرتبه» چلّه و خلوت را به طریق معهوده معمول داشتهام؛ 
به امید آنکه به سعلدت روّیت جمال مبارك حضرت سید عالم ج بهره‌مند و سربلند شوم. هنوز بدان 
شرف نائل نشده‌ام و در زاویه ي اشتیاق جسم و جانم در احتراق است. ما هم او را گفتیم که ما 
شيخي داریم؛ تخت‌گاه ارشادش در اورامان و فیض عامش در بسیط جهان و تصرفاتش خارج از حد 
بیان و صورت جمالش چنین و چنان است. اگر حلقة منسوبیت او را در گوش جان و خود را در حلقة 


۱ - تسویلات: قریب کاری های شیطانء وساوس 

۲ - آیه ی ۲6 سوره ی یوسف که اشاره به تمایل زلیخا وتلاش وی برای وادار کردن حضرت یوسف به 
معصیت دارد , اما حضرت یوسف به واسطه ی مقام منیع نبوت و مشاهده ی حقیقت امر و برهان الپی از ارتکاب 
معصیت دوری نمود و بر انجام ندادن آن همت نمود . عده ای از مفسرین» برهان الهی اشاره شده در آیه را 
مشاهده ی روحانیت تجسم یافته حضرت ابراهیم و برخی حضرت یعقرب و حتی برخی فرشته ای مامور ذکر 
نموده اند . 


قر دومانتاگرون * 3 


درویشان او داخل و به آداب مرضيةٌ آن طائفه عمل نمايي؛ یقین دانسته تا پنج روز دگر مقصودت 
حاصل و به خدمت حضرت فخر کائنات 2 واصل خواهي شد. گفتا که هیهات» صللاح کار کجا و 
من خراب کجا!! 


خلاصه خيلي او را تشویق و آداب این طائفه‌اش تعلیم نمودیم. بعد از پنج روز او را دیدم در کمال 
سرور و انبساط و نهایت بهجت و نشاطء جمعیت خاطرش دست دده؛ پرسیدیم چه ديدي و به که 
رسيدي که چنین آرميدي؟ گفت: 


بر منتهاي همت خود. کامران شدم 


پس هیئت و صورت حضرت ایشان تغحتی لباسش را بیان نمود. گفتا که در رویایی صااقه. دست 
مرا گرفت و در دست مبارك حضرت سید اولاد آدم ج نهاد و هر مطلبي که داشته باشم؛ چون 
چشم بر هم مي‌نهم؛ حضرت ایشان نت حاضر و جواب را بیان مي‌فرمایند. منجمله در خدمتشان 
مشسورت کردم؛ که خیال دارم بالمره از مملکت هند هجرت و در دارالسلام" آقامت نمایم؛ اجازت 


فرمودند. بعد از آن به وطن خود رفته اهل و عیاش را آورده؛ در بغداد سکونت حاصل نمود. 
يك نظر بیر به از چل جله دست بدست آمده این سلسله 
نقل بیست‌ودوم 


و نیز آن جناب فرمودند که روز سه‌شنبه بیست‌ودوم جمادي الاول به تاریخ ۸۱۳۱۶ جمعي در محضر 
آن نیر عالم‌تاب" نشسته و دیده دل در او بسته بودیم. فرمودند: «جناب ملاء تاریخ امروز را یادداشت 
کن که فرزندم. تظام‌الدین در ناحية حاجي قره و خانقین" از خصوص امري استمداد از من مي‌نمایده. 
ما هم فرمايش حضرت ایشان بر صحيفة جان و دل, نگاشته و چشم در راه داشته تا آنکه بعد از 


ماه رتاش تیاه عساتت رون اب شیم تطامالشین مامعالله بدهها شرف آیردتنه از آل سول 


۱- دار السلام: شهر بغداد 
۲ - - نیر عالم تاب: خورشید 


۳- حاجی قره و خانقین: از شهرهای کردستان عراق . 


هط بت 


رو و سح 


کرديم که در فلان تاریخ» چه استمداد از والا ماجد نمودي؟ فرمودند که شخصي خيلي لایتم 
مي‌نمود. هرچند تخویفش مي‌کردم تأثيري نکرد. ناچار استمداد از آن فریادرس بیچارگان و انتقام را 
محول به آن غوث زمان کردم؛ فوراً خواب بر من غلبه کرد. دیدم حضرت تتم‌به سواري پیدا شدند 
و نيزه‌اي در دست گرفته؛ بر بالاي بامي بلند مي‌آیند. تا نزديك من شدند؛ پایه به پایه فرود آمدند و 
مرا با خود بر همان مرکوب نشانده و به سوي آن شسخص راندند. چنان نیزه به سوی او حواله 
فرمودند که يكبارگي ريشة زندگیش قطع و اساس وجودش قلع و قمع فرمایند. لکن آن شخص 
دست خود را سپر کرده بر دستش زدند. اتفقاً آن شخ نیز آن واقعه در روّیا مي بیند و چون بیدار 
مي‌شود؛ زخم را بر دستش پیدا مي‌بیند. قریب سه ماه به رنج جراحت دست. گرفتار و از رنج خاطر 


من» دست‌بردار شد. 
نقل بیست‌وسوم 


و نیز آن جناب فرمودند که در آن سال که حضرت حاچی شیخ احمد نت تشر یف به اسالامبول! برده 
بودند؛ روزي در خدمت حضرت ایشان عٌ بودیم که به صورت جواب محبت آمیز قرمودند: پدر من 


چون منء روز سایق مطلع بود که مي‌فرمودند دعاي خیر براي احمد برادر بکنید.) 


در خاطرم افتاد که مقصودشان اوست. ظن خود را عرض کردم. فرمودند: «بلي» تاربخش بنویس!! 
کردم. فرمود: «در آن تاریخ خيلي بیمار بودم. از میامن ۲ همت پیران؛ به زودي خلعت شفا و بعد از آن 
هر مطایی ر حسب‌المذعا یاقتم». 


نقل بیست‌وچهارم 


9 باز آن جناب فرمودند که دفعه‌اي در روياي صادقه به خدمت حضرت رسول الثقلین ظّ رسیدمح. 
دیدم روي خطاب به وجه عتاب به سوي يكي از منسوبان این خاندان رفیع ایشان نمودند و بدو 


فرمودند: جرا چنین مي‌گويي؟ عمر ناب من است!» 


۱ - اسلامبول : استانیول کنونی 
۲ - میامن : برکات 


۱۲ ۳ 


نا ارت ۱ 


بعد از آن» سوّال از آن شخص نمودم که در اين مده؛ هیچ حرفي بي‌ادبي در خصوص حضرت 
ایشان بر زبانت جاري شده؟ گفت: «غیر از اين که گفته‌ام حضرت ایشان از جمیع اولياي زمانه بالاتر 
است. لکن هنوز حضرت سراج الدین نث ارشاد مي‌کند؛ چيزي دگر بر زبان جاري نکرده‌ام.» پس 
واقعه را برافقوع تقل کوده گفتم بقین دانسته که حضرت ایشان عظ مرشد بالاستقلال فد و او 
هم از آن اعتقاده نادم" شد. بعد از آن در سلسله‌ي مبارکه. وصف حضرت ایشان تتبه نائب سید 
البشر 3 ذکر نمودیم " بعد از مدتي اين واقعه را در خدمت حضرت ایشان تشرح دادم. حضرت 
ایشان تنیز واقعه‌اي دیده بودند؛ که مصدق روياي من بود؛ نقل فرمودند و شکرانة خداي عزوجل 


را به جا آوردیم. 

نقل بیست‌وینجم 

ایشان تچاي مي‌پختند. به دست مبارك خود» مقدار چهار پیاله آب در میان قوري ریختند. اتفاقً 
جمعي کثیر از بیگ‌زادگان جاف حاضر شدند؛ به مفاد کریمه‌ی «یبسط الرزق لمن بشاء*» هیجده 
پیاله چایی از آن قوري به مردم می‌دهند؛ بی اينکه آب در ميانش بریزند و هنوز بقیه در قوری مانده 


بود . 
نقل بب تون ‌ِ 


چ کیة ام جناب فرمودند که ملا عبدالفتاح پايگلاني نقل کرد:: که در سفري جماعتي در خدمت 
حضرت ایشان نت بودیم. روزي در سنگلاخي منزل کردیم. حضرت ایشان تجایه ی «لو آنزلنا هذا 
لمرآن علّی جبل لرأیته خاشعاً متصدعاً من خشیه اه "» برخواند. به قدر لاش گاوي سنگ از 


۱- مُدْد: مدت» وقت 

۲ - نادم :یشیمان 

۳ - یعنی در هنگام خواندن نام حضرت ضیاء الاین در سلسه ی ختم . او را با لقب نائب سید البشر خواندیم . 

۴ - و حق تعالی رزق را برای هر کس بخواهد بسط می دهد .رعد/ ۲۶ 

۵- و اگر ما قرآن را بر کوه قرو مبی فرستادیم تو آنرا می دیدی که از خشیت خداوند خاشع و شکافته می شد. 


حتنر ۲۱۸ 


م۵ 


2 نوم‌الناظرین 1 > جح 


سنگلاخ جدا شد و به نسیب غلطید. از آنحا نقل فرمودند. در طرف دیگر آیه ي شریفه را تکرار 
فرمودند. مثل سایق از آن نیزه سنگ شق! برده به قدر لاش گاوي پاره شد. از آنجا نیز تجاوز 
کردند و آیةٌ شریفه را تکرار فرمودند؛ بر نسق سابق که زازله‌اي هدم در بتاي احجار و اساس سخت 
آن کوه صاحب‌وقار انداختند؛. و بر این واقعهء مردم بسیار مطلع هستند. لکن في الحقیقه تصرف در 
دل مردم از این عجب‌تر است. زیرا سنگ را زنگ معصیت و کوه را خروج از طاعت رب‌العزه نیست. 


قوف لي له کاب آخود جریا ماکان رت 


جناب فصایل‌مآب مولانا ملاعبدالمجید - که از خلفاي حضرت ایشان و امام خانقاه سعادت 
بنیان است- فرمودند که دفعه‌اي خیال کردم؛ آیا تعداد ارواح مشایخ چه طور مي‌شوده در يك آن 
هزار کس رابطة این پیر ما مي‌کنند؟ چگونه بر احوال همگي مطلع و ایشان از او منتفع مي‌شوند؟ 


كاشكي شمه‌اي از اين حال که از بدائع اسرار و غرائب قدرت پروردگار است؛ بر من معلوم مي‌شد. 


فر ان وقت چون نظر به حلقةٌ ختم که قریب پنجاه نفر مي‌بودند- نمودم؛ دیدم حضرت ایشان 
تربه همان صورت و لباس در پیش هر فردي از افراد اهل حلقه نشسته؛ به نوعی که اصللاً اختلافی 


در بین آن همه صور نبود و صورت جسماني او را با صورت روحاني فرقي نه. چون آن واقعه را به 
عین الیقین مشاهده نمودم؛ شکر خدا را بحا آوردم. 


نقل بیست‌وهشستم 


چتاب س سحبان اني شیخ سلیم تختي که از اکابر علماي زمان و از جمله خلفاي حضرت ایشان 
تقو ساکن پایتخت کردستان" است؛ ذکر نمود که اولاد ذکور نداشستم و عیالم مدتی بود؛ تمتا 
مي‌کرد در خدمت حضرت ایشان ##دعايي برایش طلب نمایم؛ تا شاید حضرت باري جل‌جلاله. به 


۱ - شق : شکاف و جدا شدن 
۲ - قرآن را آنگاه که پیامبر و برای مردم قرائت می نمودند. جبرئیل امین یر حضرتش می خواتدند. 


۳ منظور شهر سنندج است. 


- ۲ 


تمناي اولیا ما را فرزندی عطا فرماید. دفعه‌اي در خدمتش اظهار شدم. بوجه ظرافت فرمودند: نیسر 
حاضر است ولکن منتظر أجره القلم! است». چون به خانه عودت نمودم؛ ظرافت را که صدق محض 
مي‌دانستم نقل کردم. عیالم مدتي سعي كلي نموده يلك سرزین که لایق سمند خوش‌خرام آن 
ش‌پسوار ایام و فریادرس خاص و عام باشد؛ نسج" کرده و هنگامي که من عازم آستان‌بوسي پیر 
دستگیر شدم؛ به صورت نجوا؟ كلمه‌اي چند را بر سر زین گفته؛ آرسال نمود. 


چون به خاك آستان مبارك» دیده را روشن و خود را پروانة جمال آن شمع انجمن کردیم؛ سرزین را 
تقدیم نمودیم؛ قبول فرمودند و در طرفي نهادند. بعد از گفتگويي چند روي به جانب سرزین کرده؛ 
فرمودند: «صاحب این سرزین او را سه سفارش کرده؛ بعضي دنيوي و بعضي اخروي. دو سفارش را 
اظهار لازم نیست. يکي این است که تمناي فرزند کرده؛ بلي فرزندش قبل از آمدن شما موجود 
شده. چون متولد شد؛ او را به محمدشریف» مسمی کن». چون رجعت به خانه نمودم و موژده را 
رسانیدم؛ هنوز عیالم باور به حمل خود نمي‌کرد. از یمن نفوس حضرت ایشان تلبه همان مدت 
حضرت واهب العطایا فرزند را عطا فرموده؛ به محمدشریف مسمی شد. 


جناب شسیخ محمد غارف» که خلف شیخ عبدالفتاح» برادرزادء حضرت مولانا خالد ند و از خلفاي 
حضرت ایشان نت است؛ فرمود که محمد افندي بغدادي نقل کرده:: که وقتي در خدمت حضرت 
ایشان تتبه سلوك مشغول بودم؛ قبض * بر من عارض شد و به غايتي شدت داشت که بي استیذان 
حضرت ایشان با دل پریشان از آن آستان راستان» گریزان و در کوه و بیابان سرگردان شدم تا به 
بعقوبه * رسیدم و در آنجا مدتی اقامت حاصل کردم. خبر دادند که آن مهر انور بعقوبه را به قدوم 


مبارك» منور و اهل آن دیار را سرافراز و بهرهور مي‌فرمایند. از آنجا نیز فرار کرده» در بقداد ساکن 


٩‏ رة ااقلبه سوق دسست؛ شین 
۷-شبع دباقگن 

۲ - نجوا: پچ پچ» سخن گفتن با کسی با صدای پایین 

قا تفش »خار لت و سایق رو که دز مقایل سا قران جارده که سسااکان حارایق عوان عق کاعی درا 
یکی از این دی لتاق : 


۰ - از شهرهای کوچک عراق در حوالی بقداد. 


مت ۷٩‏ بت 


مت ( رازن ) تحت 


شدم. بعد از چندي خبر دادند که آن سلطان سریر ارشاد» از قدوم شریفشان بغداد را آباد و مردم را از 
برکات خداداد. دلشاد مي‌فرمایند. باز از بغداد فراري و در تجف متواري شدم و در آنجا با بحضي 
اوباش ياري گرفتم و ایشان بجز از شرب خمر و سایر مناهي» كاري نداشتند. روزي در مجلس شرب 
مي. مرا گفتند که اگر شما مرید هستي؛ چرا هر مريدي را مي بيني؛ توببخش مي‌کني؟ و اگر مرید 
نيستي؛ چرا در شرب مي با ما موافقت نداري؟ من هم جواب دادم که اگر از مريدي خارج شده‌باشم؛ 
از مسلماني خارج نشده‌ام. تکالیف احکام شرع» خاص مرید نیست. چون خيلي الحاح کردند؛ يك 
جام مي. طوعاً و کرهاً از دست ایشان گرفتم و قصد نوشیدنش کردم. فورا آن پیر میخانة معرفت و 
آن ساقي جام محبت. متجسماً حاضر و زبان به زجر و توبیخ من گشادند؛ که اي سگ اگر شرم از 
من نداري؛ باري حیا از خداي بصیر و خبیر نمي‌کنی؟ فوراً از فرط دهشت و هیبت بي‌هوش گشتم. 
وقتي که به هوش آمدم؛ دیدم لاشه‌ي خسته‌ام را به خانه‌ي عمویم برده‌اند و گریه و زاري بر من 
مي‌کنند. بعد از آن, تجدید عهد را نموده و به صدق تمام» رشته‌ي اخلاص و اردات را در گردن جان 
انداختم و از ستیز و گریز که شيوه‌ي مردم نادان و شيوه‌ي غافلان تیره‌روان است؛ پشیمان شده 
تویه کردم. 


ستیزه کردن با یاره آن مثل دارد 
که تشنه چشمه‌ی حیوان به گل بینداید! 


نقل سی‌ام 


جناب مستطاب سید عبدالرحمن مشهور به حاج بابا شیخ» خلف الصدق جناب مستطاب حاج سید 
عبد الکریم زنبیل <ج. فرمودند که از جناب ما عبدلله مريواني و از جمعي دیگر موتوق به منسوب 
خانقاه مبارکة بیاره و از قول خود جناب شیخ حبیب الّه جح » فرزند شیخ احمد عهشنیدم که شیخ 
حبیب الّه مذکور فرمودند:: که دندانم به شدت درد مي‌کرد؛ بطوري که آرام و قرار و صبر و هوش 
از من رفته بود. به حضور مبارك حضرت ایشان تغشرفیاب شده؛ عرض کردم که كسي بفرستید؛ 
دلاکي" از خارج آورده اند تا دندانم بکشد. آن حضرت فرمودند: «من هم مي‌توانم براي شما دلاكي 


کنم» بنشینید). 


۱ - یعنی همانند این است که شخص تشنه ء چشمه‌ی آبی را گل آلود تماید . 


۲ - دلاک :کسی که پیشه های همچون کشیدن دندان و عمل ختان کودکان را انجام می داد. 


9 


رای ۲3 


نشستم. آن حضرت تتْ‌مقابل بنده نشسته و چشم بر هم نهاده مراقب شدند؛ به قدر يك‌ریع ساعت. 


دیدم دندانم به میان دهانم افتاد و از ان وضع خلاص شدم و این فقره باعث تعجب و مزید اخلاص 


من و سایرین گردید). 
نقل سی‌ویکم ۲ ۱ 


جناب ملا خضر رواندوزي که از خلفاي حضرت ایشان نقمي باشد؛ فرمود که دفعه‌اي در بیارة 
مبارکه در خدمت آن داناي اسرار يزداني و فیض‌رسان قاصي و داني عرض نمودم؛ که اگر كاغذي 
به ملا محمد آمین افندي» خلف مرحوم حاجي عمر افندي ضيلاني» ارسال و او را به این مرحمت: 
سرافراز و خوش حال فرمایند؛ خيلي رسم بزرگواري و طریق احسان و چنان مخلص را فتح الباب 
مآرب" دو جهان است. فرمودند: #نامه‌اي برایش مي‌نویسم که در دنیا از دنیا عاري بشود و چنداني 
عمرش هم نمانده». پس این نامه بدو نوشته: 

« بسم‌لْه یا اخي ملا محمد امین افندي؛ 

سلام عليك و بعد صرت بین الناس افندیاً و صرت به مسرورا لکن لما نزلت في القبر اذا جائك 
الملقن یقول لك یا عبدالله و لایقول لك یا افندی! یجعل لک الضحثك بکاء؛ ۳. ۱ 


پس فرمودند:: توجهي کردم. آنچه خدا خواست همان مي‌شود. 


بعد از آن» من آن نامه را براي او ارسال نمودم و خودم مدتي دیگر در خدمت حضرت ایشان مق 
توقف نمودم. چون عزم مراجعت وطن کردم؛ حضرت تم فرمودند: «هرگاه بدان مملکت رسيدي؛ 


برو تعزيةٌ ملا محمد بکن.» 


۱- از تقل سی و یک تا سی و سه منظور از ( آن جناب ) ملا خضر رواندزی است. 

۷- مان تزاتها , لختنا جات 

۳ - به نام خدا ء برادر ملا محمد اقتدی , سلام علیکم: و بعد در بین مردم به اقتدی مشهور گشته‌ای و به آن 
خوشحال و مسرور هستی . لکن هنگامی که در قبر وارد شوی تلقین کننده به تو می‌گوید یا عبدالته و نمی‌گوید یا 


افندی و در آن حال. خنده ات را به گریه مبدل می‌کند. 


- 8 - 


ده ( نراناطین 4 سح 


زمان وصول به وطن شنیدم؛ که وفات کرده» یس به فاتحه‌خواني او رفتم. گفتند چون رقیمةٌ"حضرت 
ایشان تتذبه او رسید؛ فوراً مجذوب شد. به غایت ۳ جذبه داشت که مجنون‌وار گردید و چندي 
نگذشت که دنياي فانی را وداع کرد و جان به جانان سپرد. 
شهید خنجر ناز توه چون اندر کفن پیچند 
به روز حشر همچون لاله خون آلود بر خیزد 


نقل سی‌ودوم 


و هم آن جناب فرمود که به امر حضرت ایشان تترسنگ از کان" بیرون مي‌آورديم و هشت‌نفر, هر 
يك به نیم قران به آجره گرفته بودیم. دیگر سنگ در کان نمانده که اشاره به جاي دیگرء فرمودند. 
چون حفر نمودیم؛ کان سنگ بود. بعد از آن» طلب اجرة مستأجران در خدمتش نمودیم. نقدء موجود 
نشد. خفیه" مرا خواندند و فرمودند: «فلان کس به زیارت آمده و مبلغ چهار قران که أَجرة مستاجران 
را موافق است؛ هدیه آورده و حتي زوجة خودش ندانسته. از او اخذ نموده و به ایشان بده.» از آن 
شخص طلب کردم. متعجباً گفت؛ «سبحان له به غیر از خداي تعالي کسی بر اين حال اطلاع 


نداشت.» 
نقل سی‌وسوم 


و نیز آن جناب فرمود که روزي در محضر آن غیات‌المسلمین ایستاده و گوش جان را به جهت الفاظ 
مبارکش گشاده بودم. ناگاه فرمودند: «محمودنام أكواني حالا در احتضار* وفات است و سبب به 
اخلاصي که با شما دارد؛ تمناي همت از تو مي‌کند. آن کیست؟؛ چون آن حاجي‌محمود وقتي من از 
وطن آمدم کمال صحت داشست؛ او را ظن نبردم. وصف آن محمودنام را سوّال کردم. فرمودند: 


(شخصي است ضخیم و رویش سفید و محاسنش عرض و طولي چندان ندارد و تسویه‌اش کرده؟؛ 


رتم34 خامف هنت 

۲ - کان : معدن سنگ 

۲ - خفیه : مخفیانه 

- احتضار : حال جان دادن 


* - تسویه اش کرده : تسویه کردن ریش؛ یعتی کوتاه کردن آن در حدی که از اطراف و چانه بیرون نزند. 


بد ال ده 


کر روت ۴ 


خاله‌اشن در کنار قریه و یلك درخت توت .هر پیش خانه‌اش است. چون استمداد از شما کرده کاته! 
استمداد از ما نموده؛ در حين زهوق روح" از دیو لعين نگهبانش شدیم وبا ایمان کامل به خدایش 


سیردیج.) 


بعد از آن فرمودند: «كاشكي شیخ محمدطاهره خلف مرحوم شیخ نبي» که حالا در مملکت خودش 
در فلان جا خفته و چيزي سرخ بر میان بسته؛ بدینجا مي‌آمد». با وجود اينکه شیخ محمدطاهر هرگز 
به زبارت این آستان نيامده بود. پس به مدة قلیل شبخ محمدطاهر به قسوف زیارت این آستان 
مقتخر و مسرور و با او يك نفر داماد حاجي‌محمود مذکور آمد. چون از او سوّال کردم؛ گفت: «بلي 
حاجي محمود در فلان تاریخ وفات کرد.» 
۱ مست و مخمور سر از خاك لحد بردارد 
هر که لب تر کند از چاشني صهبایت 


نقل سی‌وچهارم 


جناب مللا عبدالقادر دیوانه که از برگزیدگان زمره عاشقان 9 از جمله خلفاي حضصرت ایشان ض 9 در 
محضر آن پیر میخانه» غزل‌خوان و به هواي جانان؛ بي‌غم از سود و زیان است؛ چنین ذکر نمود که 
در ایام تیلب هر دام حضرت ایفان بر گرفتار شد. بندار آن که تمست به ذیل هدایتش تمودم؛ 


بي‌رضا و رغبت حضرت ایشان نش به عزم تحصیل علوم به -كوي : تجق *- رقت. 


چون مدتي در آنجا ماندم؛ عهد و وفا را از دست‌دادم و در طلب تحصیل شهوات افتادم. گاهي به 
تتعم» مشسغول راحت و تن‌پروري و زماني به نظر حرام» در دام دلبري بودم. و هرگاه شسیخم بیاد 
آمدي؛ گفشمی لو بچد مي‌داند که من ایلم را چگونه می‌گترانم. تا روزی در خجوه قتها تشسته بودم و 
از جام شهوت» سرمست بودم. دکر خود را بدست گرفته بعضي خیالات باطل به دل آورده و خود را 
ملعبة شیطان کرده بودم. دیدم يك چوب بر ذکرم زدند که بدنم سست و خیالات فاسد از خاطرم 


۱- که : همچنان است که 

۲- زهوق روح : بیرون رفتن روح از بدن 

*- نف طیل: زمان کم و گوتاد. 

۴- کوی سنجق: از شهرهای کردستان تابع استان هولیر 


- ۱ 


کح 


محو شد. چوب را دیدم و لیکن زننده را ندیدم. تا چندي از این واقعة هولناك, عبرت پذیر و خاتف و 
ترسان بودم و بعد از آن در طلب شهوت بي‌باك و دلیر شدم؛ تا آنکه به درد تیز دادن پي‌دربي 
گرفتار گشتم. لابد به جانب بیارة مبارکه» عازم و از سركشي و نافرماني» نادم و از آن پس تارك 
تحصیل علوم و یکباره در دام گرفتاري: مبهوت و مهموم و از مردم بیگانه و افسانه‌ي زمانه و 
مجنون دیوانه شدم. و آن جناب - ملا عبدالقادر - خودش اجازت این نقل را داده و آلا چند کس 


دیگر نافرمانی کردند و بدین درد گرفتار شدند؛ که تحریر نکردیم. 
نقل سی‌وپنجم 


و نیز آن جناب فرمودند که دفعه‌اي مللا محمدسعید بيوري در پشت سر حضرت ایشان تقّایستاده؛ 
منتظر بود. من در دل. خطره کردم که در مقابل ایستادن؛ نفع مي‌بخشد نه در پست سرء چتانکه در 
توجه معتاد" است. بعد از آن دیدم مقدار يك ذراع" نور از جانب چپ مبارك حضرت ایشان عتمقابل 
قلب او پیدا شد. من هم بي‌اختیار گفتم: «نور را دیدم؛ نور را دیدم!؛ چون من اين را گفتم؛ منقطع 
شد و بعد از چندی ظاهر شد. پس از چند روزي» حضرت ایشان تتژدست مرا گرفته پرسیدند:«درك 


نسبت" چطور است ؟؛ عرض کردم که نمی‌دانم. فرمودند: « آنجه فلان وقت دیدی؛ آن نسبت بود؛. 
نثل سی ون سشسم 


جناب خاچی احمد عرب -که از ساکنان دیر شام و در مملکت خود به امر بعضی مشایخ این سلسلة 
جاروب کشی آستان مبارك نمود و دل و جان را به خدمت فقرا فرسود؛ حضرت ایشان تن او را به 
همست خللافیء سربلند و مسرور و به ارشاد اهل مطلکت خودش» روانه و مأمور فرمودند- ذکر کرد 


که در آن وقت که دیوانه‌وار خفية" از مملکت خود فرار و رنج راه را اختیار نمودم؛ هر منزلي که 


می‌آمدم و هر مسافتی که قطع می‌کردم؛ نا فاناً کرامات حضرت ایشان تْْ بر من ظاهر می‌شد. تا 


۱- چنانچه در توجه معتاد است : یعنی همچتانکه در هنگام توجه مرشد از مرید . مرشد در مقابل مرید می‌نشیند. 
۲ - ذراع: .واحد طول در قدیم برایر حدود ۴۶ سانتی متر 

۳- تسیت: اصطلاحی در سلوک عرقاتی که بیان کننده ی ارتباط معتوی مرید و مراد است . 

۴- خقنگه مخفزائه 


> ۶ ورین ٩‏ ص ِ 


آخر الامر در قرية بیاره مبارکه» ديد رمد دیده را به دیدار باهرالانوار آن مظهر جمال ایزد داوره منور 
و گوش جان را از لطاثف کلام آن سرور رهبر, بهره‌ور نموده؛ حضرت ایشان تربحث تصرف مشایخ 
می‌فرمودند. در آن اثتا عرض کردم: «یا سيدي, قال الامام الربانی لو توجهت الی الشسجرة الياسة 


آآخضرت # در جواب فرمودند: «قال الامام ذلك و لکن ما توجه و نحن توجهنا فأخضرته 


گفت که عرض کردم: «سرورم »آن درخت کدام است که به توجه» سبزش فرموده‌اید؟» فرمود: 


سبز شد.) 
حضرت ایشان عم کشف این راز را بر غیر حاج احمد نفرمودند. زیرا اصل این واقعه چنین بود: 


چند سال قبل از این دیدیم؛ که آن درخت آخر بهار خشك شد و برگش فرو ریخت و مردم تأسف 
بسیار برایش خوردند؛ که سايه‌ي نیکو داشت. بعد از مدتي دیدیم که از نو برگ برآورد و چون سابق, 
سبز و خرم شد. و آن سنگ نماز که سابق ذکر شد؛ که لفظ عمر بر او منقوش بود؛ سنگي است 
سیاه در زیر سای آن درخت واقع است. الآن نشانش آن است که نقشهايي چون حلقه بر او است. 
بعد از آن واقعه يك روز حضرت ایشان تٌفرمودند: «برگ این درخت و خفتن بر این سنگ» شفاي 
تب و لرز است. زیرا که وقتي این درخت خشل شد؛ بزرگي توجه از او فرمودند و باز سبز شد.» 
دیگر از کسي معلوم نشد که آن بزرگ که بوده؛ تا آنکه حاجي‌احمد اين نقل را بیان نمود. پس 
معلوم شد که آن بزرگء خودشان بوده‌اند. 


با دم او مي‌رود عین‌الحیات مرده جان یابد؛ چو او تلقین کند 
نقل سی‌وهفتم 


فرمودند که دفعه‌ای در خدمت ان بجر دخاثر 9 ۳ محمح اسرار» ایستاده در انتظار بوام. دیدم طیفة 


۱ - یعتی: امام ربانی فرموده » اگر بر درخت خشک شده توجه معنوی تمایم :دوباره سبز خواهد شد. 


۲ - یعتی: امام اینرا فرمود اما توچه ننمودند. ولکن من توجه نمودم و درخت خشک شده دوباره سبز شد. 


نز کت 


:۰ ِ. ۳4 
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قلب مبارکش به وسعت مشرق و مغرب و جنوب و شمال, منورا طول و عرض پیدا کرد و در آن 
وقت» هاتفي آواز «ملء السموات و ملء الارض و مل- ما بینهما و ملء ماشقت من شیع بعده» داد. 


دلش بحریست از نور الهی از او يك قطره از مه تا به ماهي 


نقل سی‌وهشتم ۲ 


و یاز ان جناب فرمود که روزي به خدمت حضرت ایشان عطذرفتم؛ طبيبي در خدمتش نشسته بود 
روي خطاب به او کردند: «شما به اسالامبول رفته‌اي؛ يك مسجد بزرگ در فلان جاي واقع است و 
در پایین او يك سور هست. الآن وضعش چطور است ؟» عرض کرد: «اول آن حصار به امر حضرت 
پادشاه اسالام» خراب کردند و الان بر همان حالت باقي است». 


بعد از آن فرمودند: «اين دواها را در کجا خريدی؟» گفت: «همه در اسلامبول ابتیاع نمودم». فرمودند: 
«من با شما بودم؛ بعضي ر در فلان دکان در شهر موصل خریدی!؛ متعجباً عرض کرد: (في‌الحقیقه 
چنان بود!». پس فرمودند: «اراده داشستي زود بدینجا بيايي! سبب تأخیرت چه بود؟». عرض کرد: «با 
برادر خودم به نزاع درآمدم؛ سبب تعویق شد». فرمودند: «در مکتب تعلیم» دو برادر داشتي. چرا 
محبتت با يكي باقي ماند و با يکي زود زایل گشت؟» گفت: «در بین خودشان مخالفه و نزاع پیدا 
کردند و سبب نقرت من از آن يك گردید». فرمودند: «آن ورد که تعلیم شسما کردم؛ چرا امنسب 
نصفش نخواندي و تصور نمودي که شیخ چه مي‌داند تمامش نخوانده‌ام؟!» آن شخص سر خجلت 
در پیش افگند. 


نقل سی‌ونهم 


تتبه قصبهٌ هلبجه رفته‌بود. چون بازآمد؛ نقل کرد؛ در این سفر زني جمیله به نظرم آمد. اولا بنا 9 


نهي شرع انور و خوف از اطلاع آن سرور ترك نظر کردم. باز به تلبیس ابلیس و فرط شهوت: 


۱ -یعنی به وسعت آسماتها و زمین و ما بین آنها و از آنها هم فراتر. 
۲ - در نقلهای سی و هشتم و نقل سی و نهم منظور از -آن جناب - ملا عبدالرحمن رواندزی است. 
۳ - فقه: در کردستان طلاب علوم دینی را ( ققه) می گویند که بر گرفته از کلمه( فقیه) است به معنای آگاه در دین. 


3 .کته 


اش سس 


عودت نمودم. چون شب. هنگام شام به محضر ۴ منظور خاص رجعت کردم)؛ فرمودند: «اي احمق 
چرا امروز از خوف خدا و این عبد گدا اول ترك نظر كردي؛ پس عودت کردی؟ مکر ی «و نحن 
آقرب الیه من حبل الورید»" و کریمة «مایلفظٌ من قول الا آذیه رقیب عتید"» فراموش کرده اي؟؛. 


نقل چهلم 


جناب سید محمدامین عنبي که از خلفاي باوفاي حضرت یشان تش‌مي‌باشد- فرمود که در ابتداي 
کار که طالب مرشد کامل بودم؛ به درگاه عالم‌لفیب تالیدم و استخاره تمودم که خداي تعالی هادي» 
طریق خود را از این سرگردان معلوم و عیان فرماید. در ریا چنین دیدم که يك جلد مص‌حف 


شریفه با دو کتاب برایم آوردند و گفتند که اینها ر حضرت عمر عونشته برایت گر ستاده. 


بعد از آن عازم خدمت حضرت ایشان تشدم. چون به شرف زیارت آن آستان مبارك مشرف گشتم؛ 
مردم انبوه» پروانه‌وار در خدمت آن شمح جمع آتقیا و فانوس انوار کبریا ایستاده بودند. هنوز که خود 
را به نظر مبارکش نرسانیده‌بودم؛ فرمودند: «راه فلاني را خالي کنید که از راه مي‌آیده. چون به نعمت 
پابوسي. بهره‌مند و سریلند شدم؛ فرمودند: :تا نفرستادندت؛ نیامدي!!. یا بعد از آن» مدتي گذشت و 
شبي در خواب دیدم که سادات قريةً «آیاعبیده "» در خصوص نقل کردن من از قریة عتب به قریةٌ 


مذکوره با من گفتگو داشتند و من می‌گفتم اختیار در دست حضرت شیخ است. 


بعد از دو روز دیدم سادات کرام نامه‌اي به خدمت حضرت ایشان ئٌنوشته و ارسال داشته‌اند. چون 
حضرت ایشان,» نامه را مطالعه فرمودند؛ با وجود اینکه من خواب را پیش كسي نگفته بودم؛ بداهة 
فرمودند: «اي سید اين کاغذ خوابیست که پریشب ديدي!» چون نظر کردم؛ جهت همان مطلب 
نگاشته‌بودند. من بعضي موانع را عرض نمودم و خود هم میل نداشتند. چون جواب ایشان را تحریر 


فرمودند؛ دیدم بی‌میلی مرا اظهار فرمودند که تا ایشسان سید هستند؛ از حضرت ایشان تبدل‌رنج 


۱- وما از رگ گردن به اتسان تزديکتريم. سوره ق /۱۶ 
۲ - هیچ لفظی از اتسان صادر نمی شود؛ مگر اینکه هنگام همراه آن مراقیی است. سوره ق! ۱۸ 


۳۲ - ایاعییده: روستایی در کردستان و محل مرقد ضحابی رسول ان عه ابا عبیده انصاری. 


0 - ۷۵ - 


۰ نور‌لناظرین - ۳ تِ 


نقل چهل‌ویکم ۲ 


و باز آن جناب فرمودند که درویش محمدنامي از همسایگان من درد چشسم سختی گرفت و 
چشمش نابینا شد. چون من عازم زیارت آستان مبارك شدم؛ درویش مذکور به امید دوابخشي آن 
طبیب باطلن و طاه با من تساقر شف خلیة به مرن گفتقا که مقدار جهاز بیج" 46 یا قران کمتر 
مي‌کند- به خدمت شیخ آورده‌ام. به خیال خودش قیمت دوا آورده بود. من هم گفتم این را نام مبر, 


هر وقت لازم بود؛ من به خدمتنش مي‌دهم. 


چون دامن‌بوسی حضرت ایشان تص‌نصیب شد؛ فوراً بی‌مقدمه از من عاجز شدند و فرمودند: من به 
آجرت» مداواي مردم نکرده‌ام تا تو قیمت دوا برایم مي‌آوري». من هم منفعل گشتم و در گوشه‌ای 
پنهان شدم. اندکي گذشت. باز مرا احضار نموده؛ فرمودند: «با درویش چه کردي؟» عرض کردم که 


چه کنم ؟ فرمودند: ایرو از خانقاه نمك بیار ۴ در چشمش بریز)). 


رفتم نمك از خانقاه آوردم و در چشمش ریختم. درویش پر سید که این دوا چیست؟ گفتم که نمك! 
مبهوت و پریشان گردید. پس گفتم که برو و چشمت بشوي. چون چشم را شست؛ از او پرسیدم که 
چه شد؟ گفت: «تا مسافة قریب شخصی را می‌بینم». بعد از آن گفت: «در آن وقت که نمك در 
چشمم ريختي؛ در خاطر خود گفتم که معلوم شد؛ که نقشبتدیه با قادریه عداوت دارند؛ غرض آن 
است که بالمرهٌ کور شوم». بعد از يك روز فرمودند: «دفعه‌اي دگر, نمك در چشم درویش 
نمي‌ريزي؟» چون از خودش پرسیدم؛ گفت که احتیاج ندارم؛ چون تماما چشمم روشن شده و مقصود 


۱-رایطه: ارتباط معنوی و روحی با روحانیت شیخ مرشد به طریقی خاص که ازدستورات مهم طریقه تقشیندیه 
است. 

۲ - در تقلهای چهل و یکم و چهل و دوم منظور از -آن جناب - سید محمدامین عنبی است. 

۳ - بیچو : از واحدهای پول دوره ی عثمانی 

- بالمره: یکباره» به طور کلی 


ی 0 37ج 
نقل چهل‌ودوم 


و نیز آن جناب فرمود که حضرت ایشان تذمرا به قريةٌ «هیبه» -که از توابع کر کوك است- مأمور 
فرمودند. چندي در آنجا توقف نمودم. مردم بسیار با من عداوت فراهم آوردند. حتي چندشب به قصد 


قتلم به جمعیت به در خانهام آمدند؛ لیک از یمن همت پیران فرصت تیافتند. 


من هم آن فقره را با بدگذراني و بينوايي خود به خدمت حضرت ایشان تذرسانیدم. ایشان در جواب 
فرمودند: تباید از آنجا به هیچ جاي دگر نقل نكتي و اگر خاك صحن خانة خود را خورده باشي؛ باید 
در آنجا بمانید». چون این جواب فرستادند؛ به غیر از هشت‌من غلّه که عادتاً کفایت ده‌روز نمي‌کرد؛ 
در خانه نداشستم و اهل و عیال خودم. هفت نفر و مهمان زیاد وارد خانه‌ام مي‌شد. مدت دو ماه و 


یازده‌روزه آن هشت من" دوام و کفایت اهل و بیت و مهمان و طعام فقرا و ایتام کرد. 
نقل چهل‌وسوم 


جناب مالا عبدالکريم باشماقي» از محبوبان حضرت ایشان عتث و از معتکفان آستان جنت‌نشان» فرمود 
که قبل از تمسك به ذیل مبارك پیر دستگیر گمراهان, در عنفوان جواني و ایام فرط آرزوي تفسانی, 
در ناحية کردستان" مسافر بودم. اتققا شبي مهمان سيدي نیکو و مهربان شدم و آن سید يك دختر 
صاحب‌جمال داشت. چون وقت خواب آمد؛ من و سید و دختر در زیر يك لحاف خواييديم و سید در 
وسط واقع بود. نصف شب که بیدار شدم؛ دیدم که محتلم شدهام. سا برخواست که به مسجد برود. 
پس مرا تیز بیدار کرد که بیا با هم به مسجد برویم. گفتم که محتلم گشتهام و آب» بسیار سرد است؛ 
چاره چیست؟ او هم دختر را بیدار کرد که برخیز و آب گرم کن؛ تا فلاني غسل کند و به مسجد 
بیاید. پس سید به مسجد رفته و دختر خفته و در خانه غیر از من و دختر احدي نماند. ثر اش وقنق 
نفس» طالب و شپوت غالب شد و لیکن مابین من و دختر در زیر همان لحاف به قدر جاي يك 
نفر خالي بود. دیدم لحاف را از من برداشتند. دهشتي تمام بر من نشسست و از آن خیال: غافل شدم. 
باز سرما غلبه کرده و ناچار لحاف را به سر کشیدم. آن دختر همچنان در خواب بود. حرکت کرده و 
به پهلوي من آمد و آتش شوق بالا گرفت. هر چند لگام نفس سرکش را باز کشسیدم؛ فرصت 
وس مت اد وهای یی ورف که قیر ال سفوا مایت بپردد اس 


۷ حون تا بآ شور نمشد 


۷ مت 


نور‌الناطرین 4 سست 


یافته‌بود و عنان اختیار از دستم ربود. عزم فعل بد را جزم نمودم. ناگاه كسي بازوي راست مرا گرفت 
و به قوت تمام فشرده؛ از زیر لحافم بیرون آورده و بر دیوار خانه‌ام زد. از آن آلم و درد قدري 
مبهوت شدم و چون نظر کردم؛ دیدم حضرت ایشان تتذبا آن جمال درخشان» چون خورشید تابان. 
خانةّ تاريك را روشن کرده و برابر من ایستاده‌اند؛ من هم در زیر بار خجلت و انفعال, حیرت‌زده و 
پریشان‌حال افتاده‌بودم. همچنان توقف فرمودند؛ تا آنکه به عزم قضاي حاجت. آفتابه را برگرفتم و 
به دهلیز! خانه بردم؛ چون قصد مراجعت خانه نمودم؛ در را نیافتم. خلاصه قریب دو ساعت" در آن 
دهلیز: سرگردان گردیده و به هر طرف که رو نمودم؛ غیر از دیوار پیشم نیامد. نه در بیرون رفتن را 
یافتم و نه در خانه را پیدا کردم و از فرط سرما هراسان شدم. عاقبت سید نماز صبح را ادا نموده و 
بازآمد. در میان دهلیز با من دوچار شد". پرسید: اچه مي كني؟» گفتم که آب گرم موجود نشد و 
هنوز نماز صبح را بجا نیاورده‌ام! امر نمود آب برایم گرم کردند. غسل کردم و نماز ادا نمودم و لیکن 


آلم بازویم تا مدتي باقي بود. 
نقل چجهل‌وجهارم 


جناب ملایوسف متخلص به (محمرا دکر فرمود که دفعه‌اي» چندتفري از علما در خدمت حضرت 
یشان بر خوان یغما طعام مي‌خورديم. در آن اثنا رو به ملا محمدصالح گرويسي کردند و 
فرمودند: «چرا خوب نمي‌خوري ؟» عرض‌کرد: «وفور درد سر* از خوردنم باز داشته». حضرت ایشان 
بخبه سر انگشت مبارك اشاره‌اي به طرف پیشانی خود فرمودند که اینها درد می‌کند؟ عرض نمود 


ربحتند و آب حبات در وجودم آمیختند. حضرت ایشان فرمودند: «حالا من سرم به درد آمد!. 


۱ - دهلیز: دالان. راهرو باریک 
۲ - قریب دو ساعت : نزدیک دو ساعت 
۳ - دو‌چار شد : برخورد کرد. 


۴ - وقور درد سر : سردرد زیاد 


ی 


نقل چهل‌وینجم! 


و بزه آن جناب فرمودند که دفعه‌اي دگر جمعي کثیر از علماء و طلبه در محضر آن مظهر علم لدني 
نشسته و دیده را در او بسته بودیم. حضرت ایشان عٌ نیز جهت احياي قلوب» کتاب احیاءالعلوم" 
مي‌خوان‌دند. اتفاقاً کلمه اي را خارج از قاعدة نحو بر زبان جاري فرمودند. من هم در خاطر خود 
خیال‌کردم که اگر حضرت ایشان تذبدان کلمه عودت" و بر نهج مستقیم* قرائت فرمایند؛ بر 
کشوفاتش زیاده اطميناني حاصل خواهد شد. بعد از آن که دو سه سطري از آن کلمه تجاوز نمودند؛ 


باز قرائت را اعاده" و کلمه را صحیح البیان و در آن میان» روی خطاب به من فرمودند: «فلان کلمه 


را خی نی گا 
نقل چهل‌وششم 


وف آن جناب فرمودند که از شیخ محمدصالح جباري استماع گردید؛ که دفعه‌اي در روّياي صادقه 
به مفاد « ن رآني في المنام فقد رآني حقاً » به خدمت حضرت سیدالمرسلین صلوات الّه علیهم 
اجمعین» شرف‌یاب گشتم و از وجد و حال خود. کلم شهادتین را بدین نسق بر زبان جاري کردم: 
«آشهد آن لا اله الا اه و آشهد آن محمدا رسول الله» و «آنك رسول الّه» را نگفتم به خیال آن که 
مبادا آن حضرت نباشد. بعد از آن به مرور ایام به شرف حضور حضرت ایشان تتْنائل شدم. دست 
مرا گرفتند و فرمودند: «خوابي را ديده‌اي برایم نقل کن». عرض‌کردم که هیچ خوابي که به نوعي 
باشد؛ ندیده‌ام پس آن خواب به یادم آمد. تجاحل ۲ نمودم. ناچار حضرت ایشان تخواب و کم 
هولواقع تفصیلاً و بي کم و زياد بیان فرمودند و فرمایش کردند: «در حضور آن سرور عالم «انْك: 
نگفتي؟ مگر حدیث مذکور را فراموش کرده‌اي؟. 


۱ - در نقلهای چهل و پنجم و چهل و ششم. متظور از - آن جتاپ - ملا یوسف مجمر است. 
1 - متطوو گلفی لسیاه علوم الفوخ. فمام دحمد قوالي است . 

۳ - عودت : بازگشت. رجوع 

ء - نهج مستقیم : شیوه ی درست 

اوه : تگزار 

1 - هر که مرا در خواب ببیند » گویا در حال بیداری مرا دیده است. 


۷ - تجاهل : خود را به نادانی زدن 


۷۵ مت 


ای سب سس 
نقل چهل‌وهفتم 


جناب سید محمدسعید, حفید مرحوم مولوي" فرمود که دفعه‌اي به زیارت آن کاشفلاسرار نهاني و 
مرآت جمال سبحاني و سرمايه‌ي عیش جاوداني مي‌رفتيم. چون فصل بهار بود و در هیچ جاي. خیار 
پیدا نشده بود؛ مگر در قرية عنب» در آن‌جا جستجو کردم. به هر حال دو دانه خیار به قیمت زیاد از 
عادت خریدم و با رفیق خود گفتم که این خیارها به خذمت حضصرت ایشان تق‌مي‌برم. لکن اگر 
خودش کشف نفرماید- خيارهايم پده- اگر خودم خورده باشم. اظهار نمي‌کنم و به خدمتش 
نمي‌دهم. چون به حضور آن مهرافزاي دلنوازه بهره‌مند و سرافراز شدیم؛ تا قریب ظهره خبر از خیارها 
نپرسیدند. من هم به گوشه‌اي نهادم که آنها را تلف‌کنم. در آن حال آواز دادند: «اي فلاني! تا کي 
خيارهاي مرا نمی‌دهی؟» آنگاه خیارها را به خدمتش دادم. 


جناب شیخ یوسف دگاشيخاني" ذکر نمود که شیخ محمدعارف سرگتي نقل فرموده‌اند که در خدمت 
حضرت ایشان تقّ به قصبةٌ هلبجه رفتیم. در مجلس» قائم‌مقام" با قاضي هلبجه مکالمه مي‌فرمودند. 
در آن انا آدم قاضي * قلیان را در خدمت قاضي آورد و او نیز قلیان را تقدیم حضور ایشان ی کردند 
لیکن قبول نفرمودند. تا سه‌مرتبه قاضي الحاح و تکلیف نمود؛ آنگاه از دستش گرفتند. بعد از آن 
فرمودند: «اين قلیان» بوي کفر از او مي‌آیده. قاضي عرض‌کرد که این آدم من» گبر است؛ ولي تا 
حال كسي اطلاع به حال او نداشته. 


و هم در آن سفرء بحث قرخهد یه میان آمد. بحث هر قریه که مي‌کردند؛ حضرت ایشان تتذبراي هر 
کس میل داشتی؛ شفاعت می‌فرمودند؛ به غیر از قرية ما که سرگت" باشد. 


۱ - حقید مرحوم مولوی : نودی ملاعبدالرحیم معدومی مشهور به مولوی کرد. 

۲ نک شیخان نم چاه وتا مر معانقق مخاش روبق 

۳ - قائم مقام: فرماندار 

- آدم قاضی: منظور خدمتگذار قاضی است . 

۶ - سهم و نصیب کسی از چیزی و در اینجا منظور سهم مالیاتی هر کدام از روستاها بوده که حضرت 
ضیاء‌الدین در مقام شفیع از فرماندار خواستار تخفیف آن بر برخی جاها شده است . 

- سرگت: از روستاهای منطقه هلبجه تابع استان سلیمانیه 


مات 


ت و توا رن #6 


حضرت ایشان تفردر باب آن ساکت بودند. بین‌باشي! عرض کرد که من منتظر هستم؛ در باب این 
دهکده چه مي‌فرمائید؟ فرمودند: «سببء به قرايتي که شما با اهل آنجا داري؛ شفاعت ایشان به 
خودت محول باشد» عرض‌نمود: «چه خويشي با یشان دارم ؟ه فرمودند: «ایشان سید هستند و شما 
نیز از فروع آن شجرة مبارکه هستی اه عرض نمود که واقاً من سیدم اما در این مملکت تا حال 
كسي ندانستها. 


نقل چهل‌ونهم 


جماعتي ثقات۲ روایت کرده‌اند که چون حضرت ایشان تتبه سفر بغداد تشریف مي‌بردند؛ در قرية 
بعقوبه. شیخ محمدعارف قره‌داغي عرض‌مي‌کند که در اینجا منزل کجا باشد ؟ مي‌فرمایند: «تو با 
حضرت شیخ عبدالرحمن آمده‌اي؛ بلدیت* داري» کجا برویم؟» عرض مي‌کند که خانة فلان افندي 
که قریب مسجد واقع است. مي‌فرمایند: «باید به تلگراف‌خانه برویم؛ زیرا همه‌جا ان عشق است! 
چه مسجد. چه کنشت».شیخ محمد از بي‌مناسيتي آنجا با چنین شخصيتي بزرگ متحیر و ساکت 


مي‌شود. حضرت ایشان تفٌ‌مي‌فرمایند: من مأمورم و المآمور معذورا. 


بعل از رت بي‌ضرورت ظاهري: دو روز در تلگر اف خانه توقف مي‌فرمایند. شب سوم؛ مريدي صوفي 
کار و فلان کار در اینجا واقع شده. حبیب افندي‌نام» مآمور تلگراف‌خانه. متفیراْلون* و پریشان‌حال 
شرب خمر و سایر اعمال ناشایسته صرف کرده‌ام. بعد از آن از یمن انفاس پیران» آن تلگراف‌خانه 


۱ - بین باشی: مامور نظامی جمع آوری سرانه و یا مالیات دولتی 

۲ - ثقات: افراد مورد اعتماد ۱ 

تال قط اطق9) مق رکف بدا ای ۶ 

6 - بلدیت: آشنایی داشتن با چیزی 

* - متغیر اللون: رنگ به رنگ شُدن» عوض شدن رنگ صورت به دلیل ناراحتی 


7 - تشیث : التماس خارج از حد 


- پم - 


این تسس 


بعد از چندي» پیر زادة رشادت‌آیینء حضرت شیخ علاء‌الاین به امر حضرت ایشان تتبه طرف بغداد 
۳ چون وارد بعقوبه مي‌شود؛ همان افندي در مقام اعتراف بیان مي‌کند که در این مدت» 
يك زن كرمانشاهاني براي استخبار به تلگراف‌خانه آمد. چون دیدم جمال دل‌فریب دارد؛ به فریب 
نفس اماره» کار او را به وقت شام تآخیر نمودم تا شاید سب» صحبت او حاصل شود. او هم قبول 
کرد و رفت. هنگام شام؛ آن زن به وعده‌ي خود وفا کرد و من آن کار شنیعه را مهیا دیدم. حضرت 
ایشان تعل متجستاً به درگاه تلگراف‌خانه ایستاده؛ فرمودند: «اي کذاب: می‌خواهی عهد مرا بشكني؟ 
دان العهد کان مسئولا ۸ اگر توب خاص نکني؛ فوراً هلاکت مي‌کنم». چون این را دیدم فریادکنان 
گفتم که آن زن را دور گردانید و از خوف و دهشت. بي‌خود افتادم. چون به هوش آمدم؛ روي توبه و 


انابت به درگاه خدا و از مأموریت استعفا نمودم. 
و نیز ثقات روایت کرده‌اند که عبدالفتاح‌ییگ جوانرودی به قصد زنا ضعیفه‌ای را به خلوت برده‌بود. 
فوراً حضرت ایشان متس دا حاضر مي‌شوند و مي‌فرمایند: «اگر از اين خیال پشیمان نشوي؛ 


هلاکت مي‌کنم». در حال. حیران و پریشان و پشیمان و گریزان مي‌شود.و از اين گونه واقعات بسیار 


اشتهار دارد و لکن چون غرض اختصار و دکر بعضي في‌الجمله غار اسکه تریر تشد 
نقل پنجاه‌ویکم 


جناب ملامحمد هيرويي فرمود که يكي از طلبةٌ علوم که فقیه عبدالله» نام داشت؛ مدتي به مرض 
تب و لرز مبتلا و جسم نحیفش لگدکوب درد و بلا شده‌بود. در خدمت آن سردفتر دیوان خلت" 
شکایت لت و علّت و تمناي شفا و نظر رحمت نمود. حضرت ایشان نث‌فرمودند: داي تب» دگر او را 
مگیر!؛ بعد از آن. آن مرض عودت نکرد. و نظیر این واقعه بسیار دیده و شنيده‌ايم که اگر ذکر شود؛ 


خارج از نوج اختصار اسکد 


۱- همانا عهد وپیمان. مورد پرسش واقم می شود. اسراء ۲۶۱ 


۲ - عار : ایراد؛ عیب 
۳ - خلت: دوستی» عشق 


ت ۳0 گ. _ عاض 


نقل پنجاه‌ودوم 


جناب حاجي محمدامین بخاري فرمود که در شسهر بخاراي شسریف» يك برادر داستم از مقربان 
حکمران آن مملکت و صاحب حرمت و حشمت بود. آن حاکم با برادر خود عداوت پیداکرده و از آن 
مملکت اخراجش نمود. بعد از آن, حاکم قضاي رباني, حکمران را از دنياي فاني» بیرون و سریر! 
سلطنتش سرنگون کرد. اهل مملکت. برادر رانده را خواندند و بر مسند حکومت نشاندند. چون امیر 
تازه» عداوت کهن را از تحريك مقربان برادر رفته گمان‌برده بود؛ ایشان را گرفته در طناب قهر 
پیچیده و در عقب" امیر خودشان,؛ روانة شهر خاموشان نموده. و من در آن هنگام در خارج از شهر 
بودم. چون در آن قتنه» برادرم به قتل رسیده بود؛ يك پسر کوچك داشت که والاه‌ام او را با بحضي 
نقد پیش من فرستاد و اظهار نمود که اگر از این مملکت» سر بیرون نبري؛ سوارة بسیار به تعقیب 


افتاده ۴ پی‌سر مي شوي. 


من فوراً برادرزاده را با پسر خودم برداشته و بنا به سابقهٌ ربطي که با شیخ محمد بلخي داشتم؛ رو به 
مملکت بلخ نهادیم. و بحر جیحون " در بین این مملکت واقع است. راه وصول به كشتي گم کردیم 
و در آن‌حال» قریب سي سوارهه ده به ده و صحرا به صحراء به تعقیب ما جویان و پویان بودند و ما 
در وادي حیرت و دهشت. سرگردان و الغیاث‌گویان» دیدیم که يك ریش‌سفید نوراني از دور به وجه 
راهنمای» ایستاده و به دست مبارك اشاره فرمود که بدینجا بيایید. ما هم در عقب او رفتیم تا به 


پس ناخدایان را از حال خود آگاه کرده؛ داخل كشتي گشتیم. همان وقت سواران رسیدند و اخراج ما 
ر از ناخدایان طلبیدند و9 ناخدایان بر ما رحم آورده؛ حرف ایشان نشندند. به مراد ما کشتی را رانده 9 
دشمنان به نامرادي برگردیدند. چون داخل بلج شدیم؛ به حالاوت صحبت شیح محمد بلخي. تلخي 


سفر را فراموش کردیم. 


۱- سریر: تخت 
۲ - در عقب: به دتیال 


۳ - بحر جیحون: رودخانه ی جیحون واقع در اقفانستان . 


۳ ٩ 
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روزي واقعات راه را در خدمتش بیان کردم. فرمود: «آز ن هادي خاتفان و آن که حافاق وان عازن 
فیوضات ایزد سبحان» حضرت شیخ عمر عثمانی» ساکن ناحيه‌ي اورامان است». 


نیم آفتن شوق شرف حضصرت ایشسان ندش‌در دل و ن افتاده؛ از رأه قندهار 9 خراسان , عازم 
عتبه‌بوسي اين آستان شدیم تا به توفیق رباني وارد این مرب و آماني" گردیدیم. هتوز داخل 
مجلس حضرت ایشان تنشده بودیم که در دل خطره کردم که اگر حضرت ایشان نی در این 
آنجمن است و از اهل مجلس جدا گشته؛ به این غریبان» نوازش و اکرام فرمودند؛ معلوم می‌شود که 
رهنماي بحر جیحون نیز حضرت ایشان ت‌بوده‌اند. فوراً آن صدر مجلس اتقیا از میان ایشان جدا و 
چندگامي استقبال ما فرمودند و دست شفقت در گردن اطاعت این بی‌بضاعت آوردند. چون نشستیم؛ 
واقعات وطن و احوالات راه را کما هوالواقع؛ بیان فرمودند و فرمايش کردند: «اگر زود شما را به 
كشتي نمی‌رسانیدم؛ سواران دشمن به هلاکتتان می‌رسانیدندا. و بدان که همان شیح محمدنام 
بلخي» مأذون حضرت ایشان تمي‌باشد. در سفر عربستان به تاریخ هزاروسیصد او را قبول و مجا 
در آداب طريقه‌ي علیه‌ی نقشیه قدس اه اسرار ساداتها البهیه- به امر خلافت او را سرافراز 


نقل پنجاه‌وسوم 


حاجي محمدصالح که از اهل سلیمانیه و مقبول سادات طریقة علّیه است؛ گفت که در سفر حجاز, 
هنگام وقوف به عرفه از رفیقان به‌جا مانده و از غایت تشنگي؛ دست از جان شسته؛ چون غول 
بياباني در بن منيلاني" نشستهبودم که تاگاه سه تفر هبدن به لیاس اهل ساوجیلاغ پیدا شدند و 
گفتند: «چرا از یاران بجا مانده‌اي؟ مگر از تشنگي طاقت رفتن نداري». 

يك ظرف آب با خود داشتند» سیرابم کردند و با من آمدند تا خيمة یاران رایة من کمودند. ولیکن در 
آن‌وقت از پريشاني خود تصور نکردم که اگر از بزرگان نیستند؛ در وقت احرام تلیس به اینگونه 
لباس چه معني دارد؟ و چون از سفر حجاز, رجعت و به زیارت کعبة عشاق, دل را مورد مسرت و 
بهجت نمودم؛ حضرت ایشان تشّفرمودند: «آن سه نفر که بودند که در وقوف عرفه شما را رهنما 


۱- مآرب: نیازهاء امانی : آرزیها 


۲ - مغیلان: نوعی درختچه با خارهای بی‌شمار 


- پم 


ری ۳ 


شدند؟ فوراً به خاطر آمد که از رجال بوده‌اند و من پاي‌بوسي ایشان را از دست داده‌ام. برخاستم و 
به قدم‌بوسي آن سلطان‌الرجال» جبر مافات" و خود را قرین مباهات نمودم. 


به محفلی که درآیند شاهدان دو عالم 
۱ نظر به سوي تو دارم غلام روي تو باشم 


نقل ینجاه‌وچهارم 


و نیز حاجي مذکور گفت که حاجي عبدالنفور سليماني نقل کرد که در مک معظمه -زادها اه 
شرفاً- در خواب دیدم يك شخص حبشي پشت به دیوار کعبه نموده. من هم به او گفتم که چرا این 
قدر جسور هستي؟ در کمال خشمناكي جواب را فرمود: «مگر تو نشنيده‌اي که قلب المومن عرش 
الرحمن ؟4.و بعد از آن در مدينة منوره -زادها اه تعظیماً- در حین زیارت حجره‌ي سعادت؛ شخصي 
را دیدم. از بزرگانش گمان بردم؛ قصد زیارتش کردم؛ لیک اعراض " نمود. در عقبش اتادم؛ به وجه 


عتاب؟ فرمود: «کار شما به شیخ عمر است؟ یه من چه کار داري؟/. 


چون از سفر ححازه مراجعت وطن و به زیارت ۳ آستان» ديدة ق, ر روشن نمودم؛ حضرت ایشان 
کشفاً فرمودند: (در مکه‌ی معظمه چه ديدي ؟* نزديك بود آن شخص حبشي هالاکت کند و 
فلان شخص در مدينة منوره رفيقي دگر دارد؛ که در حجرة سعادت پنهان بود. شما او را نديدي و 


نقل پنجاه‌وینجم 


امسخاص ثقات ذکر کردند که محمودپاشاي جاف تمناي اولاد ذکور در خدمت حضرت ایشان 


تثّمي‌کند. روز اول مي‌فرمایند: «دعاي من» چشم بر هم نهادن است». 


۱ - جير ماقات: جیران انچه از دست رفته است . 

۲- قلب مومن عرش خدای رحمن است . 

۳ - اعراض تمود : روی برگرداتد » در اینجا یعتی مخالفت با زیارت کردن 
ء - وچه عتاب : از روی سرزنش 

5 - در نسخه ب : چه خواب دیدی ؟ 


7 - حریفان : در کلام عرفا منظور اولیاءاله . 


- ۸۵ - 


نورناطرین > سس 


روز دوم مي‌فرمایند که به خدمت حضرت غوث‌الثقلین ۱ رسیدم. فرمودند: «اگر به آن شرط و عهد که 
با من کرده وفا بکند؛ تمناي اولاد برایش مي‌کنم». عرض مي‌کند که بلی» بعضي عهد و شرط در 
خدمتش نموده‌ام؛ اما تو مي‌داني اظهار مفرم! [آن شاءالّه عهد را بجا مي‌آوريم. پس عرض مي‌نماید 
که این تخم از کدام زمين به عمل مي‌آید؟" مي‌فرمایند: «از فلانه و هر وقت متولا شد؛ امش علي 
کن». آن شب پاشا به خانه مي‌رود و با همان حلیله‌اش" صحبت مي‌کند. چون فردا به محضر 
حضرت ایشان ت‌مي‌آید؛ مي‌فرمایند: «حالا حرمت حامله است». اهل مجلس متعجب مي‌شوند و از 
آن روز حساب را یادداشت مي‌کنند. بعد از اتمام ثه ماه و نه روزه فرزند مذکور پیدا مي‌شود. به 


خدمت حضرت ایشان تتزاظهار مي‌کنند و حضرت ایشان نطزبه امحمدعای» مسمایش؟ مي‌فرمایند. 


بعد از آن, يك پسر دیگر موجود مي‌شود که نآمش «حسین! مي‌کنند و بعد از او پسر دیگر که 
نامش» «احمد», تا مدت دگر زوجه‌اش حامله نمي شود و اراده مي‌کند دوا بخورد تا «خیر الرثقاء 
آربعة*؛ بجا آید. محمودیاشاء مصرف را سفارش نموده؛ در خدمت حضرت ایشان تمصلحت 
مي‌کنند؛ ایشان مي‌فرماین: «زحمت نکشید. از این زیادتر محال و ممتنع است هو کل یی عنده 


بمقدار"» دیگر آن زن حامله نشد. 
نقل پنجاه‌وششم 


دفعه‌اي قماندار" خیلی فحش و دشنام به من داد و ضابطان عسکر جمع شدند و گفتند که ادعاي 
ناموس بکن و به تلگراف» شکانت به دیوان همایون برسان و ما مد و۳ برایت ممپور 


مي‌کنيم. من هم گفتم که در تلگراف‌خانةٌ خاطر غمگینء تلگراف به خدمت حضرت شاه ضیاء‌الاین 


۱- حضرت امام عیدالقادر گیلاتی ص 

۲ - یعنی این بچه از کدام زن متولد می شود ؟ 

۳ - حلیله: حلال؛ همسر 

- مستمّا : نام گذاری 

۵ - بهترین تعداد دوستان چهار نفرند . 

7 - و هر چیز نزد خداوند به مقدار مشخص است . رعد / ۸ 
۷- قماندار: فرمانده نظامی دوره عشانی 

- مظبطه: صورتجلسه 


ال مس 


٩ توس‌لتاعلرون‎ 


نخنموده‌ام. سه روز نگذشته؛ امر از اسلامبول صادر شد. او را با اهل و عیالش به محبوسي 
تحت‌المحافظه به اسلامبول جلب‌کردند و به جزاي خود رسید. 

بس تجربه کردیم در این دیر مکافات 

با درد کشان هر که در افتاد؛ برافتاد 
نقل پنجاه‌وهفتم 


و نیز افندي مذکور فرمود که سید خالد افندي يوزباشي که او نیز از خلفاي حضرت ایشان نو 
منسئلك در سلك درویشان بود؛ نقل فرمود که دفعه‌اي حضرت ایشان ترتشریف به قضاي 
صلاحیه" آورده بودند. من از آنجا عازم کرکوك بودم و راه از فطع الطریق" گمراه. مخوف بود. در 
خدمت حضرت ایشان مصلحت و تمناي همت نمودم. ایشان فرمودند: «فلان آیه را ورد زبان 
کن. ان‌شاءالّه به برکت اسم سالام" به سالامت به منزل خواهي رسید. و چون به قرية نطاوغ» 
رسيدي؛ در قهوه‌خانه يكي را مي‌بيني؛ در خدمتش رعایت ادب کن». بعد از آن, ماية امان و مقصود 


دل و جان را وداع کرده؛ رو به طریق معهود نهادم. 


چون به قرية مشار اليه رسیدم. در قهوه‌خانه شخصي را دیدم که حاضران از هر جهت. استهزاء به 
او می‌کردند و مضحکة خاص و عام شده. در دل خطره کردم که این مرد چرا خود را رسواي عالم 
کرده؟ قورا پنشم آمذ و دستم را گرفت به جاي خلوتم برد و گفت: «مگر سفارش شیخت فراموش 


كردي؛ که از خطره خاموش نمي‌شوي؟ از سوعظن پرهیز کن!. 


به چشم عجب و تکبرنگه مکن درخلق 
که دوستان خدا ممکن اند در آوباش 


پس دستش را بوسیدم و اعتذار " نمودم . 


۱- شهری در عراق. 

۲ - قطاع الطریق: دزدان» راهزتان 

۲ - سلاح از اسامی حضرت رب العزه و احتمالا منظور آیه: سلام قولا من رب رحیم. 
6 - طاوغ یا طاورق : روستایی در کرد ستان نزدیک کرکرک 


۵ - اعتذار: عذر خواهی 


- ۷ - 


نقل پنجاه‌وهشتم 


و باز همان مصطفي افندي فرمود که عبدالقادر آقاي يوزباشي نقل کرد که دفعه‌اي در صلاحیه, 
شربتی به خدمت حضرت ایشان تذبردم. فرمودند: «مگر زوجه‌ات نماز نمی‌کند؟» عرض کردم که 


بلي» نماز نمي‌کند. در آن وقت سييي در تست دا مت فرمودند: (اين سیب برایش ببر تا بخورد و 


من بعد نماز ترك نکند و اگر نماز را ترك کرد؛ به قدر این سیب در پهلویش پیدا مي‌شود». 


حسب‌المر حضرت ایشان تسیب را به او دادم تا بخورد و تا مدتي نماز را ترك نکرد. بعد از آن 
تکاسل" ورزیده؛ نماز را ترك نمود. به وعید حضرت ایشان تخویفش کردم؛ پندپذیر نشد. دو سه 
روز گذشت. به قدر سيبي از پهلویش پیدا شد. هر چند اطبا مداوا کردند؛ علاج پذیر نشد. به مده‌اي 


کم به آن درد دنیا را وداع کرد. 
نقل پنجاه‌ونهم 


فقیه کرم شهرزوري گفت که دفعه‌اي مقدار دوصدوبیست تغار" گندم از خرمن حضرت ایشان تتذدر 
انبار کردیم و من انباردار بودم. حضرت ایشان تترفرمودند: «قبول ندارم به غیر از خودت» کي 
داخل این انبار شود؛ امید است تا موعد بهار تمام نشود». بعد از آن حسب‌الفرمایش حضرت ایشان 
هن خودم گندم از آن انبار اخراج نمودم تا موسم بهار مقدار ششصد تغار به موافق دفتر از آن انبار 


بیرون آوردم و تسلیم آدم حضرت ایشان نو سایرین کردم؛ و هنوز بقيتي در انبار مانده‌بود. 

نقل ‌ ۳۹ 

کدخدا عبدالوهاب که ناظر اين باب والا و مأمور به خدمت‌گذاري فقراست؛ روایت کرد که سالی 
مقدار دوازده مشت گندم در انبار مانده بود که به علّت قلّت» آن را آرد نمي‌کرديم و در هیچ جاي 


دگر» چيزي گمان نمي‌برديم و مقداري از آن نیز مدیون بودیم. رفتم که بدان گندم وام را ادا کنم. 


چون در انبار گشسادم؛ با وجود آنکه در را قفل زده و کلید را با خود برداشسته بودم؛ دیدم که مقدار 


٩‏ -تقاسل: فان 


۲ - تقار: واحدی در اوزان 


ای 


تیار نیم در ابار ذذاثر موجود آست. واقده را به عرضش حسرت انشان فرساليدم. قرمودند: داگر 


این سخن را پنهان مي‌داشتي؛ تا مدت يك ماهء آن گندم دوام مي‌داشت». 


بعد از آنء هرکس از نان آن گندم مي‌خورد؛ اسهال مي‌شد. اين فقره را نیز در محضر حضرت ایشان 
رذکر کردند. ایشان فرمودند: «در این عصرء حلال محض, قلیل‌الوجود و نادر, و این غله از خرمن. 
عطاي خداي قادر اسست. چون حلال محض است:؛ با سبهات جمع نگردد و درون را از / 
مأکولات نامرضي؟ پاك مي‌کند». 


صوفي عبدالفتاح -مشهور به فتاحه گرگه- گفت که يكي از اهل علم» خيلي منکر حضرت ایشان 
تشبود و مرا بسیار اذیت مي‌کرد. ناچار تشسکی در خدمت حضرت ایشان تذنمودم. فرمودند «تا 
بیست‌ونه روز دیگر» وعده‌اش مانده». من هم حساب را در خاطر یادداشت نمودم و بیست‌وهشتم 


مریض و روز بیست‌ونهم» از دنیا خارج شد. 
نقل شصت‌ودوم 


جناب ملا مصطفي رباطي که از محبوبان حضرت ایشان نو منتظم در سلك وفاکیشان است؛ 
فرمود که در هنگام آغاز شباب که مشتغل به تحصیل علوم و آداب بودم؛ به جمال محبوب مجازي, 
مبتلا و از سوداي عشق, گرفتار انواع درد و بلا گشتم. چونان آشفته و پریشان گردیدم که دست 
طلب از علم و ادب باز کشیدم و عمر گرانمایه را در جهالت و بطالت مي‌گذرانيدم. با آن درد 


بي‌درمان, شرفیاب حضور حضرت ایشان تذشدم . 


چون به عادت غريب‌نوازي» مرا در مقابل خود نشانیدند 9 اکرام و تلحطف زیاد فرمودند؛ در دل خود 
گفتم اگر این سخص بر وفق قول مردم. از جمله اولياي کبار و واقف اسرار است؛ من به زبان دلء 
درد خود را به او اظهار و تمناي دواي خاطر افگار مي‌کنم. پس قلبا از حضرت ابوبکر صدیق چثث‌تا 
حضرت سراجلدین نهر اولیاء را نام دانستم؛ شفیع آوردم و طلب علاج درد دل کردم. 

۱ - درّن: ناپاکی ها 

۲ - تامرضی: حرام: در ذ نسخه ب: ماکولات تاروا 


- ۸٩ - 


حسستح- 


حضرت ایشان نش که روي خطاب در شخصي دیگر داشتند؛ به او فرمودند: «بعضي کس اولياي 


مجتهد عصر خودش مي‌باشد». 


چون این را فرمودند؛ دانستم که بر مافي‌الضمیر من اطلاع يافته و بعد از آن با همان‌مخاطب 
دشوار مي کنند. اینقدر شعور ندارند که خیال خود را صرف علوم و مهمات آداب دین و نظر در غرائب 


مستحکم می‌شود و از خواندنشان بازدارد و دوای درد خود را ندانند». 


چون این کلمات را استماع نمودم؛ غرق عرق خجلت و ندامت شدم. پس با اندك‌مدتي» دل محنت 
منزلم را خالي از ظلمت آن خیال محال و به نور محبت جمال بي‌همال خود مالامال فرمودند. 
عشق آمد و کرد» خانه خالی 
۱ برداشته تیخ لابالي 


نقل شصت‌وسوم! 


و9 نیز آن‌جناب فرمود که در سفر ناحیه ي «زهاب در خدمت آن دستگیر غائب و حاضر مسافر و 
پروانه‌وار ره گرد آن شمح جمح اکابر, دایر بودم. يك‌شب چنان اتفاق افتاد که در جنب منزل حضرت 
ایشان عترجاي کردم. در بین من و حضرت ایشان» يك پرده‌اي حائل بود. من هم در خاطر خود 
گفتم که حضرت ایشان تٌذشب‌ها نمي‌خوابند. امشب غنیمت است در جوار پیر شب‌زنده‌دار تا موعد 


صبح» بیدار 9 به عادت این طائفه» در انتظار باشم. 
من سر فرو بردم و شروع در شنل معمولي خود کردم . چون بعضي از شب گذشت؛ دیدم شخصي 


مشکل و مهیب» ریش سرخدار و عباي سرخ در بر کرده» به صورت ناصحان مشفق پیشم آمد و 
گفت: «اين شیخ که تابع او شده‌اي؛ مرشد کامل نیست و فلان و فلان در مملکت خودت مرشد 


٩‏ - از نقل 2 ت و سوم تا شح ت و هشته؛ گوینده و ناقل کرامات ملا مصطفی رباطی است. 
۲ - شغل معمولی: منظور به جای آوردن آداب طریقت است - 


که ی 


کال هتفه و آن دو کس را مي‌شناختم خبر از ارشاد نداشتند. لکن اعتقادم به حضرت ایشان 
نماند و در آن واقعه قصد کردم؛ که به وطن خود مراجعت کنم. قدمی چند رفتم؛ با خود گفتم که 
اگر اعتقادم فاسد گشته؛ آخر ولي‌نعم هستند و شرط وفا و انصاف نیست که بی‌استیذان حضرت 
ایشان تخذبروم و به خیال خود وضوء نداشتم. پس به عزم وضوء به کتار حوضي رفتم. دیدم شیاطین 
بسیار بر من هجوم کردند و حمله آوردند که در حوضم اندازند. در آن حالت متحیر ماندم و با خود 
گنتم قبل از این استمداد از حضرت ایشان نتّمي‌کردم؛ حالا پناه به که برم؟. 


چون شیاطین بر من غلبه کردند؛ ناچار ماندم. پس استمداد از حضرت ایشان نمودم. فوراً تاله از 
شیاطین بلند شد و به هر طرف فراري و متواري گشتند و حضرت ایشان تتذاز پس پرده به آواز بلند 
فرمودند: «آعوذ بائه من الشسیطان الرجیم» و من هم به آواز آن شسهباز بلندپروازه به خود بازآمدم. 
چون صبح شد؛ فرمودند: «نزدیك بود ریش سرخ خلل در اعتقادت پیدا کند. آیا استعاذةٌ مرا 


شنيدي؟)سبحان اله. 
نقل شصت‌وچهارم 


دشنام به پدر سیدمحمدسعیدنامی داده. فرمودند: «اگر مطلقاً گفته باشد؛ شامل سید عالم 398 می‌آید و 
کافر مي‌شود و الا آثم ». پس فرمودند: «اگر سیدمحمدسعید نتواند انتقام از او بگیرد؛ من از او انتقام 


مي‌گیرم». 


اگر چه حفید مولوي در مقام شفاعت عرض نمود: «که ظلم از طرف سید بوده», غضب حضرت 


غرور او را برده؛ عبرت ناظرینش" کردند . 


اک آثم: گناهکار 


۲ - پندی برای سایرین و بینندگان واقعه 


ات 


و هم در آن سفن حضرت ایشان عخ‌تشریف به قریةٌ دگر بردند. در آنجا حجره‌اي جهت حضرت 
ایشان تش‌مپیا کردند. حضرت فرمودند: «اين حجره حرام است؛!. چون به تحقیق رسید؛ مال جچند 
يتيمي بود. مبلعْ يك مجيدي! پیش مادر صغیران فرستادند و فرمودند: «از أجرة يك شب این حجره 
قبول کندا. 


تفاقا من" و چند کس دیگر, آن شب در همان حجره در حضور حضرت ایشان تماندیم. قریب 
صبح بیدار شدم. حضرت ایشان تتجفاره" از من طلب فرمودند. جناره را بر آتش نهادم تا بمضي 
سوخته شد و به خدمتش دادم. در دست گرفتند و رد فرمودند. چون نظر کردم؛ کازر؛ انش ندیده 
مثل اول شده؛ متحیر ماندم. باز آن جخاره را بر آتش نهادم و خودم چند نفسي از آن خوردم و تقدیم 
نمودم. چون بر لب گرفتند؛ باز رد فرمودند. دیدم چون دفعةٌ سابق, آثار سوختن بر او نیست و بر 
حال اول باقي است. غرق عرق انقعال شدم که گویا استهزاء به حضرت ایشان تتمي‌کنم. در کمال 
حیرت و خجلت باز جفاره ر بر آتش نهادم و خود چند نفس از آن خوردم؛ تا خاکسترش ساقط و 
نظر در عقبش انداختم. چون بر لب گرفتند؛ دیدم نه آتش ماند و نه دود! و باز رد فرمودند. چون 
تأمل کردم که به حال اول عائد" شده؛ سراسیمه شدم. فرمودند: «شیخ‌حسن را بیدار کن تا جغاره را 
آتش زند». چون او را بیدار کردم؛ فوراً همان جفاره را بر آتش نهاد و تقدیم حضور مبارکش نمود. به 
قاعده مي‌سوخت؛ پس امر به من فرمودند: «برو غسل کن». چون از حجره بیرون آمدم و به حال 
خود نظر کردم؛ دیدم محتلم شده‌ام و ندانسته‌بودم. در آن وقت از شدت سرماء آب رودخانه که آب 
معهود آن قریه بود؛ يخ شده‌بود. تاچار در خارج حجره در انتظار ماندم؛ تا شاید کسي از اهل دهکده 
پیاید و آبي گرم را به من اعلام نماید. 


۱ - مجیدی: از واحدهای پول دوره عتمانی 

قطان الا مصقی رداک تس 

۳ - جغاره: نوعی سیگار محلی که با دست پیچیده می‌شد. باید دانست کشیدن آن عادتی و همیشگی نیوده و صرفا 
برخی اوقات جهت رقع خستگی و یا رقع سردرد به کار می رفته و گرنه مشهور است که مشایخ بیاره بارها از 
مصرف دخانیات به صورت اعتیادی و عادتی نهی اکید فرموده اند . 

۴ کانته: مگل اینکه 

ه - عائد : بازگشته شده 


- ٩۲ - 


تس ۱۲ 


میت اقا از قز مرها گرم وجتداه که بیج عیدالوجاب را نان کین فا یه گرم راید چا 
اعلام کند». چون کدخدا عبدالوهاب با من آمد و از جاي دور سرچشمة گرم را به من نمود؛ گفتم که 
شما چگونه این آب را دانستی؟ گفت: «وقت شام. اسب‌ها را اینجا آوردم و اين آب را دیدم و دیگر 
پیش كسي نگفته‌ام که در اینجا آب گرم هست». بعد از آن به محضر انوره عودت نمودم. فرمودند: 


مدای طعام دست 4 تيك نیست؟4 
نقل ِ ت ود ِ 


و باز آن جناب فرمود که بعد از نماز صبح از قرية گوبان خارج شده و به صلاحیه مي‌رفتم. مقدار 
يك‌ساعت راه ط ی کردم. ره سیدمص طفی‌نامی که از طلبةً علم بود و به حضرت ایشان ت‌قرابتی 
داشت؛ ملاقی شدم" پرسیدم از کجا می‌آیی؟ گفت: «از قريُ سرقلعه که در قرب صلاحیه واقع 
است». گفتم که چه وقت آمده اي؟ گفت: «بعد از نماز صبح». تکذیبش کردم؛ زیرا که من مقدار 
رسیدیم؛ از ملا محمودنام استادش پرسیدم. او هم گفت که بعد از نماز صبح آمده و از آن واقعه 


حیران شدم. 


هنگام مراجعت باز با سید مذکور, ملاقات حاصل شد. سوّال اين واقعة عجیب از او کردم. بعد از 
الحاح زیاد گفت: «دراین راه خیلی خوف داشتم. دیدم نائب حضرت خیرالبشر 8# ضیاءالاین عمر 
جسماً حاضر شدند و فرمودند؛ اي فرزند من با شما هستم؛ مترس. چندي با من همراه بودند؛ باز از 
من ظهور مي‌فرمودند و از برکت حضور حضرت ایشان تدندانستم راه را چگونه طي کردم. در همان 


وقت که شما ر دیدم؛ با من بودند و فوراً غاب شدندا. 


۱- جنب : کسی که غسل بر او واجپ است 
۲ - ملاقی شدم :برخورد کردم. 


نب 


نقل شصت‌وهفتم 


و نیز آن جتاب فرمودند که سلیم‌بیگ دلوي» یکی از مریدان حضرت ایشان ترا اذیت کرده بود. 
هر دو چشمش کور شد. به دارالسللام بغداد رفت و معالحة زیاد نمود؛ لیک فایده نداشت. چون از 
اطبا مآیوس شد و دانست که اثر دلرنجی دوستان خداست؛ عازم بیارةٌ مبارکه شد. ناگاه خبر 


وحشت‌اثر دهشت‌افز اي وفات حضرت ایشان نمٌدل‌ها را پریشان و دیده‌ها را خوف‌افشان کرد. 


نقل نز وهی 


ایشان که از عرب جبور بود؛ زدم و بی‌حرمت کردم. هر دو چشمم کور شد و ندانستم از «وووست 
فوراً عمویم را با چند کس دیگر با خود آوردم و در بیارة مبارکه. به شرف زیارت و طلب عفو و 
رحمت نائل شدم. از دور که مرا دیدند؛ فرمود: «چرا فلان را زدي؟» دامن عفوش گرفتم. دست 
مبارك بر چشمم مالید و يك چشم شفا یافت و يكي همچنان کور ماند. 

گر به پنهان بجه فيلي مي‌خوري توکجا از دست فیلان جان بري 
نقل شصت‌ونهم 
جذبات سبحاني گرفتار و از جاه و مال دنياي فاني» دست‌بردار و در اين آستانة مبارکه, خاکسار شد؛ 
حضرت ایشان تنهنگام آمدنش از او عاجز شدند و فرمودند: «چرا آمدي؟. او هم عرض نمود که 
اول ما ر ره دام می‌آقکنی ۲ الان به خواری مي پوافی؟ 

و الّه کوته نکنم ز دامنت دست ور خود بزني به تیغ تیزم 

بعد از آن, مدتي خبري از او نپرسیدند و او هم در کمال سوز و گداز به زبان عجز و نیاز مي گفت: 


ما بدام تو گرفتار و تو از ما بیزار توز ما فارغ و ما شيفته و شیدایت 


٩ دوراناران‎ ۶ 


ما هم سبب آمدن و پريشاني او را پرسيدیم. بعد از الحاح بسیار گفت: «قبل از اين. حضرت ایشان 
ترا دیده بودم ولیکن نه مخلص بودم و نه معتقد. شب و روز در هواي جمع مال و دل را از غرور 
حسب دنیاء مالامال ساخته‌بودم. روزي به مزرعة خود رفتم؛ چندکسي را تعیین کرده‌بودم که درو 
مي کردند. چون نزديك ایشان شدم؛ دیدم حضرت ایشان به همین جمال دل‌فریب در میان 
مزرعه مي‌گردند. من هم در حیرت و دهشت افتادم و به خبال آنکه مبادا از شیاطین باشد؛ بعضي 


استعاذه کردم و معوذتین" خواندم لیک غائب نشد. 


بعد از آن حصادان" را گفتم که آن عمامه‌سفید که در میان شما می‌گردد؛ کیست؟ ایشان از گفتة 
من سراسیمه گشتند و مرا دیوانه پنداشتند. جواب دادند که چه می‌فرمایی؟ عمامه‌سفید کجاست؟! 


گفتم که شما نمي‌بینید؟ پس از خوف و دهشت هراسان شده و ایشان را بجا گذاشتم. 


و در جاي دگر, چندكسي را به علف‌چیدن فرستاده‌بودم و روي به سوي ایشان نهادم. چون نزديك 
شدم؛ باز به قرار سابق دیدم حضرت ایشان تفٌدر میان علف‌زار مي‌گردد. سوّال سابق از ایشان 
نمودم؛ جواب مذکور دادند و به رنجوري و بي‌اختياري نسبتم کردند. باز تشبت به قرائت قرآن نمودم 
و نزديك‌تر شدم. ناگاه حضرت ایشان نتروي به من کردند و فرمودند: «مگر كوري که مرا 
نمي‌شناسي؟ من عمر هستم. شیطان را چه یارا که به شکل من متشکل شوند؛. این خطابه را که 
شنیدم؛ از شدت جنبه. دیوانه‌وار خروشیدم. به هر حال خود را به خانه رسانیدم. از هر طرف بر من 
جمع شدند. چون برادرانم فریاد و اضطراب مرا دیدند؛ دیوانه‌ام دانسته و در بند و زنجیرم کشیدند. 
فریاد برآوردم که دیوانه نیستم. دلاك" را بیاورید تا کاکلم* را بتراشد و آب بیاورید وضوء بسازم و 
نماز ظهر بجا آورم. ایشان هم به این سخن دل‌خوش شدند و کاکلم را تراشیدند. نماز ظهر را ادا و 
از بيآرامي رو به صحرا کردم. در عقبم افتادند که اگر مجنون نيستي؛ چرا وحشت كردي و رو به 
صحرا نهادي؟ گفتم راست مي‌خواهید؛ حضرت شیخ عمر نقّمرا اسیر فرمودند. باید الان به بارة 
مبا رکه بروم. تکلیف کردند که باز گرد؛ فردا به سواري برو و چند کس همراه خود ببر. 


۱- معوذتین: سوره های فلق و ناس 
۲ - حصادان : دروگران 
۳ - دلاک: موی تراش » سلمانی 


۴ - کاکل: موی جلو سر که جهت زیبایی و تفاخر می گذاشتند . 


0 


۶ ذررآناطرین » ۴ 


قول ایشان را قبول نکردم و روي به راه نهادم. آن شب خود را به قرية «کال » رسانیدم. فردا اسبي 
را در راه به من رسانیدند تا وجود خستة خود را به خاك پای مبارك. مشرف ساختم. 


نقل هفتادم 


جناب سید محمدصالح اینجکه ۲ -کد از منسوبین حضرت ایشان تس 9 ماجراي داستان آو مشهور 
زمان انیب یت در حالت تحصیل علوم. بسیار منکر مشایخ زمانه بود. بلکه به تسلسل» دم از انکار 
حضرت شاه نقشبند و حضرت غوث و سایر سادات طرایق تس الثه اسرارهم می‌زند و هر جا شیخی را 


هنگام تکمیل تحصیل به عزم قرائت و اخذ اجازت از مولاناي مدرس مدظله" چون مرغان غافل از 
دام. با کمال زيركي و دانايي خود را در این دام خدايي انداخت. اولاً جسارتي که با سایر مشایخان 
کرده بود؛ در خدمت حضرت ایشان عذبه عمل آورد. از هر باب که سوّال نمود؛ به علم لانی حل 
اشکالش فرمودند؛ تسلیم تشد تا عاقبت قهراً به سلسله ي اطاعت و انقیادش در آوردند. 


سید مذکورء حکایت تسلیم خود را چنین نقل کرد و گفت که خفد جقت رت اسان وعده 
داده‌بودند که تا سه روز دگر تصرفي بدو مي‌نمایم؛ که سبب اذعان دلش باشد. روز سوم در خانقاه 
مبارکه نشسسته بودیم؛ دیدم نوري چون شهاب تاقب ظاهر شد؛ اولاً بر خلیفه ملا عبدالرحمن 
رواندزي افتاد و بیفتاد. پس ملا محمود مريواني را گرفت او هم بیفتاد و بعد از آن مرا گرفت. 
مجذوب گشتم و از شرم و خجالت» صیحه و اضطراب برخاستم و به حجرة مولاناي مدرس رفتم 
خود را پنهان کنم. حالتي بر سرم عارض‌شد که دست از جان شستم و بعضي جوارحم فالج شد. 
طلاب مدرسه بر من جمع شدند و بر حال پریشانم رحمت آوردند و حضرت ایشان ترا به حال 
تباهم مطلع کردند. چون تشریف بر بالین بیمار خود آوردند؛ در آن حالت» من مشغول رابطة شيخي 
دیگر بودم که به اعتقاد من ناقص بود. چون که شنیده‌بودم که رابطةّ ناقصان» سبب نقصان وجد و 
برکت مي‌شود. عاقبت چون طریق خلاصي نیافتم؛ ناچار تضرع‌کنان دست تمنا به بذل عنایتشان 
۱- کال: از روستاهای مریوان 


۲ - در نسخه (الق) : به جای اینچکه . الچنکه. ذکر شده است. اینچکه روستایی از توایع سقز است. 


۳ - مولانای مدرس: منظور ملا عبدالقادر مدرس است . 


- ۵ 


نوم‌الناطریرن فه سس ‌ 


گرفتم و الفیاث گفتم. پس به هر عضوي از اعضایم امر به اطلاقش مي‌فرمودند؛ نجات مي‌یافت تا 
بالمره نجاتم دادند و طوق تسلیم و انقیاده در گردن جانم نهادند. 


نقل هفتادویکم 


استاد باباي دگاشيخاني گفت که عبدالرحمن‌نام برادرم با من به نزاع درآمد و خبلي اذیتم کرد. قصد 
نمودم که در دیوان حکومت شاكي شوم. باز پشیمان شدم و رجوع به خدمت حضرت ایشان تن 
نمودم و در مقابل ایستادم. چون به من نظر کردند؛ فرمودند: (چرا عاجزي و که عاجزت کرده؟» 
هرقن نمودم که چنانکه مي‌دانند عاجزم؛ مي‌دانند که عاجزم کرده. فرمودند: «آنکه تو را عاجز کرده؛ 
چنانش عاجز کنم لذت از عمر خود نبرده. فوراً پشیمان شدم. دستش بوسیدم و آلامان گفتم شاید 
ضرری به او نرسانند. فرمودند: «تیر از کمان گذشت». چون مراجعت به خانه نمودم؛ دیدم برادرم از 
شاخ درخت پایین افتاده و يك بازو و رانش از جاي رفته؛ تا مدت شش هفت‌ماه به آن رنج مبتلا 


شد؛ عاقبت رانش تماماً به شد و لیکن در بازویش سستي و بي‌قوتي باقي‌ماند. 
نقل هفتادودوم 


جناب ملا محمد سليماني فرمود که هر وقت که به زیارت حضرت ایشان عتمي‌آمدم؛ والدهام خيلي 


پریشانی می‌کرد. و اگر سفرم پانزده‌روز طول مي‌داشت؛ هنگام مراجعت بسیار فحش به من 
می‌گفت. دفعه‌اي به خدمت حضرت ایشان تتْآمدم؛ قریب پنج ماه مرخصم نفرمودند. در آن اثتا 
فرمایش کردند: «امشب به سلیمانیه رفتم و به خانة شما گذر کردم» و نشان خانه را بیان کرده؛ 
فرمودند: «مادرت آش بر یت الکو نهاده؛ گله مي کرد. بعد از آن که اجازت مراجعتم دادند؛ از بیم 


مادر عرض نمودم؛ همت بفرمایند در خانه با من جنگ و9 غوغا وکنتله فرمودند: زره عهدهٌ من آ. 

چون به «. لیمانیه رسیدم؛ به خلاف سایق, والدام به استقبالم آمد. جناب ملا صالح اربيلي و 
با گنس دیگر با چند ضعيفه‌اي همراه من بودند. والاه‌ام ضعیفه‌ها را با خود به خانه برد و مهرباني 
ایشان تتجهت مادرم ذکر کرد تأ تسکین خاطر او باشد و ملامت من نکند. در جوابش گفت: (كاري 


فرموده‌اند که دیگر به هیچ نوع حرف نزنم. در این مدت که ملا محمد در خانه نبوده؛ روزي زنش با 


- ٩۷ - 


نوم آناظرین 22-4 


من بعضي عاجزي و دل‌رنجي نمود. چون شب شد؛ بعد از نماز عشاء اهل بیت خفتند و من چراغ را 
خاموش کردم و يك آش بر آتش نهادم و در کنج ملالت نشستم. دفتر شکایت باز و گله از حضرت 
ایشان آغاز نمودم که یا شیخ» من به يتيمي پسر را بزرگ کردم؛ شاید در آخر پيري به کارم بیاید. 
چرا او را بردي؟ و باري او را رخصت نمي‌دهي که بازآید؟ طاقت دل‌رنجي و منازعة زنش ندارم؛ تا 
چند پررشاني مرا روا مي‌دارند؟. در آن حال دیدم خانه روشن شد؛ گمان بردم که يكي از فرزندان 
برخاسته و چراغ را برافروخته! دیدم چراغ خاموش و خانه چراغان شده! دهشتي بر من عارض شد. 
نيك نظر کردم و دیدم شخصي عمامه‌سفید به فلان صورت و لباس برابرم ایستاده؛ فرمودند: «گله 
از خدا مي‌کني؟» من هم در کمال دهشت و حیرت عرض نمودم که معلوم که تو غیر از شیخ عمر 
كسي دیگر نب نيستي؛ ملا محمد از آن تو باشد. من نمي‌خواهم دیگر از من دل رنج مشو. چون این 
بگفتم؛ از پیش چشمم غائب شد و خانه باز تاريك گردید. و به ظن من آن شخص حضرت ایشان 
بودنده. ملا محمدصالح تصدیقش نمود که في‌الاقع صورت مبارکش چنین و در اين ایام لباس 
چنین در بر داشت. 

نقل هفتادوسوم 

4 ات و 
علاج‌پذیر نمي‌شد؛ تا اينکه به شرف حضور حضرت ایشان عفزشرفياب شدم. ایشان در کتار نهر زلم۱ 
تشریف داشتند؛ هم در آنجا به دست مباركه بعضي گیاه را کوفتند و آبش در گوشم ریختند؛ شفاي 


عاجل شد. و غالب مداواي حضرت ایشان عثاز این قبیل بود. هرچه به نظر مبارك مي‌آوردند؛ از 


گیاه و برگ درخت و غیره. ظاهراً دوا می‌ساختند و باطناً به همت به معالحه می‌پرداختند. 


نقل هفتادوچهارم 
صوفي محمد سليماني دکر کرد که خودم در حضور بودم؛ انتتاد احمدنام سراج از اهل سلیمانیه, 
مبلخ بیع قران, قیمت زین در حدمت حضرت ایشان چش‌داشت. مبلغ تیش لو از چیپ مبارك» 


بیرون آوردند و تسلیم او کردند؛ فرمودند: «اینقدر حاضر است. بردارا. 


۱- نام رود و چشمه ای است در منطقه ی شهرزور کردستان 


ات 


ی ۱ ۰ 


استاد مذکور به گوشه‌اي آمد. نقد را شماره کرد. بیست‌ويك قران بود. پنداشت که سهو کرده؛ باز 
شماره کرد. پیست‌ودو شد. باز شماره کرد. بیست‌وسه شد. همچنین هر دفعه يك قران زیاد کرده تا 
به سي‌ويك قران رسید. طاقت نیاورده و سخن پیش مردم آشکار کرد و نقد را باز به خدمت حضرت 
ایشان تٌبرد و ماجرا را به عرض رسانید. نقد را از دستش گرفتند و فرمودند: «ندانستم تو نمي‌داني 
این را برداري». سي قران تمام تسلیم او فرمودند که این حق شما است. بعد از آن برکت زیاد در 
مال آن استاد پیدا شد. الان ساکن کر کوك و از جمله‌ي اغنياي آنجاست. 


نقل هفتادوینجم 


صوفي عبدالرحمن -که از آغاز شباب" تا الآن به مجردي عمر خود را صرف جاروب‌كشي این 
آستان ساخته و غم جهان و مال و جاه از خاطر بیرون انداخته و همواره در مقام صداقت به خدمت 
خانقاه پرداخته- گفت که نفت در خانقاه تمانده بود. يك شب» چراغ با اندكي نفت افروختم؛ همچنان 
تا صبح مي‌افروخت. شب ثاني نظر کردم بالمره خشك شده بود. بر دست خود مي‌زدم؛ غبار از 
میانش بیرون مي‌آمد. باز آن را افروختم. شعله‌اش از سابق زیادتر بود. خلاصه هفت‌شب بر این نسق 


از اول شب تا صبح به قرار سابق آن چراغ بي‌نفت مي‌افروخت. 


بي‌نفت مي‌افروزم. فوراً که این سخن را گفتم؛ چراغ خاموش شد. دیگر هر چه سعي کردم اصلا 
افروخته نشد. ماجرا را به عرض حضرت ایشان فرسانیدند. فرمودند: «اگر پیش مردم آشسکار 


نمي‌كردي؛ 0 مدتي مدید» همچتان مي‌افروخت». 
نقل هفتادون سیم 


نقات روایت کرده‌اند که دفعه‌اي در بارگاه مبارك حضصرت ایشان تترچند ظرف بزرگ بر آتش 
نپاده‌بودند که اش براي اهل مدرسه و خانقاه و سائرین پخته کنند. به عرض حضرت ایشان 


تقذمي ر سانند که اصللا روغن براي آتش موجود نیست. امر مي‌فرمایند به جاي روغن» آب بر برنج 


۱- شاب :جوانی 


- ٩۵ - 


نورناظرین 


أُ 
ملسم 


مي‌ريزند. قریب يك ساعت به قرار معهود ظرف‌ها را مي‌پوشند. بعد از آن دیده بودند که آن آش از 


نقل هفتادوهفتم 


. چناب شیخ یوسف سقزي فرمودند که دفعه‌اي حضرت ایشان تشبر گلیمی نشسته‌بودند و چندکسی 
در خدمتش نشسته و من با چندکس دیگر ایستاده بودم. در آن اثناه بارانی چنان بارید که از هر 
طرف سیلاب برخاست و اصلا قطره‌اي بر آن مجلس نبارید و من نظر به سوي آسمان کردم. دیدم 
محاذات! آن مجلس نیز می‌بارد لکن بقدر يك رمح۲ مسافه مانده؛ قطره‌هاي باران روي به اطراف 


مي‌نهادند و بر حوالي مجلس بر زمین مي‌افتادند. 
نقل هفتادو هشتم 


جمعي کثیر اطلاع دارند که جهودي" در قرية گلعنبر* اخلاص و ارادت زباني در خدمت حضرت 
ایشان تزداشته و ظاهرا منسوب این آستان باهرالتور و به جهود شیخ عمر مشهور بوده. روزي 
حضرت ایشان تفکتاب حدیث مي‌خوانند؛ مي‌فرمایند: «موافق حدیث نبوي دعاي کافر مظلوم بر 
مسلمان ظالم در بارگاه حضرت رب‌العزه مستجاب است». اتفاقً روز ثاني» مدلول حدیث شریف به 
ظهور مي‌آید. در قرية مذکوره مسلماني ظلم به آن جهود مي‌کند و او را اذیت و دردسر زیاد مي‌دهد. 
او هم به علدت جهودان به فریاد مي‌آید و مي‌گوید: «شیخ عمر شیخ عثمان, فریاد». فورا آن شخص 
به درد شکم مبتلا مي‌شود. حاضران جهود را مي‌گیرند و مي‌گویند که اگر به تعجیل نروي و تعویذ 
حضرت ایشان تتجهت این شخص نياوري؛ تو را به قتل مي‌رسانيم. جهود از بیم جان» عجالتا" به 
خدمت حضرت ایشان تلٌ مي‌آید و ماجرا را بیان مي‌نماید. حضرت ایشان تتتعویذ را مي‌نوسد و 


۱- محاذات : روبرو. مقایل 

۲ - رمح: در لغت به معنی نیزه و واحدی برای بیان طول تقریبا معادل ۱/۲۰ مترکنوتی. 
۳ - جهودی: یک نقر بهودی 

۴ - گلعنیر: روستایی در منطقه خرمال در کردستان 

۵ - عجاله : با عجله 


تا ات 


نقل هفتادونهم 


صوفی عبدالله باغبان دکر کرده که من و مرحوم سیذمصطفی» باغبان باغ (لاره دی بودیج که 
وقف خانقاه است. حضرت ایشان تش‌تشریف به مریوان بردند و سیدمصطفی در خدمت حضرت 


ایشان عمسافر شد. 


۵و آن هنگام انواع میوه رسیده بود و من به تنها محافظة باغ را نمي‌توانستم بکنم. چون کنار باغ» 
۳ عام" بود و ببضي از اورامیان, حیا از من نمي‌کردند؛ در خاطر خود استمداد از حضرت ایشان 
ترنمودم که كاري بفرمایند امسال مورد خجلت و انفعال" نشوم. چون به آن طرف باغ رفتم که 


در خاطر خود گفتم که اگر این مار به نگهباني باغ آمده؛ من با او سخن مي‌کنم و او هم اشساره 
مي‌کند. پس نزديك شدم و گفتم اي مار سیاه خوش آمدي! سر را بلند کرد و باز بر زمین نهاد. و 
باز گفتم شما از این طرف خوب هشیار بااش, من در میان باغ گردش مي‌کنم؛ کار دارم» سر طاعت 
را بلند نمود و بر زمین نهاد. بعد از آنء از هر طرف» كسي به خیانت داخل باغ مي‌شد؛ آن مار حمله 
به او مي‌برد و غالب فریاد از من مي‌کردند که بیا اين مار سهمناك را بکشیم. خلاصه تا حضرت 
ایشان عمراجعت فرمودند؛ آن مار با من انیس و نگهبان باغ شد. به غايتي الفت به او گرفتم که نه 


او از من وحشت و نه من از او دهشت داشتم و پاي بر پشتش مي‌نهادم؛ نمي‌رمید. 


چون سیدمصطفی باز آمد و آن مار را دید؛ ترسید و گفت: «تا این مار اینجا باشد؛ من در این باغ 
قرار تمي‌گیرم». هرچند گفتم که مترس؛ اين را شیخ فرستاده و او هم باغبان است؛ ملزم نشد. ناچار 
به خدمت حضرت ایشان عرفتم. فرمودند: «سید مصطفی از مار عاجز است. آن مار برود». چون 
عودت کردم؛ غائب شد. 


۱ - لارده : از باغهای اطراف بیاره در اورامان 
۲ - معبرعام : محل عیور همگان 
۲ - انقعال : مژاخذه -شرمندگی 


وت 
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بعد از چندي» باز آشکار و نهان باغ را ویران و ما را هراسان کردند. باز به خدمت حضرت ایشان 


نخررفتم. فرمودند: «به طلب مار آمده‌اي. آن مار يك مار دگر با خود بیارد و باز آید». 


پس مراجعت نمودم. دیدم مار سیاه در جاي معهود. موجود و يك مار دگر در صحبت او ثابت و بر 
قرار است. تا میوه را آخر آمد؛ آن مار آن باغ را نگهبان و با ما همداستان بودند. روزي شیخ سلیم 
تختي میان باغ آمد. گفتم خودت دست براي خوشة انگور تبري؛ مبلاا فلان مار حمله به شما بیاورد. 
گفت: «او دخل من نکند». به تنها رفت. چون دست براي انگوري مي‌برد؛ حمله به او مي‌آورد. دیدم 
گریزان باز گردید و پایش به سنگ زده؛ مجروح شده بود. و بسياري ساکنین اینجا بر این نقل مطلع 
هستند و جناب شیخ سلیم نیز تفصیل این واقعه را ذکر فرمود. 


نقل هشتادم 


جمع کثیر از ثقات اطلاع دارند و روایت نموده‌اند؛ که جناب شیخ علي قره‌داغي طاب ثراه در زمان 
تحصیل علم. چون به قراقت علم کلام شاغل مي‌ش ود و اقوال باطلة فرق ضاله را مي‌بیند؛ به 
وسائس( نفس سرکش و طلبیات شیطان لعین, فساد در اعتقاد و عناد در دین پیدا مي‌کند و در نظر 


به محضر آن مرکز داترة آگاهی و فریادرس سرگشتگان وادي گمراهی» دلالت می کند. 


و غمناکی در جایی می‌نشینند؛ دیگر توجه از کس دیگر نمي‌فرمایند. 


بعد از ختم. شیخ علی عرض می کند که چه دیدید؟ می‌فرمایند: «یا رب آنجه در قلب شما مشاهده 
شد؛ در قلب هیچ مسلمانی نباشد». عرض می‌کند که آیا علاج‌پذیر می‌شود یا نه؟ مي‌فرمایند: «اگر 
اطاعت بکني؛ |ن‌شاء الّه به دفعش مي‌پردازیم!. 


۱ -وسائس: وسوسه ها 


پس آداب طریقداش اعلام و هم‌جلیس پیرزادگان کرام. در کار او سعي و اهتمام مي‌فرمایند. با 
اندك‌مدتي بمفاد «اذا جاء الحق و زهق الباطل»" دلش از غبار ظلمت» خالي و به انوار معرفت» متلالي 
مي‌گردد. بعد از چندي حقیقت رابطه برایش آشکار و به درد عشق, گرفتار و مشغول انشاء قصاید و 
اشعار مي‌شود. و درآن آوان به تحصیل کتاب مطول " شاغل مي‌باشد. نقل فرموده که چند مباحث از 


کتاب مذکور در خدمت رابطه استفاده نمودهام و نقل او را مختصر نوشتم. 
نقل هشتادویکم 


حاج حسین گلعنبري گفت بعد از آنکه از سفر حج باز آمدم؛ حضرت ایشان تشفرمودند: «خودت به 
این كوچکي, چگونه صداي به آن بزرگي داشتي؟ در راه حجاز, آن چه فریاد بود نمودي؟» عرض 
کردم که در آن وقت» يك نفر دشنام به حضرت عمر عمتنته داد. از اشتر پایین آمدم تا او را بکشم. 
رفیقانم مانع شدند. خیال داشتم شب خود را به او رسانده و او را به جزاي خودش برسانم. باز انتقام 
را حواله به همت بزرگان کردم. گفتم یا شیخ, فریاد! خودت این فقره را عرض حضرت عمر نت 
بکن و هر دو همت بفرمایند؛ انتقام را از این زندیق بدفرجام بگیرند. بعد از آن دیدم اشستري از دور 
دویدن گرفت. دیوانه‌وار از هر سو فرار کرده؛ خود را بر پهلوي اشتر آن تابکار زد. آن ناسزا از پشت 
اشتر جدا شد و مقدار يك دو زراع در هوا بلند شد؛ باز بر زمین افتاد و جسم پلیدش شکافته و خاطر 


نقل هشتادودوم 


سقزي: چندنفري را به خدمت حضرت ایشان تفر ستاده‌بود. حضرت ایشان تٌ‌مدتي مدید ایشان را 


رخصت مراجعت نداده بودند؛ تا شیخ محمود دهبنيادي» به شرف زیارت این اسان فائز شد. 


در همان روز که شیخ محمود وارد شد؛ به سید عبدالرحمن قره‌داغی فرموده بودند: تا حال» آدم‌هاي 


شیخ عارف را از آن جهت رخصت مراجعت ندلدم که بعد از آمدن ایشان» در قريه‌ي مولان‌آباده شیخ 


۱ - هرگاه حق بیاید. باطل می رود. 
۲ - کتاب مطول : کتابی در علم بلاغت از آثار علامه سعد الدین تفتازانی 


اد 
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محمود با شیخ محمدعارف ملاقي شد و گله از او نمود که من هم عازم بیره بودم؛ چرا مرا خبر 
نكردي با آدمان شما بروم؟ بعد از آن گفت که اي شیخ, اگر شیخ من هستي؛ تا من مي‌آيم ایشان 
را رخصت مراجعت مفرما. شیخ محمدعارف هم گفته که ایشان زود رفته‌اند؛ پیش از رفتن شما باز 
مي‌آیند. من در اینجا گفتگوي ایشان را شنیدم و رجاي شیخ محمود را نشکستم. امروز شیخ محمود 
آمده؛ فردا ایشان را رخصت عودت! مي‌دهم). هم بعد از آن سید عبدالرحمن این واقعه را از شیخ 


محمود پرسید. گفت: «بلي در قریة مولان‌آباد بر این سبقء گفتگو با شیخ محمدعارف کردم. 


نقل هشتادوسوم 


دفعه‌اي يكي از اهل بیت نالا كسي مي‌شنود و مي‌بیند که حضرت ایشان تربعضي دوا را بر گرفته؛ 
بر اثر تاله مي‌روند. در خدمتش آن واقعه را سوّال مي‌کنند؛ مي‌فرماید: «آن كاموسي بود و دندانش 


درد می‌کرد. دوا از من طلب نمود». و آن کاموسی. جتی" است در خدمت حضرت سراجالاین 
ٌمسلمان شد. 


و هم دفعه‌اي دگر حضرت ایشان تدش شب به حوض کاموسي مي‌روند. يکي از امپات الفقراء" در 
خدمتش مي‌باشد؛ مي‌شنود که حضرت ایشان تتذبا کسی محاوره دارند و کسی در آنجا مشاهد؛ 
تیه ند از ان عرض مي‌کند که با کسي گفتگو داشتید و کس در اینجا نیست! مي‌فرمایند: «آن 


كاموسي بود. در خصوص آمري مشورت مي‌نمود؛. 
نقل هشتادوچهارم 


جناب شخ معروف نرگسه جاري -که از سلالةً طاهرة سید انس و جان # و از خلفاي حضرت 
ایشان تقو از برگزیدگان این آستان است- قرمود: «شبی من در طرفی از خانقاه مبار که میان حلقةه 


ختم نشسته‌بودم و حضرت ایشان در طرفي دگر نشسته‌بودند. به چشم سر دیدم که يكي از طاقهاي 


۱- رخصت عودت : اجازه ی بازگشت به منزل 

۲ - جنی : از جنس اجنه ( پریان) 

۳ - امهات الفقراء : متظور زنان حضرت ضیاء‌الاین است . 
۴ - مشاهد : قابل دیدن 


۱ سس 


-ِ لوماننطرن ٩۷‏ مسب 


خانقاهه حجره شد و جمعي مپیب در آن حجره نشسسته‌اند و حضرت ایشان تلاله‌اي" فروزنده در 
دست گرفته؛ داخل مجمع ایشان گردیدند و گفتگو مي‌فرمودند. چنان حالي شدم که در آمري 
مشورت مي‌نمایند. دهشت بر من غالب شد. برخاستم و به آن طرف خانقاه رفتم. دیدم که حضرت 
ایسان تتثرهمچنان در جاي خود نئسته‌اند. بعد از دو سال» رقيمه‌اي" به من نوشتند که بدان نشان 
که فلان روز در فلان زاویه» مرا میان فلان گروه ديدي که در امري مشورت مي‌کردیم؛ فلان کار 
را چنان کن». 


نقل هشتادوینج 


و باز آن جتاب فرمودند که به زیارت حضرت غوث‌النقلین تشبه دارالسلام بغداد رفتم. هنگام زیارت» 
بي‌خودي‌ای بر من عارض شد. در آن حال به خدمت حضرت غوت تن رسیدم؛ بعضي بشارات اظپار 
فرمود. ان بود که فرمود: «مژده به شسیخ عمر بده که تا دیر زمانی بر سریر ارشاد متمکن 
مي‌باشدا. 9 يکي دیگر, اش بود که فرمود: «خیال داري در اینجا اجازت طريقةٌ علیه از شیخ حلقه 


بگیری! شیخ عمر نائب من است. در آنجا اجازت از او بگیر». 


چون عودت نمودم؛ دو سال گذشت. حضرت ایشان نمّ‌سفارش فرمودند:د که شیخ معروف بداند که 
بدان نشان که در بغداد به خدمت حضرت غوث رسید و من در پشت سر او ایستاده بودم؛ مرا ندید و 
این نویدهاً به او فرمود؛ که فلان کار ر چنان کند). 


نقل ق تادون ‌ 


جناب ما عبدالقادر -که از خلفاي حضرت ایشان و ساکن مملکت آذربایجان, در قریه ي بیگ 
اويسي و مدتي است که وفات فرموده اند- فرمود: «دفعه‌اي در خدمت حضرت ایشان در مقام 
گستاخي و جسارت عرض کردم که کمتر اظهار کشف مي‌فرمایند. فرمودند: «اغلب اوقات, اطلاع بر 
احوال منسوب و غیره دارم. من‌جمله فلان وقت در مرقد مبارك والد ماجد تتژتشكي از من كردي و 


هنوز از آنجا خارج نشده بودي؛ آن حضرت حاضر شد و مرا تصدیق فرمود. یا فلان روز با زوجه‌ات 


۱- لاله : چراغ 


۲ - رقیمه : تامه 


۳ ۱۰۵ 


( زر رن ) سح 


نزاع داشتي و شما برخواستي و دو سه چوب بر او زدي و كودکي در پیش شما نشسسته بود؛. 


في‌الواقع چنان بود که بر زبان مبارك جاري فرمودند. 
نقل هشتادوهفتم 


نداشته‌بود. روزي در خدمت حضرت ایشان ْعرض نمودم که من هرگز مجذوب نشده‌ام؛ بسیار 
میل جذبه دارم. فرمودند: ((چند دفعه در خواب مجذوب شده‌اي. . مجلوبي بيداري را بر بر این قیأاس 


بکن. دیگر چرا اینقدر مجذوبي را پیشنهاد خاطر خود نمودي؟» 


بدان که حقیر سراپا تقصیر در این تألیف» بسياري از روایات که اشتمال بر کشوفات داشته‌اند؛ ترك 
نموده‌ام. اگر چه اخبار به غیب نیز خرق العاده است؛ اما در مقام اختصاره همین که ذکر کرده‌شد؛ 
کفایت است. و حضرت ایشان خذبه بیان کشوفات ستودن وقمي! چندان ندارد؛ زیر از خاکساران 
این آستان» بسیار کشوفات عجیبه, بلکه تصرفات غریبه دیده‌ايم. آري 


و نیز بدان اگر چه هر کرامتی نسبت به حضرت ایشان تْذکر شود؛ احتمال کذیش بعید است. لکن 
هرکس کمال اطمینان در صلاحیت و صداقت او حاصل نشده؛ روایتش را تحریر نکردیم؛ زیرا 
کرامات اولیا از جمله اسرار جناب کبریاست من اظلمرممنآفتری‌علی له زا ۲۰ و حقیر اگر چه 
اهل صدق و صلاح ز نیستم؛ اما ببضی سرگذشت را که بسياري از نقات برآن ن اطلاع دارند؛ دکر 


خواهم‌نمود. 


۱- وقعی : آهمیتی 

۲ - سر اندر وطن : از اصطلاحات عرفاتی و اصول هشتگانه ی طریقت نقشبندیه. و به معنی سیر و سلوک 
معنوی در عالم باطن و درون. سیر اتفسی در مقابل سیر آفاقی 

۲- و چه کسی ظالم تر از کسی است که بر خدا دروغ بر بندد. سوره اتعام / ۲۱ 


۶وماتگران ٩‏ 
نقل هشتادو هشتم 


در سنة هزار و سیصدوسه (۱۳۰۳ ه. ق) که در جنون آغاز جواني سرگردان و مطیع فرمان نفس و 
شیطان بودم؛ در خدمت بعضي علماي ذي‌شان به عنوان تحصیل علوم به این امتایش سعادت‌نشان 


آمدیم. همین که دیده را به دیدار آن دشمن نفس اماره گشادیم؛ چنانکه گفته‌اند: 
روز اول که دیدمش گفتم آنکه روزم سیه کند اینست 


از او هراسان و ترسان شسدم؛ در خاطر خود عزم مراجعت وطن خود کردم. هنگام شسب» يكي از 
رفیقان گفت: «شیخ فرموده باید فلاتي مراجعت وطن نکند». چون این را شنیدم؛ در دل خود گفتم 


پس به خدمت حضرت ایشان ظرفتم و به دروغ گفتم پدرم کاغذ به من نوشسته و باید بروم. 


فرمودند: «خدا نیز كاغذي به تو نوشته». و آی‌ی ‏ ل ارذ هر فی توب کون بر خواندند. 
ناچار جناب حاجي شیخ مصطفي سقزي با شیخ حیدر مولانا آبادي را شفیع کردم تا اجازت مراجعمت 
دادند. و در آن وقت نه مخلص بودم و نه متقد؛ ولیکن دهشتي چنان بر من عارض شده بود که 
نمي‌توانستم بي اجازت حضرت ایشان نشبروم. و این گونه حالت را در اینجا بسیار دیده‌ایم. حتي 
چندكسي که حضرت ایشان تباطناً اذیت نفسي ایشان را مي‌دادند و ظاهراً مرخص نمي‌فرمودند؛ 
شرط و عهد کردند و سوگند خوردند که اگر مرخص شویم؛ دفعه‌اي دیگر بدینجا نمي‌آييم. چون 
مرخص مي‌شدند؛ بعد از چندي بي آرام مي‌شدند و باز مي‌آمدند. 

بعد از آن. چون صید زخم خورده» چند سالي در مملکت کردستان و آذربایجان سرگردان شدم. تا 
عاقبت این سرکش نادان را در کمند اطاعت آورند و کردند آنجه کردند. پس از چندي باز به وطن 
عودت کردم و در ناحیة سقزء ساکن و متأهل شدم. دو سه سالي گذشت و باز آتش اشتیاق در دل 


گرفته 9 دیوانه‌وار از خان‌ومان 9 علم ۴ کتاب» بیزار و عازم این دیار باهر الا توار شسدم. چون غبار 


۱ - بگو اه (به کار آید) » و سپس ایشانرا در غقلت و بازی خویش وا بگذار ./ انعام /۹۱ 


- ۷ -- 


سس سس و ابا لت 


آستان مبارك را توتياي ديدة جان نمودم و دل پریشان را از نور سيماي حضرت ایشان عّ روشن 
یافتم؛ فرمودند که باید اهل و عیالت را بدیتجا بياوري و به شرف خاكساري سربلند شوي. 


مراجعت نمودم لیک پدر و ماد زوجه‌ام مانع شدند. باز آمدم و ماجرا را عرض نمودم. کما في السابق 
امر فرمودند: «باید بروي اهل و عیالت را بياري». چون باز رفتم؛ دیدم اهل و عیال و پدر زنم به انواع 
درد و بلا مبتلا شده‌اند و زوجه‌ام هر دو چشمش نابینا شده و بعنوان مداوا به معالجه‌ی او پرداخته 
بودند و سودي نداشته بود. خودم نیز چندي در آنجا توقف نمودم و دامنگیر بعضي اطباء شدم. دیدم 
هر چند سعي بیشتر کردند؛ بدتر شد. گفتند درد سبل" دارد و معالجه‌اش خيلي زحمت است. باید او 
را به شهر سلیمانیه یا کرکوك ببري تا شاید علاج پذیر شود. گفتم غبار راه اورامان دواي چشم 
اوست. خلاصه پدر زنم از نافرماني» پشسیمان و بيماري اهل و عیالش رفع شد و من اهل و عیال 
خودم را آوردم. الحمد له حسب الرجاءء چون به خاك اورامان رسیدیم؛ چشم زوجه‌ام كمکي روشني 
پیدا کرد. چون به زیارت آستان مبارك فائض شدیم؛ احوال را خدمت حضرت ایشان تنشرح دادم. 
فرمودند: « علّي ال" ». پس به اندك‌مدتي» بي مداوا بالمره" چشمش شفا يافت و این واقعه سبب 
اخلاص و اطمینان خاطر او گردید و غربت را بر وطن ترجیح داد. 


نقل هشتادونیم 


روزي با جماعتي از اهل قرية بیرة مبارکه و غیره به قصبة هلبجه مي‌رفتيم. چون به مزرعة قریب 
قریة «عنب» رسیدیم؛ چند كسي از طفل و نادانان اهل قرية بیارة مبارکه بعضي جو را از آن مزرعه 
آورده و پیش خرهاي خود انداختند. محمدتامي که به محمدخانه مشسپور است؛ بضي از آن جو 
براي خر خود آورد. هر چه سعي کرد و جو را بر لب و دهان خر مالید؛ اصلاً ميلي به جو نکرد. ناچار 
جو را رد نمود و گفت: «خر من مال شیخ است. حرام نمي‌خورد». حقیر هم چون این واقعه را دیدم؛ 
در شگفت مانده پرسیدم که چگونه مال شیخ است ؟ گفت: «قبل از اين» مال حضرت ایشان 


تف‌بوده؛ در این روزها ابتیاعش " کرده‌ام). 


۱- سیل : پرده ماتندی که بر رگهای ملتحمه و قرنیه چشم عارض می شود . 
۲ - علی ال : توکل بر خدا 

۲ - بالمره : یکیارد» به طور کلی 

۴ - ابتیاع: خریدن 


چون داخل هلبجه شدیم؛ رفیقان همان روز مراجعت کردند. بعد از اينکه حقیر نیز عودت نمودم؛ 
محمدنام گفت که چون مراجعت کردیم؛ همان خر را عمدا میان مزرعة جوها کردم. دیدم میگردد و 


حقیر هم از این در خطره و خیال افتادم. در خدمت جناب مولاناي مدرس مد این واقعه را بیان 
نمودم و گفتم با وجود این که خر مکلّف نیست؛ به محض اینکه چند روزي ملك حضرت ایشان 
شٌبود؛ اینقدر کشف برایش حاصل شده که تمییز حرام از حالال مي‌کند و حرام را نمي‌خورد. معلوم 
كسي چون من که خود را منسوب این خاندان نام نهاده و مرتکب محرمات شود؛ از مردودان است 


و این فقره باعث یس كلي است. در جواب فرمود: «آن واقعه عبرت و نصیحت امثال شما بوده»! 


باز طاقت خموشي نداشتم. به همین نهج در خدمت حضرت ایشان تتواقعه را تفصیل دادم. از 
گفتگوي حقیر تبسم فرمودند و نظیر این واقعه که در عهد حضرت سراج‌الاین تنواقع شده؛ برایم 


نقل فرمودند. 
نقل نودم 


جناب شیخ محمدصادق» خلف حضرت بهاء‌الاین ننقل فرمود که شب وفات حضرت ایشان 
خدست مرا در دست مبارك خود گرفتند و فرمودند: «هشیار باش کس از اهل حرم» جزع و فزع۱ 
نکند». بعد از آنء از خود بیخود شدند و يكي از اهل بیت» گریه و زاري آغاز نمود. چون به هوش 
آمدند؛ فرمودند: «نگفتم زاري و فغان مکنید؟ چرا ادب از اینها نمي‌کنند؟؛ چون نظر کردم؛ ما۹ 
را پر از طایر دیدم. شبیه به پروانه و در این حالت» سقف و دیوار خانه مانع رویت نمي‌شدند و بعد از 
آن که جان به جانان تسلیم فرمودند؛ چندمرتبه قصد دست‌بوسیدنش کردم؛ دست مبارك را برایم 


بلند فرمودند و من بوسیدم . 


۱- جزع و فزع : ناراحتی و داد و بیداد 
۲ - مد البصر : تا جاییکه چشم کار می کند. میدان وسعت دید آدمی 


هت 


نورالناطرین 4 تسیز 
نقل نودویکم 


چند روز بعد از وفات» جمعي کثیر از علما در حضور مرقد متور » به قرائت قرآن مشتغل بودند. جناب 
شیخ حسین سرگتي که خواهرزادة حضرت ایشان و از جمله صلحاي زمان است؛ در اثناي قرائت 
يك ورق» دو ورق از مصحف شریف برگردانیده بودم؛ فورً از ضریح منور آواز حضرت ایشان امد 
که فرمودند: «حسین بازگرد». چون این ندا را شنیدم؛ به فریاد آمدم» بعد از آن نظر کردم؛ دیدم دو 


ورق برگردانیده‌ام. 


بدان که هر امري غریب که از احوالات طریقه‌ی علیه بوده؛ ذکر نشد. زیرا که حدیث عشق در دفتر 
نباشد و ذکر آن خلاف ادب تا هر که طالب ن باشد یرو ببینا اشنگا: 

يا رب به حرمت عاشقان جمالت این میخانة خود را به شور و غوغاي مستان» قرین و معمور و 
ساقي جام محبت را که نجم هدایت است؛ بر خدمت میخانه و دل رباتي اهل زمانه. موفق و منصور 


و ما را در دنیا از این باده» ما و مرو و کر آخرت در این زمره منتفع و محشور فرما. آمین. 


و آخر دعوانا ن الحمد للّه سه العالمین. 


هی ات 
- متمتع: بهره ور 


۰۰ 


مقصد دوم 


در بیان بعضي از مکتوبات حضرت ایشان ‏ و آن مشتمل است بر دو فریده: 


فريده‌ي اولي 


در بیان چند مكتوبي از مکاتیب حضرت ایشان ني که هريك گوهریست درخشان از درج فصاحت 


لامع" و اختریست نورافشان از برچ بلاغت طالع شده. 


۱- لامع: درخشان 


تححه ( زرااطرن) سح 


مکتوب به حضرت پادشاه اسلام سلطان عبدالحمید خان غازی تصره الرحمان ترقیم 


فرموده‌اند ٍ 
بسم‌الّه خیر الا سماء. 


الحمدله الذي عمر دیار الاسلام باشعة سیوف حماية كفاية وقاية حضرة امام المسلمین في‌الانام و 
اقام الاحکام العدلية الشسرعية بجود وجود امیر المومنین» مزینا به مقام الاجلَة الکرام خليفة له في 
العالم. نائب صاحب المقام المحمود سیدنا محمد الخاتم المصطفی القائم النبی الطاهر المطهر المکرم 
المکمل تاج عزه بسورة ‏ نی‌لقلم » المدآل حدیثه # عم نسان‌مالم تعل م4 البشیر المبشر 
باية ظ ی‌مالمسناك مرجم للعبلین > الذي قال: « آن اولياتي یوم القيمة المتقون». اللهم صل 


علي هنالنبي الکریمالْي شذت عمامته بکريمة «( ادلی خیم 4 صلي اه علیه و علي 


فان التکية اعلية و الدرگاه الخالدية في لواء سليمانية المبنية بايادي اسعاد امداد ارشاد ‏ افسیلسس 


العرشية. مظهر الحقيقة القّدسية مولانا ضیاءالدین الشیخ خالد ذي الجناحین عذمنذ سنین و اظنها 
مقرونة بتسعین له المنة معمورة بالذکر و الفکر علي وفق رضاء اصحاب صفة الحمد و الشکر و يدعي 
فیها لدوام الدولة العلية کل بکرة و عشية ربنا و تقبل دعاء. لکن بعد ما انقطعت المربوطات في تلك 
السنوات الماضية کادت آن تکونش من الاذکار و الافکار خالية و عن الدعوات راغبة و الی الغفلات 
طالبة و التكية المذکورة و من فیها من اهل الذکر و اصحاب الفکر و الواردون بها من ارباب الصبر و 
التشکر و جیرتها من جملة القراء وقت الصبح و العصر ینتظرون الي الايادي المبسوطة بالمکارم و 


۱- در حاشیه نسخة (ب) که دستخط مرحوم علامةً مدرس است؛ حاشیة زیر ثبت شده است: 
از این عبارت قهم می شود که تاریخ ترقیم این مکتوب در حدود هزار و سیصد و هفدةٌ هجری یعنی دو سال 
پیش از وفات حضرت ضیاء‌الدین قدس سره بوده. زیرا تاریخ بنای تکیةٌ خالدیه ( خانقاه حضرت مولانا) در حدود 


هزار و دوصد ...- بوده و بانی ان جا محمود پاشای جاف اسنت. 


- ۱٩۱۲ - 


ِ تومالنا رین ٩‏ 


سترجون من درر المراحم اما باعادة القري المقطوعة عنها و اما بفوائد عوائد الرحمة الشاملة لها و 
لسکانها و واردیها من الاراهم المعدودة في المعيشة المعلومة المقررة علي الاملاك الستية فان 
الايادي الكريمة بالکرم و الاحسان معروفة و لیست وجوه المسترحمین و قلوب المستضعفین عن 

قبلة الالطاف مصروفة و لهذا الاسترحام من کعبة آمال الکرام قد توجه الخليفة الشیخ محمد العارف 
القاتم بخدمة التكية والفقراء و اتبع مشاغل الطاف الاجلاء سببا لادامة الذکر و الاعاء کل صباح و 
مساء ملتجاء الي باب السعادة العظمي راجیا من الصفة الحميدة الفاروقية آن ینقلب الي اهله مسرورا 
کي یکون الاهل و البناء علي کرم الکریم شکورا والمومي الیه من السلسنة الجلیلة الخالدية حسبا و 
نسبا و هو في تعلم الاداب ولد هذا العبد العاجز وارجو آن تکون اهل هذه السلسلة المباركة بقواعد 
الشسريهة الغراء في الاعاء للدولة العلية من الصادقین و في خدمة الفقراء بکمال الجهد له الحمد و 
المجد و الثناء من الخالصین و لنعمة الدولة العلية دامت شوکتها من الشاکرین لان خلاصة آدابهم 
صدق و صبر و صفاء و ود و ورد و وقاء و فقر و فکر و فناء و الامر برضي حضرة اولي الامر منوط لا 
لولا الواسطة لذهب الموسوط و السبب بجسارة العبد العاجز في الحضور هو انه قد تشرفت بحديقة 
التوفیق فی طریق التحقیق عند ظهور نور نیر العهد السعید الحميدي ادامه اه و انا و اخواني في 
الطريقة حقيقة بظل الظلیل مستظل و علي الله الغني متوکل و من بوارق اسیاف المراحم الجلية عن 
المکاره مکفوف و بالدعاء حسب المدعي له مشعوف. اللهم اجعل ارکان الدولة الملية محفوظا بالقرآن 
و آدم قواعد احکامها الي مدید الزمان مویدا منصورا بجاه سید ولد عدنان صلي اه علیه و آله و 


صحبه من بعده و سلم و آخر دعوانا ان الحمد له رب العالمین. 


مکتوب در جواب بعضي از علماي اعلام و تحقیق شطري از آداب اصفياي کرام ترقیم 
فر موده‌اند: 


بسم الذي یعلم الجهر و آخفي و الصلوة و السللام علي سیدنا محمد المصطفي 2 و علي آله و 
صحبه اهل الوفا و علي التبعین بالصدق و الصفا. اما بعد: 


فقد تبین لی حبیبی و سيدي السعید ادامه الّه بخیر الدنیا و العقبي عن بعض الاحباب ما ينافي 


31۷( ات 


في تلك المباحث لنا ضیر في الاول و الآخره شکر الّه سعیهم و صرف نحو الخیر رآیهم. و لکن 
للفقیر الخادم من کلمات الاخبار امام و من ادب الابرار الکرام بین الانام فی باب التسلیم مقام و من 
شیمة الاحرار لحسن الختام مقصد و مرام و من رفع رأسه من سجدة الانس قبل الامام آو قام عن 
رکوعه و ارتفع الي القیام. پوشلك ان یتغیر وجهه و تتبدل صورته و الذي لا تأخذه سنة و لا نوم 
اولتك الاحرار قوم لایخافون من اللوم و لا ینظرون الي الیوم. فالمرجو من حمائدکم قبول قولیهم 
بین الاقوال و اقتفاء آثارهم اسعادا للحال في الحال و المآل و تحسین حرکاتهم في الارض في 
محسوبیهم و نفعنا بانظار الطاف محبیهم و احیانا بانفاسهم القدسیه و نجانا من الرین بهممهم العلية 
و ایدنا با مداداتههم کل بکرة و عشية بجاه خیر البریه 8 فها انا ابين الکلمات التي جعلتها لي اماما و 
هي لدي المنصفة کالایات البینات و للسالك علامات کالنجوم الزاهدات استمع ماذا یقول العندلیب 
للسالکین یجب علي کل عبد آن یدخل نقسه في کل شيء یغمها و یسوئها حتي ترجع مطيعة له 
فانها هی العقبة التی تعبد له الخلق باقتحامها و هی حجاب الخلق عن مولاه و مرغبة عن الحق 
الي ماسواه و مادام لها حركة لا یصفوا الوقت و مادام لها خاطر لایصفوا الذکر و بقاء النفس هو الذي 
صعب علي العلماء الاخلاص و بعدهم عن درجة الاختصاص في تعلیمهم بین العام و الخاص. فان 
التفس اذا استولت علی قلوب اسرتها و صارت الولاية لها فان تحرك» تحرك القلب لها و آن سکنت, 
سکن من اجلها و حب الدنیا و ریاسته لا یخرج قط عن القلب مع وجودها! فکیف یدعی عاقل حالا 
بینه و بین الّه عز و جل مع استیلائها؟! آم کیف یصح لعابد آن یخلص في عبادته و هو غیر عالم 
بآفانها؟ فاذاالهوي روحها و الشیطان خادمها و لشرك مرکوز في طبعها و منازعة الحق و الاعتراض 
علیه مجبول في خلقها و سوء الغان و ماینتج من الکبر و الحسد و الاعوي و قلة الاحترام و طول 
الامل و ما والاها من شمیتها و محبة الصیت و الاشتهار حیاتها و یکثر تعداد آفاتها نجانا له منها و 
کیف یصدق في الاحوال مع مصالحته ایاها و من اشفق علیها لا یفلح ابدا. فیجب علي الصادق آن 
کل ما تمقته للفس یعانقه و کل ما تمیل الیه یفارقه و یقبل من الذامین ذمهم فیه و یقول للمارحین 


ما مدحتموه من وراء حجاب و یقول لتفسه في کل نفس ۷ قرب اه مرادك و آبعد مرامك ... 


فنعوذ باه من ارض ینبت فیها نزاهة التفوس فان من لمح نزاهتها و راي لها قدرا و علم آن في 
الوجود احسن من نفسه کما عرف نفسه. فکیف ینزهها او یغضب لها او يوّدٍي مسلما لاجلها فیجب 
زاد سره و نقص خیره و ما بقي منها بقية فالشیطان لا ینمزل عنها و الخواطر المذموقة لا تنقطع 
مها ... ققحم دکها اد خاب‌من وبا )4. واعلم انه یجب علي السالك الطریق القوم. آن لا 
یشغل بالكلية بمقاومة نفسه» فان من اشتغل بمقاومتها یکمال جهده آوقفته کما ان من اهملها رکبته 
بل یخدعها بان یعطییها راحة دون راحة, ثم ینتقل الي آقل من ذلك و من قاومها و صار خصمها 
شنلته و من آخذها بالخدع و لم یتابع هواها تبعته. 


و من آداب السالك قي المعاملة منها انه اذا لبست النفس علي مرید حالها و ادعت الترك للدنیا و آن 
علما و تعلیمها و عملها خالص له تعالي جل جلاله فیجب علیه آن یزفها بالمیزان التي لا تنخرم و 
المعیار الذي لایتظلم و هو تصویر ذمها بعد مدحها و ردها بعد قبولها و الاعراض عنها بعد الاقبال 
علیها و ذلها بعد غرها و اهانتها بعد اکرامها. فان وجد عندها التغییر و الانعصار؛ فقد بقي علیه من 
نفسه بقية یجب علیه مجاهدتها و لا یجوز له الاستهال معها و لیعلم حین التغیر انه واقف مع نفسه 
عابد و معین لها علي حصول آفاتها و صاحب هذا الحال بعید من اه عزوجل. و قد علمت یا حبيبي 
بعد التامل الکامل ان نصيحة الناصح بعید من مطلب الفقراء و قریب من عادة الامراء لانه لم یکن 
متفکرافي آية « اسلینون نوا 4 و لیس من المروة ترك الاخ بل یئم الاك له ما لم یکن 
لموجب شرعي آو صلاح في آلدین مرعي و قال اثه تعالي «ما آیکررسول فخانیدیماهیکرکم 
ار و قال صلي اثه علیه و سلم : «صل من فطع و اعط من حرمك و اعف عمن مت 
و لیس امر التاصح - کان الّه لنا و له- من تلك المصالح و لا له شسهادة من ذوي عدل و هما 
الکتاب و السنة لان تحقیق الامورعند القوم مهما و هما عدول اصحاب صة التصدیق و طریق 
لتوفیق لدي اهل التصدیق من فریق التحقیق و لستا نحکم بغیرهما و الحمدثه الأي هدانا لهذا و ما 
کنا لنهتدي لولا ان هدانا له؛ ان ربنا لغفور شکور. 


‌- ۱۱۵ - 


حححححت- ( ناطرس ) سس سس 


و اعلم ان اجلة الکلمات کلمات الاجلة و ان کرام المعامللات معاملات الکرام فمن این یوجد آحد 
آکرم من رسول الّه صلي له علیه و سلم و آعز منه عندله. فاقتد به في الحرکات و السکنات و خل 
سبیل الناسکین و ان جلوا. و نحن قوم في اودية اللوم؛ صان اه من اعاننا و اعان من صاننا و علي 
له توکلنا و هو حسینا و ما لا ان لا نتوکلل علي اه و قد هدانا سبلنا الا الي له تصیر الامور و صلي 
له علي سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم سلیما و لذکر له اکبر. 


جان عزیزم: در فرمایشات احباب معذورند که به اختیار عادت مسرورند. 


اگر فقیر چنان کنم معذورم که ملعبه‌ي غرور مي‌شوم؛ اعاذنا له سبحانه من الغرور لا سیما 
بواسطه‌ی عیوب خود. خبر از احوال خلق ندارم. از هیچ کس نه چو خویشتن با خبرم؛ از هیچ کس 
به نیم لا بترم( هر چند به حال خویشتن مي‌نگرم؛ يك حبه نیرزد ز قدم تا به سرم؛ علي الخصوص 
خدا یکیست؛ اوست ضار و نافع, اوست معز و مل و معطي و مانع. به همة عيبهاي من بیش از من 
داناست؛ نشر و حشر با اوست و آنکس که به عیب من دانا گردد؛ این صفات ندارد تا از نجات یا 
شماتتم باز دارد؛ اگر آشناست؛ آن‌شاء اللّه اصللاح مي‌کند. اگر بیگانه است؛ چه باك که ناگفته 
مي‌گوید و نادیده مي‌جوید. اگر دنیا جویم یا عقبي خواهم به خالق است؛ دیگر چرا عبد را بیازارم و 
نام خود را در چه بازار آرم؟ اگر كسي تعريفي به دروغ کرد؛ چراغ رجاي من چه فروغي حاصل دارد؟ 


اگر خلافی گفت؛ چرا در اعتساف" شوم؟ ۵ مر عمال‌صالحا فاتهسمی‌من اساءفعلیها 4 . 


علي الخصوص کرام الکاتبین در جمعه ای" دو روز دفتر مرا بحضور پیتمبر #۴ عرض میکنند؛ لازم 
شد که آن دوستانم امر بفرمایند؛ که نفعی رساند. 
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۱ -به نیم الا بترم: بهتر تیستم مگر بدتر هستم. 
۲ - در اعتساف شدن: در بیراهه رقتن 


۳ در جمعه ای: در هقته ای 


- ۱۱۳ 


سس مج تایه 


مکتوب به حضرت آخ امجد خود حاجي سیخ احمد فدْس سره و طاب ثراه مرقوم 
فرموده‌اند ِ 


مد دنت مصيبة الفراق و اقتربت؛ و جیوش الاحزان من طریق هجرکم قربت و شس السرور 
کورت و نجوم الجیور طمست و فرق الوداد بسهام الوداع تغرقت و جماعة الاتحاد من قسورة البعد 
فرت و اقسام الاسقام الي اهل الفرام توجهت و کواکب المواجهة و الموانسة فلت و قوة الوصول الي 
المامول قلّت و انواع الالام علیتا مرت. 


‌ 


لاجاء لشفاء ضناي کتاب و لارآینا من سکن جبال الکمال خطاب! اذلك عندکم حسن ام نجاة 
الهالك فی بحر المحن؟ و الطور و کتاب مسطور ان الیوم سماء التمني بهواکم تمور مورا و جبال 
تیال بوفاکم تسیز سیر قویل للقلب الحزین ان عرکوه کما ترکتمیه و با حسرا علی هنا 
المسکینء لولا ان وجده اخوته الاین في جنات نعیم الالفة فاکهون و بما ءاتاهم اه من النعمة 


الباقية فرحون والذین حاروا في قفار الرجاء و التمني داروا علي انفسهم یبکون. 


قما الذین یضرکم ان کانوا بکتاب یفرحون او با استخبار منکم یتفرحون؟ هل قطعتم حبل الوداد ام 
جعلتم السقاية في رحل اهل الاتحاد فاختر من النسیان و التذکار ما عندکم یجلو ان الفرام مراودته 
لادي اهله تحلو و جمال جمال الاحبته في عین صدقهم یجلو. لاتحسبوني في الهوی متصنعا. ان 
احستم لقن احستتم و ان آسائم احسب الاسانة منکم. حسنات یذهین السیتات و لست اهلا 
للحسنات بل انتم الاهل و انا بالخطایا لاسیثات ما بقي لدي من النعمة غیر نعم و ما بقي مابقي 
عندي الاکرم صاحب الهمم العهد باق» لولا اهلكني الغم و الوفاء ساق ان امهلني الهم و ان جاء 
موتي فالسلام علیکم .ان استخبرتم من الامور فبعد وصول الجواب نتوجه الي الصلاحية؛ لصلاح و 
مطلبي آن البعد جمل وجودي کالصریم و ما وجدت الوجد مذ فارقتکم کالسقيم. کاد آن اکون 


۱-در حاشیة نسخه [ب) در خصوص این نامه عبارت زیر آمذه تست قار حدود ستة هزار و سیصد و سه هجری 
وقتی که حضرت ضیاءالدین نت در شهر خانقین بوده و خانقاه آنجا را بنا کرده و عزم سقر صلاحیه و بتای خانقاه 
صلاحیه داشته؛ اين نامه را توشته یه حضرت حاج شیخ احمد برادرش که ساکن قریة احمد آیاد بوده در جنب 


خورمال. 


< ۱۷ > 


کاعجاز نخل خاوية فانظر هل تري لی من باقیه! هاءوم اقرءوا کتابیه! ائي لم آدر ما حسابیه! اسئل 
و 

مکتوب به ولد ارشد و ولی عبهد امجد خود. حضرت شیخ محمد ملقب به نجم‌الدین مدْظله 

مرقوم فرموده‌اند: 


یا من انت مني بمنزلة هرون من موسي و لو کنت آنسا آحاً غیر ذکر له لا تخنتك في الدین انیس 
اسثل اه لي ولك الفتوح. اعلم آن لکل لطيفة من اللطاثف المودعة في الوجود فوق العرش اصللا 
مسعودا و مقاما محمودا و لیس یحصل الفناء لها من غیر وصولها الیه بواسطة طلب السالك و عمله 
تحت ید اهله. مثلا اصل القلب التّجلي الافعالي و اصل الروح الصفات الثبوتية و اصل السنو شئونات 
الذات و اصل الخفي الصفات السلبية و اصل الاخفي الشأن الجامع و بملاحظة الاصول یراقب في 
المراقبات المعلومة و لنفس الفاني کذلك اصل من تلك الاصول يعني اصل النفس اصل القلب و 
اصل الهواء اصل الروح و اصل الماء اصل السر و اصل النار اصل الخقي و اصل التراب اصل 
الاخفي. و لکل واحد من هولاء نوز باللون ممتاز؛ نورالقلب اصفر و نور الروح احمر و نور السر اییض 
و تور الخفي اسود و نور الاخفي اخضر و نور النفس لیس له لون من تلك الالوان و الغالب من کثرة 
لطافته لایدرك له لون من الالوان المفصلة و ذلك بعد التزکیه یدرك لا قبلها و لا یلقیها الا ذوحظ 


و اعلم آن المراقبة اذا کانت بملاحظة اصل من تلك الاصول توجب الوصول الي درجة القبول و تنتج 
لترقي و التخلق بالشريعة حقيقة کما هو المأمول و تفصیلها انك تصور شخص النبي 4 و تقابل 
قلبك بقلبه الشریف و تعرض في مقام ضرع لريك رجائك فیض التجلي الافعالي الذي هو من قلب 
حبیبك. هذا ان کنت من اهل المکاشفة و الا تقول من قلبك حبيبك محمد 3 و صل الي قلب 


سیدنا آدممل 


و لما حصل الفتاء للقلب تسلب نسبة الافعال منك و من الخلق في نظرك و علمك و تصورك و 
تقول صادقا کل من عندائئه بل لیس يدري عند من کان عنده نسبة هذا الحال خلاف القال لایشاهد 


- ست ( زیرودصوزن ۷۷ بسسست مت 


شین الامن اه علي قدر استعداده و هو الفاعل الحقيقي و الفعال لذي اهل التحقیق و هذه الولاية 
الصفري التي تُسَمي ولاية آدم علیه السلام و من وصل الي هذه الولاية فهو آدمي مشرباً 


و کذا الروح تقابل روحك روحه الشریف و تعرض لتجلي الصفات الثبوتية الذي ورد من روح سید 
البش ره الي روح نوح له و اباهیم ی لي روحك و الواصل آلي هنه الداثرةیقال له ابراهيمي 
المشرب فانه الي الخلة آنسب و علاقة الصدق انه لیس ینسب الصفات باسرها الي من لا آثرله و 
بعین الصدق يري و یعتقد و یقول ما برضي الرب. و السر آن لا یتشخص شیتا من الاشیاء لاحساً و 
لانفساً و لا انساًو هکذا في السر و المقابلة و لکن یعرض فیض شون الذات الي هو من سر 
کاشف الاسرار ورد الي سر موسي ی و الواصل الي هذا المقام موسوی المشبرب و الاق في هن 
الحال بري ذاته مستهلكة في ذاته تعالي. و کذا الخفي و تقابله بلطيفة النبي #* و تعرض بالتضرع 
الي ربك و ترجو فیض الصفات السبيلة اي ورد من خفي النبي 48 الي خفي عيسي لو الواصل 
فیها عيسوي المشرب و تجید الرب و تفریده في هذه المراقبة علي السالك وارد و ۷ يري و لا یعلم 
الا من الواحد بعلم الواحد و لیس في علمه الا الواحد و في الاخفي تقابلها اي لطيفة الأخفي في 
صدر سید الوري * متضرعا الي رب الشعري للشآن الجامع الذي تجلي في اخفي حبیبه الاوفي و 
المسعود فیها محمدي المشرب و الخلق بآخلاقه فیهااقرب. ذلك فضل اه یوتیه من یشاء و السیر 
فیها لايعین الا بلا تعین . و لکل من تلك المراقبات محو و صحو اذا غلب المحو یسکر و اذا عاد 
الصحو یشعر و کلما یغلب المحو فالصحو آرغب يعني مادام المحو یکون آصفي من الکدورات 
البشرية و اذا غلب الصحو یکون آصقي الي الا حکام لشرية و التبا بالاستقامة مع الشویمة اولا و 
آخرا و باطنا و ظاهرا لانها هي‌المنهج القویم و الصراط المستقیم بالقرآن العظیم فطوبي لمن ترك 
لثیر و توجه بالكلية الي الخیر رزقنا له و ایاکم ی ابو و نس افکالت ع اس قیان. 
السرام و ای بالمواب, 


مکتوب در جواب وحید عصر مولانا ملا عبداامادر مدرس دام افضاله مرقوم فرموده‌اند 


الحمد ثه الذي عم بالقلم العلیم الاکرم الذي علم الانسان ما لم یعلم و الصلوة و السلام علي نبیه و 
حبیبه سیدنا محمد الذي في فضله و شرفه جف القلم. الذي هو اکمل الخلق و اعلم الوري و اکرم 


- ۱۱۹ - 


سسته: ( این ) سس سس 


الذي لم یبت في بیته دینار ولا درهم و کان رضا اه عنده من کل شيي احب و اعظم و هداية 
الناس الي معرفته علما و عملا مما في الدنیا اهم و صلي اه علیه و علي اله و صحبه اجمعین الي 
یوم الاین و سلم. 

و بعد لقد تسرفنا بکتابکم الانور و تنور به بصر عمر کانما اکتحل بکحل مازاغ البصره رأینا حروخه 
لمدامة الوداد ظروقا و کلماته مبشرة بان زمام خیل حبش الفضلاء کان الینا عطوفا و صار بتلك 
البشارة قلب خادمکم مشعوفا. حمدت ربی استقامتکم و استمددت منه لدوام افادتکم و ارجوا الّه فرید 
بالطاعة في القلیل و الکثیر و في كريمة «ی‌قلمب‌زونی‌علما 4 لتعظیمها بشارة عظيمة و ما 
اوتیترمن لعلم]۷قلیلا #تشیر الي تکریمه علي کل نعمة كريمة دون الجهل تیبرء عنه من هو فیه. 
نعم آن الانیا لم یورئوا درهما و لا دیتارا و نما ورئواالملم فمن ظفر به و تمه لما هو له فقد فز و 
من تعلمه و جهل قدره فادخل نفسه مع المجرمین في بثر وامتاز حشرن له مع العلماء الراسخین 


4 
۹ 
1 


مکتوب به جناب ملا فتح‌الله ريژابي( ريژاوي) مرقوم فرموده‌اند: 


لقد هم قلبي بوداد اهل السعاد و لامه علیه بعض الحساد و انتقم منه رب العباد قاهلکهم بالطاغية و 
آرسل علیهم ریحا صرصراًعاتية. نسم من مال بل الي الحبیب و ناله من العداء سهام المحن و لم 
یکن له قوة للانتقام في البدن نصره الّه و آعزه و نجاه و یجعل الخیر منقلبة و مقواه. فانظر یا 
صاحبي هل تري لهم من باقية. آما تري کانهم آعجاز نخل خاوية. رحم اه آصحاب الالفة الذین 
خربوا دیار الکلفة و آسلفوا ما وجدوا في الایام الخالية و سالکوا سبیل النجاة و وصلوا الي الجنة العلية 
وجوههم یومئذ ناضرة الي ربها ناظرةء طوبي لهم و حسن مأآب. فازوا و استفازوا و َخذوا بیمینهم 
الکتاب؛ یا حبيبي لا تغتر بالدنیا فانها دنية و القلوب المائلة الیها قاسية و للعم الله ناسیة. آن کنت 
ترید عیشا دائما فکن في الليالي بالعبادة قائما و بالنهار ما امکنك صائما و لاتمل الي ما یفرحك 
لیوم. فانه يکك في یومك و تسمع من الملتكة آن عليك اللوم» یوم تري اقواما في السرور و 


افواجا مستریحین بالحور وافواجا بدورون في القصور و قوما یسمع بین ایدیهم و بایمانهم النور لا 
اقسم یوم القيامة و لا اقسم بالنفس اللوامة لا تنفعك یومئذ الندامة و ارض بالله ربا و بالاسلام دینا و 


بالقرآن اماما و بحمد عم بیً و رسولا و کن مع الصادقین» کي تکون مقبولا و الأخرة خیر و ابقي. 


ی 
1 
ع 


مکتوب بخلیقه ي خود جناب فاضل کامل شیخ محمد سعید افتدي بغدادي مرقوم 
قر مودداند: 


بسم اللّه سبحانه و تعالي 
لا فاسقني خمرا و قل لي هی الخمر 
و لا تسقني سرا اذا امکن الجهر 
و بح باسم من آهوي و دعني عن الكُني 
فلا خیر في اللذات من دونها ستر 
الحمدلثه الذي آعاد حبيبي السعید باللطیف الحمید الي مقام التذکیر و التحمید و جعل بقدومه ایامتا 
یوم العید. آنه حمیذ مجید و الصلوة و السلام علي سیدنا محمد البي الاحید و علي آله و اصحابه 
الذین زهدوا و جاهدوا و اجتهدوا و دفعوا بسیف الغيرة کل کفار عنید و بعد یا ويلتي من بسط ید 
الفراق من بيارة الي العراق و یا لهفتي من هجوم خیله و نجوم لیله و استداد حبوب آلامه و امتداد 
سنابل یامه و کثرة اسقامه و وفرة اقسامه. الا ان الفراق هو المليك الجاثر و عظم ملکه و سلطانه. 
ما هو الا حاکم لا یعدل في رعیته و لا یسئل عن هیيبة و لا یمکن الفرار من حکومته فهل للهارب 
من سبیل او للهائم من دلیل. الویل ثم الویل! حیث لا مقر من آرضه و لا مفر من بعضه و لا طرية 
الي الخلاص حین مناص. 


یا حبيبي و فرحته قلبي اذا عطفتم عنان السوّال لمعرفة الاحوال فاعلم آن القلب بحبك متقلب و 
الفواد بودادك متتعب والعین في جب الحب تنتظرك مع حيك الي متي تبقینا في بثر الحسرة و الي 
این ترغب عنا بالهجرة و تترك اصحاب کهف الفکرة. علام تنسانا و ایا اليك منتظر و حق الحسب و 
لواداء انه ما بقي قوة للبصر. لقد صار مقامي من الفراق و غلبة الاشتیاق کالسجن علي آن اقول و 
ابیضت عيناي من الحزن. آين شفقة الوداد!آما تخاف من نار تأوه خدام اهل الرشاد. ادام اه ایامك 


۳ 


عح و ار نوی سس ۳ 


و اعانك بذکره في قعودك و قيامك و زین بلد المقام في البداء و الختام بحسن البادة و تربية العباد 
و ایدك بهمم العبادالمتکئین علي آريكة الارشاد. و اذا صح لکم التوجه الينافنعما هي و بشر و الا 
فاشرنا قلا ماجري في السفر راویا كيفية الرجعي من باب السعادة الي الوصول و القبول مفصلا او 
مختصرا و نرجو لك الحسني و زيارة بجاه من کان التقوي زاده و سلام علي عباده الأي اصطفي و 
التزموا متابعة المصطفي صلي اه علیه و علي آله و صحبه اهل المنفرة و التقوي و سلّم و اسلم علي 
من بالصدق عندکم و اهل والمریدین جمیعا. 


و ود 
مکتوب در جواب جناب سید هدایت اللّه مرقوم فرموده‌اند: 
پسماله خامدا و مصلیا و فنایا 


اما بعد فقد تنرقت بالکتاب المستطاب و افادت رژیته قوائد الخطاب. فلماً تأملت في المعاني التي 
لاحت نواصیها من زوایاالمباني اذا کله کالدر المتضود و مثله في الامتال مفقود و الجواب لدي 
الخطاب موجود کما هو رای اصحاب صفة الصدق و الصواب و لکن التحریر موجب تسوید الصحاتف 
من البدیع اللطائف. فالایجاز احوي و انفع و امتتال الامر اولي و لدفع الهوي عند ذوي النهي اعلي و 
اقطع. لو لم یکن استعداد في العباد لیم یکن اه يأمرهم بضروریاتهم في المبدء و المعاد. 


من لم یکن متلذذا بذکر مولاه فهو في فکر هواه 9 ی لیر جاهدی‌افینالهدجهی سبلنا > فان شئت 
آن تحيي سعیدا فمت به شهیدا و الا فالقرام لراهل: 


و من لم يمت في حبه لم یعش به 


و هو اعتاء سل ما جفت الفعن 


و معلوم اهل المعرفة آن الرقیب بصیر و آن العلیم خبیر کیف یتصور الجواب من المصور بین يدي 
لئه المصور. خیال الاعذار کمال الاعذاره ترك التهوي فی الهوي احسن و ترك الارادة فی الاذارة 
آمتن. قّم کمن قام بالاستقامة و کن کمن توجه الی القيامة و دع الامارة اللوامة. الی متی تدورا لاین 

تیال 


و ی 


وت رین ٩۳‏ 


تمسك باذیال الهوي و اخلع الحیا 
و خل سبیل الناسکین و ان جلوا 
ان‌شاءاه تعالی. 


3 
«ِ 


مکتوب در بیان لطاتف جهت دفع اشکال مسلمانان مرقوم فرموده‌اند: 
پبسم له 9 الحمد له و سالام علي عباده الذین اصطفي. 


محض تسلیه! خاطر دوستان که دماغ ارادتشان از گلستان صداقت بوستان است؛ بعد از استدعاي 
توفیق و پس از تمناي وصول به درجة تحقیق به تفریق تصدیق بیان مي‌دارد که بعضي از احباب 
عبادات» عبارات بزرگان باصفا و اشارات سربلندان مجالس وفا را کز" مباحث فناي لطائف و عناصر 
عالمین امر و خلق محرر فرمود‌اند؛ دیده‌اند که از مبتدیان هرك معنیی از آنها فهمیده؛ گویا دماغ 
فهمشان بويي از آن گلستان نشمیده" و پاي عزمشان آنجاها ترسیده و این فقره» مایة تصورات 
نوعیةٌ بعضي کم‌خردان گردیده؛ یمین و بسار خودشان نشناخته‌اند و با حالت فقد نقدگ در تفریق" 
فرق اهل تحقیق تافته‌اند و قول خود را جاي اعتبار و خیال بي‌مثال بر آمال جاهلان‌ي خویش 
محك عیار ساخته‌اند. 


۱- سلیه: آرامش 

۲ کز: که از 

۲- در تسخه (ب) : نشتیده : یعتی حس نکرده آند 
۴- فقد نقد: کم مایگی 


۵- تفریق: جدا سازی 


0ب 


: (نراناطی) سس 


ندانسته‌اند که حقه‌ي عبادت را وسعت در "حق‌تعالي نیست و آن دقایق, مدارك ارباب حالند" و 


خارج عمارت عبارت* و بعید از قیل و قالند و متصور عقل عادي هر پر خلل نمي‌شوند. 


باري حقیر که پاي تحقیرش بستة زنجیر تقصیر است؛ مرکز ناداني و مظهر عجز و سرگرداني با 


گر ندارم از شکر جز نام بهر این بسي بهتر که اندر کام زهر 


آري لطائف عالم امر و لطائف عالم خلق هر يك را کانه* صفت ذاتیه است. لطاف امریه در صحبت 
متازل عدیده رنه گرویده و تایم شدهانده کانه ممادات و مخکوم و ماود ماه 


طالب که مقتدا را یافت و گردن اختیار خود را بسته ي فتراك ارادة او نمود و به داثرة قبول محسوب 
شد و به سلوك مأمور گردید و صادقانه کوشید؛ از یمن توجه معنوية مقتداي خود غبار غفلت و 
جهالت مرتفع شده و فی الجمله لطاتف عالم امرء مصفی شده و رشتة تعلق بشري از عللایق صوریه 
کوته مي‌گردد و علم را جهت تحرد" به اعتبار صفت ذاتية خود پیدا مي‌نسود. سالك در آن وقت 
معلوم خارجه ندارد" لکن راقش شین علم به وجود خود دارد. مادام قائد عنایت او را کفایت گردید؛ آن 
علم را به طرف ذي‌شرف حق مي‌کشد. اما چون قابلیت یافت" آن ندارد و خود را هم منسی* کرده؛ 
صورت فنائی که معبر به نسیان ماسوي باشد را حاصل نموده ولکن فنا نیست و آثار فنا هم ندارد. 


- حقه: صندو قچه جواهرات 

۲ - درر : چمع کلمه (دُر) : گنج 

۷ ازیاب خاله ال مکی 

۳ - خارج عمارت عیارت: یعنی بیرون از سیاق و ساختار گفته های ظاهری 

۵ - کانه: مانند 

7 - جهت تجرد :حالت بی تعلقی 

۷ - یعتی معلومات سالک دروتی است و از برون خود مانند علوم مرسومه که مستلزم مطالعه و تلمذ و ... است 
چیزی نمی آموزد . 

- یافت: دریافت 


٩‏ -منسی: فراموش 


تت ۳۶ تت 


ججه سس و دوراناطرین 5۲ 


بلکه معط" مانده و معلومات خود را مجهول داشته؛ بعد از آن که توجه معنوية شسیخ بر او غالب 
گردید؛ چيزهاي فوق استعداد حاليةٌ خود را که به مال " مرجو و متوقع باشد؛ در خود مشاهده مي‌کند. 
چون آثار توحید افعالي و صفاتي و ذاتي شهودي یا وجودي. هیچکدام را نیافته و شامة اخلاصش از 
آن گلشن اختصاص رایحه نشمیده: 


کوزه‌گر در بحر شد بحرش مگو چون کنار آري ورا شد بحر جو 
باري تمام فنا؛ در ختام کار است و آن منوط به لطف پروردگار خلت سل نی س‌جنا هِ*. 


فتايی که در عبارت ارباب اشارت مذکور است؛ عبارت از آن است که کلیة" سالك در سیر (لي اه و 
جمیع عالم بأسرها* در علم سالك منتفي مي‌گردد. حتي علم را به علم خود نیست. اگر به عمر دنیا 
در آن حال باشد؛ خطره‌اي واحده از جزء و کل وارد قلب ناید. لکن هر وقت به هوش آید؛ با اخلاق 
حسته مي‌آید. دمایم را بقدر وصولش منسي و در خود مندفع مي‌بیند؛ چون ديوانه‌اي که افاقه " بابد. 
و اگر فتا را از نسیان عبارت دانند؛ خوابیده مطالیات عرقیه" در مجهول کرده؛ سیحان اه هذا بهتان 


ان باحثان به ذکر و فکر کوشند؛ احسنء و ادب را ورزند براي سعادت آمتن" است که در آخره اعمال 


زا بانقیزان اقزال سنچند و مراتب قبول باعتبار مدارخ تصدیق به شریعت است و درجات آن ۷۶ 
موی ابکل‌حی علیر4. و فناي آتم عبارت از فتاي لطائف عشره است؛ که بعد از آنکه 


داخل زمرةٌ مخلصین است و راه شیطان نیست که داخل وجود او شود: ۶ ان عباری[ لیم 


۱- معطل: بلا تکلیف 

۲ - مآل: سرانجام. بازگشت 

۳ - کلیه ی سالک: تمام وجود سالک 

ء - بآسرها: با پنهانیهایش 

#- روففه: هش ماو 

7 - مطالیات عرفیه: چیزهایی که عرفا مورد انتظار از کسی است . 


۷ - امتن: مهمتر 


۳۵ بت 


ساطان .و ببضي که از ذکر» فتوح ندارند؛ عّت کم‌جهدیست و الا جهد با فتوح مقرون است 
| نآلذیجاهادیفیالهدییسن" > که باب فتوح بر مجاهد مفتوح و مرصود* خواهدشد و بر 


کرو * خاطر ندارد 9 مولودء حالت رحم ر فراموش نموده ۴ بالع» حالت طفولیت مسدود است. 
یی لاب 


فنائي که مقبول و مصطلح اصحاب کهف وصول است؛ فنائي است که فاني بعد از افاقه متخلق به 
اخلاق شریعت است و آن سعادت شايستة کاملان است «الفاني لایزد»۲ مراد از اوشت,. که ذمایم 
رجوع ندارد" و الا به عکوس ارواح طیبه غیبت حاصل شود؛ فاني نیست غائب است. فرق غاب و 
فاني نکرده که در تحقیق بر اوها بسته شده . 


فا لاتواخننا فستا آو آخطانا و اغفرلنا و ارحمنا و آنت خیر ال احمین 


مکتوب در جواب نائب خود حضرت شیخ محمد ملقب به نجم‌الدین مرقوم فرموده‌اند: 


پسرم» نور بصرم. از خون دل چو گل نکات ادب را ماية دفع تعب این رحمت‌دیده نموده‌بودید؛ 


رسید. در آن لحظه و مابعدها موجب لحظات التفات گردیدند. صبر که نصف ایمان است؛ به سهل و 
اسان نتوان یافت. تا ديده‌ي ارادت به سوي غیر است؟ خیت و قول و فعل مورد برکات تامه و خیر 


نخواهد شد. 


۱- همانا بندگان مرا سلطه ات( ای شیطان) بر آتان تیست. 

۲ - قتوح : گشادگی, کنایه از کشف الصدر 

۳ - و آنانیکه در راه ما جهد نمایند. راههای خویش را به آنان بتمايانیم. 
4 - مرصود : قابل رصد » دست یافتنی 

د - کاسد: تنیل 

- ای یحیی کتاب خدارا با قدرت به پای دار و برگیر 

۷- کسی که فانی شده بر نمی گردد. 


۸ - یعنی خلاف شرع و نکات مذموم را شخصی که در مقام فنا است دویاره تکرار نمی نماید . 


۷۷ بت 


مر بت حس تست 


ضرر و نفع. به ضار و نافع است و منع و عطا از معطي و مانع دیده. در نظر اهل معرفت. دیده به 
سوي غیرش گشودن خطاست و گوش به حرف نامحرمان مجرم» خارج داثرةٌ صدق و صفاست. و 


3 


12 خاطر را به خار هواي اغیار زدن ناسزاست: ‏ ٍن 


دم ِ 7 ی 7 ۱22 
آسمعی الیصریالنوان کلاولنك کان ِ و 


|ن‌شاءاه به توسط اهل همت» با خدا باش و پیشهٌ استمداد از متکیان اريکة امداد که اصحاب 
کهف اتحادند؛ بین العباد نقش تعلق غیر را از لوح خاطر بتراش. 

آنچه بر تو باید؛ این است که دلت به حق گراید تا گره از کار بسته گشاید و اّ سنگلاخ را وصول در 
نظر ارباب قبول سختي‌ها دارد. بي اینها مشکل است و سهل نخواهدشد. دارالمحته و استراحهه مگر 
در تصور اهل اباحه باشد" 


نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست‌تردارند 
جوآنان سعادتمند پند پیر دانا را 


چون عاطفت دیده ملاطفت به طرف آن فرزند ناظر است؛ به این اشارت اکتفا گردید. 
بیا تا تاج را چون در یکتا بسر داریم بر تخت آرادت 
والسلام 
وود 
مکتوب, ایضاً به حضرت شبیخ محمد تجم‌الدین مرقوم فرموده‌اند: 


فرزند ارشد محمد نجم‌الاین» تلویناتش به نور یقین» واسطه‌ي مقام تمکین باد. بعد از چشم‌بوسی, 
خبرات را خواهش نمايي. به یادت مونس مي‌باشم. عید رمضان به هجرانت در حرمان ماندیم. عید 
اضحي را که به امید دیدار بيني مي‌دانستم؛ آمد و رفت و از يار نازنین» آداب دلنوازی نرسید و رسم 


ریت ءاضح نگردید و نظر انتظار پیوسته به راه آن دلدار حیران مانده است. 


۱ -همانا ( آدمی) در مقایل گوش و چشم و عقل. مسئول است. اسراء ۲3 


۲ - یعنی اينکه در دنیا که دار محنتت است؛ استراحت نمودن تنها برای اهل فسق و فجور ت ۳ 7۳ 


- ٩۲۷ - 


زر تانی» سب 
واي ز محرومي دیدار و دگر هیچ 


باري دل در آرزویت در مشقت مانده؛ به خصوصیه میاذرت به اعشار شد. کل یک قز نا میوقیدا 
گل بدهن دارید مشوئید! بي‌حالت خودگيري: برخاسته و آمده که ضرورت کلیه اقتضا به آمدن شما 
مي‌نماید. : 
باز آي که باز آید عمر شدةٌ حافظ 
هر چند نیاید پس» تيري که بشد آزشست 


والسالام 


مکتوب ایضاً به آن حضرت مرقوم فرموده‌اند: 


فرزندي نجم‌لدین» کوکب سعادتش از برج یقین؛ طالع و نور ارادتش بر بیابان صداقت؛ ساطع و 


اولا برخورداریت از خدا به خاطر انبیا و اولیا رجا دارم. ثانیاً جناب سعادتمند ملامحمد كستاني که 
راغب ملاقات شما بود؛ آنجا مکتوب آمد. محبت علما و صلحا را به دنیا و مافیها الا دکرالّه نباید داد 
و فرصت ألفت ایشان را غنیمت باید شمرد. خصوصاً جناب مفري الیه که حقيقه از محبوبان این 


فقیر مستمند است؛ تا در آنجا است هشیار خدمتش باش؛ نقل: 


يکي از مجذوبان از طلوع آفتاب تا غروب» روي به آفتاب نموده مي‌گفت: «آبا در این گردش» کسی 
را ديده‌اي که از خود رسته و به حق پیوسته باشد؟» دیگر اشاره‌اي کافی است. اگر طالب اهل است؛ 


کار سول النت و الا کوشش جهل است. والسللام 


ر مرد ماضا ٩‏ 
مکتوب در جواب فاضل کامل حاجي ملا عبدالّه جلي تحریر فرموده‌اند: 


عمریست عمر خادم جلي است و عهدیست بر درجهٌ چارم» علي‌وار به تصدیق چار یار فارق» آشنا و 
اغیار و شایق» دفع غبار افکار اغیار, طالب تذکار یار و راغب اذکار به کمال افکار به انکسار جامع و 
مانع چون تعریف قواعد با فوائد و داد را تکرار مي‌نماید و راه صدق را به ظن رضا با اسباب وفا از 
سنگ جفا پاك مي‌دارد و باك از تیغ بي‌دریغ هجران ندارد؛ که به جسم اگر چه دور است؛ جانش در 
حضور است؛ جاي ملاقات ندارد ۷ تاسواعلی ما ناتک رکه ۱ می‌خواند که سرگردان باشد: اگر 
دوستان را به سر نگرداند؛ مي پرستي نمایدء در خود پرستي نمي‌گشاید که جان افشان دوستان 
است. همان است که دماغ جان هشیاران از گلشن بیداریش, بوستان است. چنان است که جانان 
دل ستاند. یعنی خاکیست بر درت چنانکه تو تاجی بر سرم. علامست جوینده ي لام نه عبدي 
مایه ي زحمت انام. بنده ایست شایق, نه شرمندة نالایق. غريبي است بي‌کس تمناي نصیب از 
فریادرس دارد. اگر مي پرست را دیدمو؛ قدح به دستم اگر گل را بینم؛ بلیلم. اگر به لخن" نشینم؛ 
آتش بامار اگر باشنم؛ همکار و همقطار و سرخوشم. دوستم و ترا سا" فرمود؛ 


مم گ احر ّ محا سم 


فرستاده‌ام 7 وآصب 0 . گفت؛ صاحب کارم «ذ «فاصبی ۳ ۳۳ هزم 
ال اشارت داد؛ قادرم بر پايه‌ي ارادت نهاد و درگاه راه را به روي خود گشاد. عزت و حیات و 


رزق را در کف قدرت و منع و عطاي معلوم و مقسوم کرده؛ دیگر به دونان براي دو نان دویدن چه 


فایده؛ از یار به اغیار گرویدن چه قاعده. 


از صسدق و وفا شدند جانان 


۱-و بر آنچه از شما قانی می شود عم مخورید. 

۲ - کگلخن: آتشخانه حمام 

۲ -و با مردمان با نیکویی سخن بگویید. 

6 - و نفس خود را به همراهی کساتی که پروردگارشان را می خوانند ؛ ملزم گردان 


۵ - و صبر پیشه کن؛ همانطور که پیامبران اولوالعزم صبر پیشه نمودند. 


-۱۲۹ - 


مانده خجل و شده ستمکار 
روزي به سماحوله باند 
کی گنس هرق ۱ 
رداق يکي اسنته قزر فر الم 
حي است وقدیر حکیم و عالم 
فوزي تو کجاو حد توحید 
علمیست برون ز قید تجدید 
یوفار قو, حسائیل. افسافات 
تاغم نخوري براي مافات 
پاي لنگ مرا را وصول به مقام بي‌رنگي نیست تا در آنجا با تو بي زبان بیان دارم. دیگر معاش تلخ 
نباشد و غرة ماه را سلخ نخواهم. که غناي من, مستغني از حلال و مقام من» دور از حرام است. 
ذره‌ام خفي. طالب پرتو آفتاب جلي» جسارتم خسارت مگو که جسور صبور است؛ مافي‌الضمیر 
دستگیر است. قلّم. بر رقم سرگردان و خطء داخل خط انس و جان» و الا چنان محتاج نطق و بیان 
نیسنت. چلة دفمه هلمه گردقد ومن به حسرت وگل خوردمه لت فبزمم فیت 9 رف 
التشرف». 
فرزند ارجمنده روشني‌بخش مدرسة امید. محمدبهاءالدین را زین له بهالعلوم و صانه بین الجهول 
و آعانه پهمه آصحاب صفّه القبول. به فرزند ارجمند خود قبول نمودم. دگر نوشته روانه داشته؛ «ربن 
تقبل متا ائك آنت السمیع العلیم و ذکر اه آکبر ۷. والسلام 


و 


سح والناطریرن 8 سس ۳ 


مکتوب به جناب رشید افندي مفتي‌زاده مرقوم فرموده‌اند: 

بسم الّه حامدا و مصلیاً و مسما اما بعد فقد مضت الاعوام و فنیت الأیام و خلت الدهور و ترکت 
الابق المهجور و ابعدتني بذلك عن السرور و بك بهجتي لماذا و علي ماذا آن کانت الفضلهة عن 
اصحاب صفة الذکر من غلبة الفکر فعلیناالشکر بان سعادتکم باه غفل عنا و [ن کانت من کثرة 
الاشتفال بتحصیل الأمال فلیس التذکار مشوشاً للبال و ان کان البعد سببا لنسیان العبد فلم قیل: 


گر در يمني چو با مني پیش مني 


در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست 
در هر صورت. فقیر بی‌بضاعت» ارادت را کسوت سعادت داند و درر وفا را ی صداقت خواند؛ روي 


دل را به سوی تو دارد. غنجة مراد را به یاد کلمات تو می‌گشاید و جبههٌ صفا را به قبة محبت تو 


می‌ساید. 
اي عجب آن عهد و آن سوگند کو 
بشارت صحت‌مندي ذات حمیده‌صفات و فرزندان» مفرح خاطر کاسر است. و السلام 


مکتوب به جناب شیخ سلیم تخته ای مرقوم فرموده‌اند: 


یبا لیم القلب فی وادی الوداه 

کم ناديك خفیاً با فاد 
۷ قغ ود. وود تاد 

عله بنجيك في یوم التناد 
ود اهل الود في دار الفنا 

زخر اهل الصدق في یوم المعاد 


- ۱۳۱ - 


سا قلاك القلب انا یا اشی 
مت آخاك نی امن الر یه 
ای فا کشیمتان سیم اد الصلی 
قد علي قدري بفقري فی العباد 
بعد از سلام» چشمان آن عزیز با صدق و تمییز را مي‌بوسم و مي‌نویسم شکر خدا لازم است که بندة 
خود ۳ راه فقر نشان داد 9 صحبت و خدمت و غلامي فقرا ر خلعت آميدواري 9 تاج فقر فخر فرمود. 
الحمدثه و تم و ثم الي آید الایدین و امیدوارم دوستان ما را عموماً و خصوصاً آن عزیز را مقام صبر 
و شکر کرامت فرماید و آلوده به رنگ دنیا ننماید و به استقامت طاعت بر سحادة توحید آسوده 
گرداند اه بعباده رئوف». |ن‌شاءالْه خاك قدم فقرا را به تاج مرصع امراء نباید. ایشان عیال مذکورند 
و اینان به مال بازوان» مسرور. «شتان ما بینهما». دعا کن که هميشه پيشاني ارادتم به خاك پاي 
فقراء خدا بانشان باد. سعادت جاودان را بها است. والسلام 
دج 
مکتوب به جناب شیخ شمس‌الدین سقزي مرقوم فرموده‌اند: 


اي شمس روز, سرور محب مهجور, اگر من و تو تابع و طالب کنز مطلسم ٩‏ نشویم و داخل زمره‌ي 
راغبانش نباشیم؛ از ما بدتر چیست یا کیست؟ و اگر در زمره‌ي جماعتش محشور شویم؛ چه از آن 


خوش‌تر؟ ۶ كی زین اسر علی ۲6 شاهد و مرغب طالب صادقست. حق را خواهي؛ 


استرضاي" خلق را داخل ملاهي دان و غیر از ضروریات ديني را علما و عملاء ظاهراً و باطناً از خود 


۱ -چه بسیار است فاصله ی بین این دو 
۲- آنان همراه کسانی هستند که خداوند تعمت حقیقی را بدانها ارزانی داشته است . 
۳ - استرضا : طلب رضایت 


4 4 ها 


ت ۴ ان ۹۳ 


دور دار. امن تق اسالام المرء جرک ما لا یعنیه». در امر حق» خلق را داخل مکن. للملدین 
اشالص 4 در طاعت موحد باش؛ گوش به خالق هوش ده. نیام آن‌توریالامانات لل 
لیا" و هي «لا تخن, تکن موّمناه* فراموش منماي. جوارح و قواي تو اماناتند براي عمل به 


امانت. اگر غافل و کاسل مانند؛ متحمل قرآن نمی‌شوند و به روز جزاء چه خودشان و چه کلام قدیم» 
ی تخیر 3 9 ۳ ۵ 


عارض و شاكي مي‌شوند و کیفیات را حاكي مي‌باشند. خدا حاضر است # ی‌هومعکم اینما ک2 

مرگ در راه معطل؛ حین اجل است کش ذافلارت ۸4 جهنم در پیش (وانکرلا 
واردها4" مي‌تواني به اجتناب و اکتساب, گذرگاهي پیدا کن و الا در آن مقر ( آين العفر ۸4 
صدق موجب اخلاص و هردو قائد وصول به مقام اختصاص.عنا یا آرحم الراحمین . والسلام. 


جوم عث 


مکتوب در جواب جناب شیخ معروف نرگسه جاري مرقوم فرموده‌اند: 

جان عزیزم شیخ معروف است. آنان که در مقام خود صاحب دستند؛ در دائرة توحید» به باده‌ي 
استفاده از مظهر اتم 3 هستند یا خبر از کون و هر درمانده ر عونند!. خود گیع نگویند. بي 
رخصت راهي نپویند و به هواي خود مطلبي نجویند. مأمورند در حرکات و سکنات. اگر خارج عادت 


باشند؛ معذورند. چشم صداقت‌بینان از ایشان عيبي نبیند. گوش هوش‌داران» لخوي نشنود ۲ و خیال 


۱ - از احادیت نبوی : یکی از تشانه های نیکو بودن اسلام شخص , ترک چیزهای بیهوده است . 
۲- آگاه باش که دین خالص برای خداست . 

۳ - همانا خداوند امرتموده تا امانت را به صاحبانش باز گردانید. 

6 - حدیث شریف نبوی : خیانت مکن » مومن یاشی .یعنی شخص مومن خیاتکار نیست. 

4 - و خدا همراه شماست هر چا که باشدد . 

7 - هر نقسی باید لذت مرگ را بچشد 

۷- و نیست هر یک از شما مگر وارد جهنم می شود. 

۸ - محل فراری کچاست. 

٩‏ - عون : کمک رسان 


۰ - لخو: سنخن دهد 
ستحن وی 


<< 


خوشحالان بدي بر ایشان نخواهد. خدا آنچه خواهد؛ به ایشان می‌کند و ایشان را چون دام» بر سر 
راه بد کاران می‌تند. دوست را با اوها آلوده دارد و طالب را آسوده می‌نماید. بیگانه از ایشان مي‌گریزد 
و با آنان می‌ستیزد. سره کار پروردگار است و رشتة اقکار حوالة قبضة اختیار آخیار است". حسبنا له 
و نعم الوکیل . 
طریقت و شریعت معطل مي‌باشند. اگر چه شریعت معبرٍ طریقت و مستمسك حقیقت است؛ خیالات 
بل رات دالوه عه سح البق 
سعي کن. با شرع در تحصیل حال 
حال را با تال باشیبله همسری 
او یبود رهروء کنستیتل این رهضبسري 
تا مقام حرف ره با سك مقام 
چون مقام حرف» جمله شد خراب 
رو درگاه حفایق رو متاب 
نبودت کاهش به اصحاب طریق 
والسلام 


۱- در تسخه ب: رشته ی افکار حواله ی قیضه ی اختیار اغیار نیست " 


۲ - علت مزمنه : درد پنهانی 


مکتوب در جواب جناب فاضل کامل حاجي ملا عبدالسلام بانه‌اي مرقوم فرموده‌اند: 

ره دست محبت آن جناب قواعد عقاید بر صخرهٌ فوائد نهاده گردیده بود. شرف وقت ارباب دقت 
بخشید. معلوم که اساس استیناس" بر مسجد تقوي آولي و مرصوص" به رصاص اختصاص خواص 
بود آحري است. ولي تا صرف نظر از نفع و ضرر ننماید و نحو و منطق را کلید در محو نگرداند؛ 
هیثت مقصود را بیان به زبان نتوان گفت و در حکمت را به ستان لسان نخواهد سفت. کلام وقتي 
مفید است که تام باشد و الامختصر اگر مايه‌ي تفاصیل مطول نیست؛ چه نفعي بجز ضرر دارد؟" 


باري علیکم بالبلاغ که حق آن بر امثال چنان صاحب افضال ؛ مسلم و معلوم علما و جهال است. 
بی‌سر و پا قدري ندارد؛ که جواب قدر و معرفت را گنجاند و قوتي که ماية قوة بال باشد؛ به دست 
ناورده تا به نور بصیرت حق را بداند. دل پر غل و بصر نابینا و گوش ناشنوا را کجا راه هو تبصر 
1 استماع اتشت که الاك کالنعامبل‌همراضل 4 ۳ در سوره‌ي آنعام صورتشان مشکل و با نشان 
است. 


امثال آن جناب که در حضور و غیاب مستطاب و بر آداب اصحاب محل خطاب و دست معرفتشان 
به حناء تخق با خضاب است؛ از برکات سنّت و کتاب با مظهر صدق و صواب و با عروة الوثقاي 


فصل الخطاب, خداي ناخواسته مورد عتاب باشند؛ که تاج ورائه را بر فرق» در بین فرق» دارند. 


زحاجة تصدیق را به مصباح تحقیق بياراي و کوکب دري مطلب را در پشت سر امتحان ملاحظه 
بفرماي. امثال این گدا را به کعبه رهبر شو؛ ٍن شاءالّه ببري أجر دوصد بنده که آزاد كني. و الا من 


کیم تا دعا کنم؛ چیم تا پاي به میدان تمتا نهم. خفته‌شکلی هستم بي‌ادب لنگ و لوكي از دست 


۱- استیناس : انس گرفتن 

۲ - مرصوص: محکم شدهد 

۳ - این عبارات کنایه از این است که تا علوم ظاهر را با تصوق و عرفان همراه تنمایی به سر منزل مقصود 
نمی‌رسی. مختصر اشاره به کتاب مختصر تقتازاتی که خلاصه شده کتاب مطول وی است دارد » هر دو کتاب در 
علم پلاغه اند . 

؟ - افضال : کرم کردن 

ه - آتان همانند چهار پایانتد ؛ بلکه بدتر از چار پایان . 


- ۱۳۵ - 


حسسسحته ( رلاطرن 4 سس سس 


اماره‌اي به زحمت و تعب اگر از اهل احسان دعائي به جانم کرد؛ جزاه له و اگر فراموشم نمود؛ 
الحکم له تا چه پیش آید از این راه. لا اله الا اه محمد رسول اللّه . 


۳ 


و ود 


مکتوب به جناب شیخ غیاث الدین انصاري طالشي مرقوم فرموده‌اند: 

جناب سعادت‌مآب ارجمند احباب» بهره‌مند از آداب اصحاب. غرة جباه یکه‌تازانی میادین شکر و 
یقین, قرة باصرة متحابین" صبر و تمکین» حبيبي» شیخ غیاث الدین است. 

بعد از تشسید " بازوي محبت به آیت صداقت و پس از تاکید بر اباع شسریعت که منهاج بهجت 
شهبازان قلةٌ قاف ابتهاج است؛ یادآور به تذکار آداب اخیار ابرار مي‌گردد. امیدوارم به لطف پروردگار 
که پایة استیناس استحکام از اقتباس به انوا کبار کرام دارد و به حرز حصین یقین»گلشن تمکین 
مصون از باد خزان تلوین است. اسباب سعادت را غیر از صدق ندیدم. آن هم مشید به توحید و 
استفامت است ‏ آنآلذیر مالک ثراستاموا ۳ اساس قبول در اتباع است تن تبون 


مرح 


انسونی بحیک ره 4 . آیت اخلاص کسي راست که با شریعت راست آید. اما در د داثر ه ۵ دعوت 
نه در مقام ادعاء اختیارذّت و انکسار قلّت و اصطبار* در زاوية علّت لازمةٌ ظهور آثار محبت تواندشد 
و قبول محنت» موجب رضاي امناي طریق وحدت است. 


عجبا کاغذت نمي‌آید؛ که دل ازو بگشاید؛ خدایت مددکار و یارت سید ابرار# و صاحب مهاجر و 
اتضار راو پستگ: والسلام 


۱- متحایین : دوست داران 

۲ - تشید : محکم سازی 

۳ - کسانی که گفتند پروردگار ما اه و استقامت است. 
6 - یگو اگر شما خدا را دوست دارید. از من پیروی کنید. 


سوت ای نی کی تا 


مکتوب در جواب جناب سید محمد امین باينچوئي ترقیم فرموده‌اند: 

مخدوم سعادت قرین» نور چشمي سید محمدامین, وف له و آعانه بکمال اليقین بمنه؛ مکتوبت 
ملاحظه شد. من البدو الي الختم, مفید آمد و مستفید شدم» جناب مستطاب سید فاضل» سیادت 
مایه سید هدایت الّه. دام فضله رژیاها دیده‌است؛ در اصل, رویا داخل ظنیات است. دلیل عقاید باید از 
یقینیات باشد. اگر مفید یقین مي‌بود؛ بشارت تامه بود براي فقیر که شاهد عقل فقیر مي‌شد «خیر 
المواهب العقل»" و ایمان بقدر عقل است. استدلال به عقل مي‌نسود؛ بر سر ایمان» در قیامت 


محفوظ مي‌شوم از گفتن کا نس اینعقل ۳4 که در قرآن متعدد مذکور است. 


و جناب مستطاب حضرت مدرس (دامت برکاته و اعاد علینا من سعاداته) تشریف دارند. الحمدلئه» لکن 
نباشد؛ همه خلق در نفس الامر چون فقیرند. هر کس رزق معلوم و مقسوم دارد. فقط امیدوارم که 


فقیر به آن مقسوم راضي باشم و بر رازق به قدر خود متوکل. ازحال ديگري اطلاع ندارم . 


فقرة تردید و انصرافش به خود جناب فاضل است. او عالم است و من جاهل. از فوائد عوائد طریقه 
خبردار نیست؛ از آن جهت در کنار تردد و انحراق است. ولي موافق شرع انوره کسي كسي را حکم 
نمود؛ عزلش به او ممکن نیست. زیاده تفصیل و قال و قیل. عمري باطول و بي‌خوف مرگ 
مي‌خواهد من عمل‌حالها میم سا لا ما بطم ید ۳ 


يکي از علما به ملا جوادنامي گفته بود؛ که فلاني کامل است اما گیل شرس اه خیرا 
من خود را مسلماني مقبول شرع نمي‌دانم؛ چه در ظاهر, چه در باطن که تالمسلم من سلم 
المسلمون و اس و یده»؟ الحدیث و در ایمان هم اقصم. 


۱ - بهترین بخششها عقل است . 

۲ - اگر می شنیدیم و تعقل می کردیم . 

۳ - هرکه کار نیک انجام داد , برای خودش کرده و هر کس گناهی مرتکب شد . جزایش بر خود اوست و خداوند 
اهل ظلم نیست . 

ء - مسلمان کسی است که دیگر مسلماتان از دست و زبان او در آمان باشند . 


۳۷ 


سسسسته ( رلاطر ) سس سس 


«قال + و اه لایّمن و اه لا یومن و الله لا یومن! قیل من یا رسول اه ؟ قال من لا تامی خاره 


بوائقه»۱ الحدیث. 


من چه قدر زحمت دستي و زباني به عباداله رسانیده‌ام؟ و در حق همسایه ها زحمت‌ها داشته‌ام؛ 
غفرالّه لنا و لهم . الحال جناب سید دام فنضله فقیر را عاقل خواند یا ديگري ولي کامل داند؛ خد! 
جزاي خیرشان دهد. الحمدلثه که به عیب ماها زیاده از این قائل نیستند. اگر عاقل باشم؛ خلاف 
شرع رفتار و گفتار ندارم. من که به شریعت موافق باشم؛ کافیست. که خدا مرا به شریعت امر کرده 
که طريقه‌ي حق است و عقل, منشاء خیر است. در احیاء ملاحظه فرمایند تا بدانید عقل چیست و 
کدام است؟!! دست سید مي‌بوسم. جناب پدرش دعایشان مي‌خواهم. باقي: 

هر که خواهد گو بیا و هر که خواهد گو برو 


کبر و ناز و صاحب و دربان » درین درگاه نیست 


مکتوب به جناب حاجي معتمد الاسللام سنندجچي ترقیم فرموده‌اند: 
الحمد له الذي اذهب عنا الحزن " 


باز آمد آن مهي که ندیدش فلك به خواب 
۱ آورد آتشي که نمیرد به هیچ آب 
جناب مستطاب فضایل‌مآب فرح الانام. حاجي مستمدالاسلام دامت فواضله الحمدئه که تشریف بردي 
و سعادت را به شیر و شکر خوردي و دل دوستان را در عودت آباد كردي. مضامین حقایق را شقایق 
آمدی؛ برکات تمکین را لایق شدي. حفظ الغیب را از نور يقین يافتي و از تلوینات تغییر نكردي و 
گوي از میان سعي به صفا بردي و نور مروت از ميناي مروه گرفتي و عرفات عرفان را به رمي 
احجار, به رغم اغیار علم حکم شدي؛ و بیت‌الّه را به نیت خالصاً له و في اه طواف فرمودي و 


لباس تقوي را به قد انصاف بريدي؛ دل بدخواهان را به تیغ زحمت دريدي و كالاي رحمت را بر 


( -پيامیی 8 مه بان فرمود : تمه خداوند که ایمان ندارد . عرض شد یا رسول ال 86 چه کسی؟ قرنون 
آنکه همسایه اش از دست او در امان نباشد. 


۷ سیاس, خداین را سدژف که خآیاحقی وا از افو موقد 


۳ات 


تِ_ را سح 
بالاي اصحاب صفه و ولا به صحت و عزت و عفو و عافیت بريدي؛ الحمدلثه ملاًالمیزان و منتهي 


بغداد در مبداء و معاد رسیدند؛ جزاك اه عنا خیراه والسلام 


اد داد عاد 


مادعا ۵ 
2 که 


مکتوب به شاهزاده فرمان‌فرماء حکمران کردستان مرقوم فرموده‌اند: 

درر مکررة حمد و ثتا کز قعر بحر صدر پر صفاي صدرنشینان صفٌ آلست به ظهور آید؛ و یوآقیت 
نثار عتبهٌ علية بارگاه رضاي حضرت ایزد صمدي باد؛ که آدني ارض کردستان را ممر مرکب اقبال و 
مقر مرکب اجلال موهب بندگان مستطاب اسعد ارفع امجد حضرت والا دام مجده الاعلي فرمود. 


له الحمد قبل کل کلام للی صلاة و سالام بر دوام را به مرور ليالي و ایام» در هر صبح و شام آويزة 
گوش هوش و مسمع قبول حضرت ذي‌رفعت با منقبت فخر رسالت خیر الانام علیه و علي و 
افتتا کر اسلوقتو السلام و ترضیة مرضید را هدید بکوة و عشیة" خدمت جمیع آل و اصحاب 
الي یوم القیام. در حال اضطراب و نهایت ذلّت و قلت و انکسار مي‌نماید. 


بعد از تقدیم ااعية عبقریه. تبريك قدوم مبارك موسوم و پس از تمناي بقاي ضياي اقمار عدل و 
مروت و انصاف درویشانه به حضور واقفان بزم عنایت» دستور معلوم مي‌دارد که ان‌شاءاله سعادت 
مراحم ملوکانه و عاطفت مکارم رئوفانه. دست تعدي به نحوست موّدي هر آسنا و بیگانه را از 
مظلومان بسته و به سنان تدابیر پاي بي‌ادب‌پيماي شهري و صحرايي را در زنجیر تعب شکسته و 
اسیر فرموده؛ چنانکه مظلوم از چنگال ظلوم بدنکال رستگار و سادات مظهر سعادت اخیار و علماء بر 
ارائك مالاطفت رئوفانه. متكي و برقرار و مشایخ در شسوامخ مکارم؛ متزكي و پایدار و فقرا از تفکه 


۱ - مواقیت صباح و مسا : صیح و شب 


۲ هکویط ی عشیا ؛ سبع و شب 


- ۱۲۹ - 


رح 


فواکه طیبة اشجار احسانات امراء راحت و اهل سیاحت خوشه‌چین خرمن نوازشات کبار باسماحت؛ 
و رعیت در قلعةٌ محروسة امنیت با جمعیت» و دعاگویان راه مساجد را به اداي وظائف طاعات» پویان 
و مساکین در سایدٌ پایةٌ تمکین ساکن در زاوية یقین باشند. آري خاص کند بنده مصلحت عام را 
باري محض ورود مرکب جلالت موهب عدالت مرهب صحيفة دعا لفیفه را به توسط جناب 
مستطاب کهف الانام شیخ الاسللام (دامت توفیقانه!, که مصباح مشکاه ملك و کوکپ سماء عزت 
ملت است؛ تقدیم داشت که آن شاءاله دوش هوش طالع را نشان لامع» و فرق اقبال را چون بدر 
طالع ساطع. و بازوي اجلال را تميمة سعد حال» و یمین تمکین را نگین یقین» و جبهة دولت را غرة 
بهجت. و بر قامت دل‌آراي اولیاء دولتي» زینت سر تا پا باد. و ما فقیران که پنجة پاي رجا را به کلة 
هوا زده و دست ارادت و ولا را به دامن شاهان تخت تول پیچیده؛ و تا روز ممات در قید حیات» اسیر 
مانده؛ تن را به قضا و دل را در صفا بر فنا داده‌ایم؛ چه عیب دارد که شاهان بخت را که بر تخت 
اجلال مظهر صفات جلالند؛ به دعاي خیر صباح و مساء مددکار و دستگیر آییم. «و ما ذلك علي 
لّه بعزیز» که در جواهر التفسیر در تفسیر سورةٌ دن» بیان مي‌دارد که حاصلش آن است که حضرت 
فعال جل جلاله. پشه‌اي را مایه ي قرار عالم گردانیده. الحمد لمن یفعل مایشاء و رینا یخلق کما 
پشاء. 


باري [ن‌شاءالله خيمه‌ي عدالت گستري بر قلة قاف رعيت‌پروري برقرار باد. امیدوارم با یاد مکرمت و 
به دست مرحمت. بسط الطاف را در مقام انصاف به کفایت ادانی و اشراف چنان فرمایند که مايه‌ي 
آسایش اریاب آلایش 3 نمایش» و مرجع اهالي محل 9 اطراف» ۴ موجب اشعاف 9 ستایش باد؛ تا 
بدانند که امروز در این میدان کیست و معلوم شود که مراد از نشسستن بر تخت چیست که امراء 


عادلین را امناء خوانده‌اند و سزاوار جزاي اوفي گفته‌ند: «آلا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» . 


دیگر فقیر در ایضاح کتاب وضوح شأن درویشانه‌ی خود نمي‌کوشد و به شرح ديباچه‌ي حالت 
مستانه‌ي خویش نمي‌خروشد. هر چه باشسم؛ هر کجا هستم؛ از معلومات علم از م و له المنه, 
خیرخواه عباد و دعاگوي هر فرق و مل ام. وظيفة فقیرانه ایتقدر بود مصدر نمود زیاده راء من البدو 
الي الختام. در قباله‌ي مقال‌ی جناب مستطاب شیخ الاسلام اگر جویا باشند؛ مي‌خوانند که واسطة 
وصول و دعاء نامة قبول است که «ٍذ لولا الواسطه لذهب الموسوط؛؛ گلشن جلال از باد خزان زوال» 


هر ی نات ۷ 


مکتوب به حسام الملك حکمران کردستان مرقوم فرموده‌اند: 
بي‌حساب اس؟ بر اوتاد فحواي کريمةً قل ال مالك الاك که پسته و محکم» و کوکب ثيرة اقبال 
و طالعش بر ملك و مت چون نور ساطع بر اخص و اعم» اتم و ظلمات زحمات و منافات محل و 
ی آنحاتیکه حضرت سبحان به حکمت بالغه به مفاد «کنت کنزاً مخفیاً فاحیبت آن آعرف»" اين 
عالم را از آدم تا خاتم از عدم» البسهٌ وجود و شادي و غم پوشانید و جوهر نفیس خر المواهب» عقل 
ممیز را به یشان کرامت فرموده و بخشید؛ و شراب عطا و منع و رد و قبول و حب و بخض را به 
حلقهة حلقوم هر يك به تقطیر می‌ما نماد لور ۲ ریزانید و لذت و زحمت هر آمري را به کام 
مرامشبان چشانید؛ اتمام دائرة اين علَةٌ غائیه را به همین اهتمام گردانید. «فخلقت الخلق لکی 
عرف».۲ اگر چنانچه صورت دیگر به غیر اینصورت مي‌بود؛ تفاصیل معارف چنین زیبا نمي‌گردید. 
آري, آیس في الامکان آبدع مما کان* از آثار این جملة مجمله که موجب ظهور حقایق مکملة 
کلیهاند؛ نمایان است که ارپاب فقر و فنا را به اصحاب کهف جلال و عزت به واسطة ماشطة منع و 
عطا نسبت ضروریه حاصل است و از سلاسل اربعةٌ عنصریه و در اوصاف اتحاد باطنه و ظاهرید, 
مناسبة تامه دارند که همه مظاهر کامله‌اند. 

آنکه یکی دارد تجلي از جمال و آن دگر هستش کمالات از جلال 
بلکه در نظر ارباب بصرء لازم و ملزومند. اگرچه در نظر قاصرین این نکته نامعلوم است؛ در این صورت 
اگر فقيري چون من مستدعي آید؛ شاید. و امتال بندگان مستطاب هرگاه بر حسب قضا قبول فرماید 


و یا بر وفق قدر رد نماید؛ همه را زیبا مي‌باید گفت که در آن سلسله, پاي عمر و علي مسلسل و هر 


۲ - این قسمت ادامه حدیث ( کنت کنزا مخفیا ...) است . 


۴ - در عالم ممکنات بدیعتر از آنچه هست. تخراهد بود . 


(6[ نت 


تمنا از ون دائره خارج ننهیم که یمن تال حدی: له وک لطالمون #4 


درحم الّه امرء اعرف قدره و لم یتعد طوره»۳ تا شيوة ارباب سلوك که در همدی آداب مبروك است؛ 
به آن واسطه زیر پا و متروك نشود. چندسالي است که از جانب سّي الجوانب اصدقاء دولت علیه. 
محض جهت خدمت خانقاه سه چهار خانواده را مرقه الحال و معاف داشته‌اند و هرساله قبض دادني* 
ایشان را به ملاحظه‌ي استواري پاية احسان» در مقام رأفت انعام فرموده‌اند. 


امروز که له المته. کوکب اقبال بر یخت» و طالع ملك و اهالي در بروز است؛ بیشتر از پیشتر ن‌شاءلله 
امیدوارم که آمروز را نوروز باید خواند. هرگاه عنان عاطفت را به راه رآفت معطوف فرمایند؛ خاطر 
فقراي کوچة دعا را مشعوف مي‌دارند. و پایة احسان را مایة استحکام تام مي‌باشد؛ که ملت را رعایت 
جانب درویشان شکسته‌شآن» عون اه موجب رحمت است و تفصیل اصل و فروع مضمون کتاب در 
خدمت بندگان عالي شرف الملك والي و خان معتمد معلوم است. خداناخواسته اگر رافع را مجهولا 
اعاده فرمایند؛ ظاهربینان حمل بر تفریق فریقین مي‌نمایند و دريچة مباحث علي و عمر را گذر 


۷۷ 
دج 


۳ 


مکتوب به آصف دیوان تحریر فرموده‌اند 
نصيحتي کنمت بشنو و بهانه مگیر 
هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر 
شنیده‌ام بیست‌وپنج‌هزار تومان حاضر کرده‌اي که منصب مشيري را از دیوان براي خود بگيري! 


جان من. عزیز من, اگر خوب ملاحظه بفرمايي؛ جان کلام بدست آری! خیال چنان نمي‌كني؛ زیرا 


۱- بگو همه از نزد خداست. 
۲ - و هر کس به حدود خداوند تعدی نماید. پس آنان ظالمانند. 
۳ - رحمت خدای بر آن بنده باد که قدر خود را می داند و از حد خودش تجاوز نمی نماید . 


ء - قبض دادنی :برگه مالیات 


۱۳ ۱ 


- زوسن ٩‏ #جن سوت 


دوام خاندان جلیلةً سرکارتان از یمن اتفاق است. دانشوران هوشمند کي پول داده‌اند تفاق بگیرند؟! 
خردمندان کجا جوياي خرابي دودمان عالي خود شده‌اند؟! الحمد ثه دولت داري. میل جمعیت طائفه 


عشق به منصب داري؛ ایمان ابدي بدست آرا ول العزة ارسولم ی للمومنین»۱. 


پول به ال دنیا دهی؛ خسارت است و آخرش بي اعتباري. اگر میل داري پول صسرف کني؛ 
هیجده‌هزارتومانش نوش جان کن و باقي را در کيسه‌اي دوخته حاضردار. فقیر سال آینده محض 
اتمام احسان شما |ن‌شاءالّه به مدينة منوره مي‌روم و حاجي شیخ عبدالحمید را با خود مي‌برم به 
همان پول که هفت هزار تومان باشد. رواقي با موقوفه براي حجاج به احسان شما درست مي‌نمايم 
که مقامي در یمین فخر عالم # به اين جزئي بدست آري و مايه‌ي هزاران سرافرازي گردد! چه از 
آن خوشتر است؟ 

چه فائده در تضییع مال در هواي دنیا دیده‌اي؟ مگر در قيامت که خدا بگوید: «من این اکقیبت و 
فیم انفقت» ؛ چه‌سان جواب دهي؟ هرکه آن تدبیر برایت کرده؛ دوست نبوده. از من مي‌شنوي؛ بناي 
اتفاقتان خراب مکن. ريشه ي گلشن عقل را تيشة شراب هوا مزن. اساس اقبلتان بر باد مده. 


خيلي کسان حسرت شما را به خاك بردند. این عشرت خود را حسرت میوشید و آب سرد نفاق را 
منوشید که مثمر قولنج و موجب رنج است. از من دلداده بشنو! ساعت اول به کمال نیاز و دلبستگي 
و به غایت محبت و شايستگي» خدمت بزرگ خودت برو. دست از کمرش وا مکن. او هم به کمال 
ملاطقت» دست محبت و مهربانیش در گردن تو باشد و هر دو کمال انفاق داشته باشید. به رعایت 
رعیت و حمایت ملت و وقایت دعاگویان فقراء و توقیر علماء و تفریح مشایخان کوشید. 


این ترقي از یمن شقاق و نفاق تبوده ۵ و کس از نفاق نیاسوده! طاقت طول نیست؟؛ ملول شدم. 
این مختصر به خدمت همه نوشته‌ام؛ حق ملاطفت دارند و حق دعاگويي دارم. هر کدام به گوش 
۱- و عزت حقیقی تنها ازان خداوند و روسلش و مومنین است . 

۲ - از چه راهی بدست آوردی و در چه چیزی خرج نمودی؟ 


- ۲ - 


ِ حححت ظ زاین 4 << 2 


عرب است؛ دخیل شدن برایم عیب نیست. دخیل مي‌شوم آلوده به نفاق مشوید که هیچ کس از نفاق 
نیاسوده است! اصلح الّه ذات بينکم. والسالام 


ً 
۹ 


۰ 


مکتوب در جواب شسخص کیمیاگر که هنر خود را در خدمتس اظهار نموده 

علمي که به علم فقراء در گلشن وجود از عدم آورده و برپا نموده‌اند؛ اینست: جزء شب را با جزئین 
ندم" و تضرع به آب دموع " خیس نموده؛ در بوتةٌ صدق کرده؛ به زیر آتش محبت نهاده؛ به آه رجا 
دمیده؛ تا همه یکسو شوند. بعد. از آن بیرون آورده؛ پس از گرمي مس وجود به آتش طلب بي تعب» 
یلنره را به آهن متعلب چون بياشي؛ اکسیر حالگیر مي‌شود. 


ولي بي اجازة استاد کس این در را نگشود. دیگر ندانم سرش چه بود و سرش چه بود غیر این که 
طسو امل اکن کنمتعمون ۳ 


از اين جور عملیات بسیارند اما نه هر که محرم اسرار و نه هر يك عاشق دیدار و نه هر کس قابل 
صحبت پار است. مدد یا ستار یا غفار. والسلام 


بدان که مکتوبات بدایع آیات حضرت ایشان بی‌شمار است. ولیکن چون غرض اختصار بود؛ تبرکا 
بدین چند مکتوب اکتفا شد. 


۱- ندم : پشیمانی 
۲ - دموع :گریه 


۳ - پس بپرسید از اهل دانشء اگر نمی دانید انحل ۶۳ 


< 58 


فریده ي دوم 


بلکه نوریست آشکار از مجمع الأنوار ضمیر منیر هویدا شده: 
در شب نصف شعبان فرمایش فرموده‌اند 
قد لاح لی آلاف من اللوح کتابي 


مافصل لي کل کتاب و خطاب 
تفا سییر کلام ازلي 


باهی به من کاف قمینا لکتاب 
لو یقت بحرف لایی السالم طرا 

عن فهم معائیه و هم عنه کايي 
صبح الازل منه بدا قبل جود 

آلکون و لا الکون راي لون حس‌ابي 


ها تج سوي مقر ععني بان 
۷ یصلح للعبد لدي السید امر 
النار لمن کان عصیا بخطا یا 
ان شاز بسقوز الافتب تال یقینا 
مسن, ذاق هن الضب فلا عیش بظیب 
من ینش عن الذکر قد عاش ف تیا 
ماکان لعاقط عشیق ها نا 
لا یعرفهم غیر خلیل بخصال 


فلهم قلب کسیر و لیم عین خیبر 


من زین يري کل سوال و جواب 


ان ادخل عدنا و للن شاء عقابي 


فالامر له کل عئوپ و عذاب 


ان جاز عن الحق له شر مآب 


و الذاکر سعد بایاب و ذهاب 


لو کان يقيناهو في تحت ثيابي 


صدق بدلاء و لهم عز جناب 


۷ انس لهم بالمثل مثل حباب 


و لکم مثل نصیر و من الکل عجاب 


و لم آر في الافاق مأوي خلا الهبوي 
و ما قامت للاکوان الا بنوره 
فما بال قوم ااعوه من الهوي 
اذا کان یرجوذاك عبد فقل له 
فلا غرو آن و عند مالت تفوستا 


فلا تتحیر تن تور تراه پل گر 


فماتاه من باهي به بین حبه 


فان لاحني قومي فلا اسمع لهم 


لقد سار روحی سیر سر سره 


فلا کف لا این ستاك و ۷ سا 


2 


و نفسي به رت و فیه تزکت 
و اطیار فکرا لقوم منه تربت 
و من لم یکن فیه صدیقافقل مت 
۳ آخي و احسی کاس موققنی 
لان الجبینال لسو تسراه لدکت 
و ۷ خیر في نفس عن الحب ولت 
و ما ضل من دلت علیه آحبتي 
آحن الي ذات عن الوصف جلت 


آلي ها قالاهاا یس تقلد و لا الئی 


- ۱2۷ - 


مت نت مت مت مت مت مت بت بت مت مت بت مت مت مت نوم لناظریر 6 4ص سس سس 


و آن شئت آن تلقاه فاترك سوي الهوي 
و خض في بحار الحب خوض الاجلة 
و ما خاض من یبهوی هراه للنه 
و یال یی ماللمکاره یت 
فمن خاض من دعوي فقد حاض بالملا 
اذا ارتاض مرتاض لیأت بخلوة 
فلما دني روحي الي روج ذکره 
تدني بما ادناه من فرق فرقتي 
و ان لاه باه تال یه 
۱ قلوب الاخلاء لفارقت حبتي 
و للة ثل کان.عشه‌ی سن آلهوی 
و عزة من اهواه في حال شدتي 
و عهد و میشاق و حب مع الوفا 
و صفوة من باء بالاء محنتی 
و نور السرور عند ذکر جفائکم 
و ص‌دقي فیکم في بداية نشوتي 
لانتم شُي قصدي و مالي سواکم 
و اقصي المنایا في اتباع شريیة 
لق عم ضب لت آت و اللن س تسا 
0 .. ۷ بو ۲ ۵ ۳۳ : 
له العرش فرش و المکان مظاهر 
به قدبدا للکون احسن هينة 


به قد سري تور السرور لصدرنا 


- 1۶۸ - 


نز مات رون 


و منه القلوب في الصدور تصفت 
و لو سمع البکم اسم حي بها الههوي 

لاد فصبها سادبا تا ش‌ایه 
صفاء و صدق ثم صبر لعابري 

طریق الهوي من بعد فقد الطبیعة 
وفاء و ود تشم ورد لتازلي 

خیام الهوي من عند اهل الحقيقة 
۳ ۳ «< 2 شوه 

اذا مادنی منه طفیل الطريقة 


تخمیس فاروق ثاني تب بر آببات فاروق اول حضرت عمر بن خطاب طلفت 


وسبیق ‏ -ب سب و القوی عولی النسن 
اب الما یمتا الول قی القریت سم 


يا من یحب انین الصبد في السندم 


یامن لسدیه دواء الداء و السقم 
۱ یامن لدیه خفایا الخلق ظاهرة 


تفستی لسن غبتها الففال قاهرة 
عینی لأخرافیابال لمع بامرة 
نام لیون و عین اسب ساهرة 


تبكي ببايك وسط اللیل في الظلم 


- ۱6٩ - 


تحت سح ۵ نوم أناظرین #4 سس سس << 
لکن عرفتك بال‌توحید و السشیم 


اذن 


لا یت سطمی و جتائي عنث يا مشدي 
یا غا فوالقلب ااراچین بل گرم 
عزت بعفوك یا غفار من عملي 
اکرم نزیلك ۷ تبسقیه في خذل 
ا الم وع سرت یلاع لي ط ال 
ارحسم بل يا مولاي من زللي 


ی ار کف ای دقن مود اون 


۹ 
1 


تخمیس جناب شیخ سلیم بر اشعار حضرت ایشان یل 
زمانا کنتٌ مشتاقا لما الشاق تهوه 


دیا من قسبران: من سن سای تعاطا 
ینال الحق حقا لا بري قي ال‌کون الاو 
ادار الکاس شخ البهد م--ولي الخلق آبقاه 


قأحینا بروح الود رب الخلق آحیه 


سح و90 این ۷۲ 


انار القلب من فضل و زكي اللفس من مجد 
و واقایی, یمتا آفنعه للي سوز کويی لد 
ما 3 نة احلی کل مسساسچدي 
آذاق السر والروح کمال الروح واوجسد 
و والانا بما اغناه مولاه و آولاه 
حبیب لا تري شبها له شرقاو لا غربا 
تاه ا یل ۷ ب یار ال المع و ال ریا 
لصافي القلب يسقي داتما من خمره شرب أً 
ها ومد ی تس الم ال والق ریا 
فواسانا بما اولاه مولاه و ادناه 
واذکناً کقوم في بوادي الجهل هیام 


سکرنا لا بتا ابدي مخیا وج هه السسامي 
یس زاه اه رب | (ل او عقت سا تسه انعام 
فلا ملجا و لا منجا لعبد منه الاهو 


الهي نت آتنبنات البوری بالخب لاب 

و مالی هاینه آفطی بیس سک سق لب 
قوف اپ لپ ری هپا عب‌لي صب 

کر وتا اقسال و کي ای #اقات سس ویس سس یسوم 

ولي ول ولی کان رب الفضل رباه 

قرید في عبادات وید في انارات 

وسار في سماوات و عار عن مساوات 
سس تچ قی کبالات بری عفسسق بالات 


هویتا المشرب مشیاً اله الخاق آعلاه 


- ۱۵۱ - 


ذرااطرین 4 بسح 
فصیح في مقالات صحیح عن کرامات 
علي لاماره لخنشي امیر عادل قاهر 
له قي الم سار حظ واقر باه 
له وجه جت.سسیل باه وزه 9 اضر هنز 
سلیم الطبع في الباطن حلیم الخلق في الظاهر 
عظیم الخط من صبر اله الخلق اعطاه 


و له مش 

عيني تراکم اهل ودي بالوفا 

قلبي يري من حبکم عين الجفا 
خال علي انخد لأسیل والنقن 

ام مقله العین تري من الصفا 
الغدر منکم لي شفاء فاغدروا 

و الهجر وصل و القلي عين الصفا 
يا لائمي في العشتق عش في لومنا 

ان الفواد عن جفاکم قد عفا 
قد قاب جسش ی الهیع ای 

هذا الذي القاه موجود الوفا 
لا تسقني من ماء غیر آسن 

آن الحریق بالحموع اکتفي 
مالي و للطب اذا آمرضفتني 

لسقم منکم للجوي عین الشفا 


ذوم‌الناطریرن 4- 


لا تحسبو العشاق موتي حولکم 
من مات حبا في هواکم قد کفي 


و داك في الکونین بدر زاهر 


و نات اشق الایماان 
و قی الوجود شجخصه مقصود 


زدودم از صفایش جمله حشویات محنت را 
نمیدانم چه سریست آنکه خود باسطوت محنت 

ندیدم يك «مي ویران خرابات محبت را 
مان هام کد با نعدین آقلت و رنکه 
بجان و دل خریدارند در عالم مصیبت را 


- ۱۵۲ - 


دح ص 


هر آنکو ذره ای غم را زخورشید رخت یابد 

به اصرار همه عالم نخواهد تخت بهجت را 
چه خوش رسمي بنا کردند شیدایان شهر عشق 

ها خانه کی بت یت از | ایک 
چه دیر است اینکه مي‌باشد پناه اهل دل دائم 

خدا آباد فرماید زواياي قناعت را 
مگو راز غم دل را بر اهل جفا جانا 

که مغز از پوست نشناسد گرفتار طبیعت را 
برید عشسق مي‌شاید بریدن پاي اهل وجد 

والا کي شسود باور به این تبدیل طنیت را 
ز بیدل جوي نور دل زبیکس خورده غمخواري 

ازین ره مي‌توان جستن مقامات سعادترا 
زغم پر شد لبالب ساغر دل فوزب گوئي 


بعشرت مي‌فروشند اين متاع خیر حسرت ر 


«مکن در جسم و جان منزل که آن دونست و این والا 
(عجب ایرد که از قرآن نصيبي نیسست جز نقشي 

که از خورشید جز گرمی نیابد چشم نابیناا 
«جمال حضرت قرآن نقاب آنگه براندازد 


که دارالملك معنی را مجرد بیند از غوغا/ 


1۳: 


(بمیر اي دوست پیش از مرگ اگر تو زندگي خواهي 

که‌ادریس از چنین مردن بهشتي گشست پیش آزما» 
«به حرص ار جرعه‌اي خوردم مگیر از من که بد کردم 

بیابان بود و تابستان و آب سرد و استسقا» 
به خلوت از چمن تا كي بفکر خویش دراندیش 

به یاد غزنوي با من بیایکدم سوي صحرا 
بدام آرزو بودن عبودیت کجا باشد 

بترس از دام خودبيني برو بربام او اانضي 
به فکر موسي گستاخ در کاخ فنادعوي 

بمیر و باز پرس اول کجا بودي برو آتجا 
برون از کستي هستي چو رفتي واصل آنجايي 

يكي بيني يكي داني نه دعوي هت نه غوغا 
جمال آفعاب سم قطرت وا تیه ند فسل 

مگر در پردة ابرش بخواهد عافل و دانا 
ولي فوزي کمال خویش جستن کار دانا نیست 

بر مظهر بود جانابراه مظهر جویا 


چو شم منکرانر| حسن او دیدن نشد امکان 
عجب نبود که نور آن وگ فقوت سیب سوه از اقعی 


3 
و 
1 


۱ - پنج بیت اول از نشعار ابوالمجد سنایی غزنوی می باشد. 


- ٩۵۵ - 


(ذرااطری 4 
و له سل 

هر کجا خاریست آنجا فرش ديباي من است 

هر کجا زاري و ناله جا و مآواي من است 
گوش کن ناقوس را آنجا که ناموسي نبود 

ال‌اش هر دم زضرب دست والاي من است 
هر کجا دردي بود در عالم عرفان بلي 

آنهمه از غلشل صهبا و ميناي من اسست 
بندة آزاده را فوزي كسي گویند کو 

با خبر از لذت فتقر و تمناي من است 


و این غزل» مصرع اول از هر بیتش کلام حضرت ایشان تقو مصرع ثاني از هر بیتش, کلام ناتبش 
حضرت شیخ عهد» محمد نجم‌الدین است و آخر غزل را به تخلص نائب خود. ادا فرموده‌اند. 
بیهوشیم از دست دل زار و زبون است 

گه عاقل و گه مست و گهي شور جنون است 
از داغ قراق قد سار جسفا جو 

ارف که مه اي تال هرق آان 
از حسرت لعل لب میگون تو جانا 

هر ساعتم از چشم روان چشمهةٌ خون است 
عشقت ز کفم رت تدبیر بیرون کرد 

دل بسته به تقدیر و ندانیم که چون است 
مرغ دل کوکب ز دل سينه‌ي نالان 


فریاد و ففانش ز فلك رفته بیرون است 


جً: 
ًٍ# 
از 


ی 
و له نش 
کرد دل زین دیار میل خروج 
همچو روحي به وجد میل عروج 
سد نموه اسیبت قسسه وه اطراف 
شنسست: فستسر ناهد ره متاخ 
ف وزیا ار ننظرنداني وراه 


بزرگان را بود معتاد و دسستور 

که ننماید سلیمان ظلم بر مور 
بلي باشد به مجنون چسم ليلي 

که تمعن هس 4 هگر از ها سقلایر 
گس داو شاه را با هم وه کار 


که بوده این روش معلوم و مشه-ور 


دور ز خسرو زمان لشکر غم کشیده صف 

کرده به تیغ و تير زني سینه و دوش دل هدف 
دست فراق با تاه ستته آه پل وال بار 

دق شب کت ضالیته لملی امیند وا رظن 
قطره مپر خال رو اي مه مهربان من 


هست در یتیم و دل جاي قرار چون صدف 


- "10۷ .- 


تا که وفات یافتم جان به جفات باختم 

یافت ز چاه راه را یوسف مصریراسف 
افعي زلف تازده حلقه بدور خال و رو 

گفتِ حیات وظلمت این‌ماه به‌ عقرب آنطرف 
روي امید سوي تو مانده به آرزوي تو 

#ق تکلمم چنو موق و خلعه زگشه کی س اف 
دیده رخ تو ماني و گشست ز شوق فاني او 

سينهة خود نموده دف میزندش بکف بکف 
سیص و ده از آن ما داغ غمت به جان ما 

مانده ز رتبهة رسل تاکه عمر به سه شرف 
حال بو خراب شط و ات.. .یی هل کیب تد 

متفعل از تو آفتاب اي بغمت نان شعف 


ید عاد 


5 
ی 


ني عاشقم به جاه و جلال و منال و مال 

ني‌ سایقم بزیور و ني زلف و خط و خال 
تي طالیم بقاست سروي که در چمن 

ني راغبم بألفت خوش خوي مه جمال 
نبود به سسر‌هوا و ندارم خیال هیچ 

چز بندگي پیر نکوکار بیهمال 
فاني عشق را چه هواي دگر بود 

نفس ورا هوا و تمناکجا مجال 


۳ دست مي‌ رسد به غلامي حضرتش 

باشم کمین فغلام سگانش بجان و مال 
صدر جهان کمینه غلام اسست مر مر 

آندم که جاي پاي سسگانش کنم مجال 
روي وفاي دوست بسویم اگر بود 

گویم جواب منکر رویت به ید مقال 
سر در ره اطاعت و جان بر کف طلب 

دل بر رض‌اي‌دوست شب و روز و ماه و سال 
این آن سعادتي است که فوزي به حسرتش 


دیوانه نیسستم که به نیا کنم غرور 

شیدا ز خرص نه کنه به میدان زنم دهل 
عامي خیال نه که شوم شمان به هیچ 

ناسي خویش جاهل و طالب به روي گل 


از صدق گویم این دو سخن اي مراد خلق 


دروزشسسم سزاي چا سيم ز جزه و کل 
و له هش 
ر‌ لقتسم بي خودي ضبن آیسم ازا وضاع ادب دورح 


جدفي گر کتم آي فسهویام عقل مستووم 


- ۱۵٩ - 


هد ( ار )سح 


به سر دارد هواي كکوي جانان این دل بیدل 

نباشد زین سفر دیگر مطالب هیچ منظورم 
کسان را کز عروج روج باشد بهجت و شادي 

خروج ازعالم کثرت به وحدت دانت مسرورم 
دل شسوريدة مارا نشاید بسستگي با کس 

که شاه بیدلان آري چنین فرمود دستورم 
مب ی و هر را 

ز غیرت حضرت مولي ز عالم کرد مستورم 
گداي درگه بارم امین سر هر کارم 

اسیر قید افکارم ز لطف شاه منصورم 
ببازي نامدم بر در نباشد شاهیم در سر 

بقاي باقیم مطلب فنافرمود مجبورم 
قشاده ذو ره دلسیر شاه خالقه ره فسر فسسر 

بصورت گرچه ویرانم به معني بیت معمورم 
نبودم ذره در عالم ندیم آدم و خاتم 

تجلاي جمال مهر جانان کرد مش‌پورم 
وفاداري بها را جو ضیااز فوزیت مي‌گو 

نعیم جنت فردوس زین ره هست میسورم 
فداي ساقي صهبا نموده غیر مولي را 


تشک مي‌کنم و اه نشاید گفت معزورم 


لد لد اد 
و 


باش. الخناس خود زار و حزین 
له شوه مت اه و ات هي 

سولاة بو دراه اخسلاسستو ین 
شش ی 4 و سني بصتلیشن, فتقفسي 

جمله گفتندي كکسسي نبود چنین 
گر هممي خواهي مقام و سکنش 

در (نبي) خوان آية ( ولس‌الحین ) 
مور قتتاته از یو ات سای ای گت 

خاك درگاهش به سرکن خوش شین 
برفلك خیل ملد باغفبطه زو 

محرم اسسرار حسق با مرسلین 
بر سما جولان روش با فتوج 

با جس مس اسست لکن بر زمین 
بيوفانبود نان ورب ها 


- ۱٩۱ - 


(ذراناطرین 4 ح- 


و له بش 

تست او ۵ بیع سس . اف ترفن 

لاسام از تسه سا اسان 
خلق از حسسن نپاد خوشتنن 

خوانده ما را اهمل خیر و غیب دان 
لیلقه ود دانی سستکه از مین هو اس تن 

قو وق بیقر فقس که انستتحضوان 
نه وفا دارم نه وصف خوش نپباد 

چم پوشیده ز خود بهر دونان 


میب خوه را وق لد اه افو ی 


۱ را و یک ۱۰ 

شاهه قتته فتان حیییان صددي 
من درین دامگهم نیست خلاصي اصلا 

پیج و تاب شکن زلف پریشان مددي 
ناوك چم کند قتل من خسته بیا 

اي بهاي دیة خون شهیدان مددي 
نفس ر باز هوا کرد گرفتار هصوس 

قبلءة شام غریبان شه گیلان مددي 
دل نهان سر خفي از که عیان جوید باز 


7 نوملاظرین 4 سس 


آدم و نوم براهیم نبي با عيسي 

همچو موسي بدرت خواسته نالان مددي 
خفته بختم چه کنم شسیفته و سرگردان 

جان من غوث زمان قبلء جانان مددي 
روز بي مپر رخت همچو سب دیجور است 

شمس رو ماه جبین مخزن عرفان مددي 
بر لب جوي سرشکم قد دلجوي تو کو 

سرو من نخل چمن گلشن بستان مددي 
بادة وصل توام کرد بجان سودائي 

شاه دین ماه مبین مظهر جانان مددي 
زلف زد راه صبا در چمن حسن بیا 

قوس ابرو مددي ناوك مژگان مددي 
خال بر کنج لبت حال مرا واژون کرد 

شربت صسحت جان چاه زنخدان مددي 
پرورش گر نکند شاه بخارا چه کنم 

شسه گیلان مددي حضرت عثمان مددي 
جان به لب آمده از هجر تو اي مسر کمال 


معرفت گر نبود راه نه بر متص ود است 

اي دلیل کرم و خضسر غریبان مددي 
فوزي ار نیست بخ ود راست ولي هست به تو 

چشسمة رحمت امد عزیزان مددي 


عام عاد عاج 


اجه 2 


دی 


ِ ثورلناظرین » << 
و له نش 

مرا خود مصطفي باد صفاي جان و دل جانا 

جفا جو نبود آن ذاتي کند با مصطفي ياري 
خدایا شاد کن عبدي وفارا پیشسه فرماید 

وفا شرط کمال دین و ایمان است از باري 
برو تو آية (اوفوا) بخوان اندر کلام حق 

بیاتااهل دل باشد مدد کارت بستاري 
به فوزي مهر ورزیدن طریق معرفت باشد 

که باشد گاه و بیگه درخیال ذکر غفاري 
مرا نب ود مرادي جز وفابا مصطفي جانا 


کند خلقي ار لوح ولد گر هدع باه اعتت تیار 


سس نگ را در گرو میب نو دادن آولي 
بسته را در به وفاي تو گسادن آولي 


سسبحه و شسانه و اسباب نیاید به نظر 
آنجه از خ 


ت 


جان و دل دادن و مپر تو اسستادن اولي 
دریکم ار نبود چا 9 مقامي جخاتا 


بر در عشق تو چون خاك فتادن اولي 


۶ وماگران * ِ 


گرنه مقصود بدي مپر و وفا در عالم 


وزیا از نکسم دصر نزادن اولسي 


ند عدد ع 


د 
4 


احد بتاج محمد کمر چو بسته نمود 

به اربعین نبوت نهاد سر بسجود 
مرابیاد وي آندم سرور بود بدل 

قصور و حور بفکر و خیال هیچ نبسود 


و له کل 
جفاو جور چه باشد به نزد اهل وفا 
که هست آخر اين دائره بكوي صفا 


وفا ز صدق وصفا از ره ارادت جو 


6 اقس و تگود فقو بل و تا 
و له ن‌لنائبه مدظله 


اي ز تو نونماي شسجر ایم انم 

بي وصال تو بود حذف حروف جانم 
دامن وصل تو گر دست منش واصل شد 

اگر از دست دهم مرگ شود مهمانم 


- ۱5۵ - 


نوراناظرین 4 سح - 
و له تل 
اي ز تو راست قدي همچو خم چوگانم 
بي تو چون زلف سرا پاي به خود پیچانم 


ناز بر چرخ مي‌کستم آن دم که دمي 
از درم آتي و گوئي که منت مهسمانم 


بلبل نیم زشاخ چمنهانوا کنم 
مجنون نیم که صورت خود را گدا کنم 
پروانه نیستم که بسوزم به نله 


شم_عم تمام سوزم و جان را فدا کنم 


چون عود نبود چوب بید آوردم 


روي سیه و موي شش قتا( آوردم 


فرموده‌اي خود که نا اميدي کفر است 


فست مارم تو بسردم و [م سیون آوردم 


جان به صدق و صسفا فا کردن 


جان و دل عقل و هوش و صبر و رد 


هس هه زا در اخضساقتها رهق 


رت یا ۳ 
اي ِ - فبتت تا ولي نه باور من 
وي تاج ولي نه بر سرمن 
من خاك ولي نه بر در تسسو 


توبووخ وای شند هر دی مس سس 


تابه دل پاي سکانش بر رخ خود سودمي 


گر بود نامم به جاي پاي سگ‌هاي درش 


جنت و فردوس از شوق و شعف بخشودمي 


جر حی و 


وف 
به آب کوثر دادند ره گاهي ولي ناگه 
به نار فرقتم دست قضا انداخت ناچاري 


گله از دوست کي دارم که تاج کی بسر بنهاد 
دهد جامم فشاند خاك بر جمعي به عياري 


شکقد غنجهات چو روي گلان 


اي خوش آنکس که مست با مسستان 
گر خرای اند فسست هس ستان 


چا 


رطس )تسس 


ثر وف سااهت خ تفا خنساق 


کرد جان را داي حق گویان 


خر ويسي کجابریدم دسست 

برويسي بگوبرید که هت 
هست را کس بدل به نیست نکرد 

نفس را پرس کو که چیست نکرد 
نفس پیر اگر قبول بود 

نفس را زان بس ملول بود 
باکي از حال و مال باكي نیست 


آنکس را خیال پاکي نی َ 


واه فسه له فلا کلم 
ور 
قسه فسو-6سنی مه درسهی نه‌وحیدم ئه‌مرق 


فه‌ریدی داشره‌ی ته‌فریدم شه‌مرق 
ره‌زا نایم که‌ثه‌غیار بینه مه‌جلیس 

که چه‌وگانی قه‌زای ته‌بعیدم شه‌مرق 
له ته‌نزیهانیه هیچ که‌س ر‌فیقم 

چرای کاروانتی ری ته‌مجیدم شه‌مرق 


در ۱ ۱9۹ ات 


مه ی ۹۷ 


به‌عوسیان ماوه‌رای ته‌حمیدم که مرق 
عهلاینق فدرفهی قسیع ددرهسانکه فش ری 
ره‌ئیسی عه‌سکهری ته جریدم شه‌مرق 


عد عد عد 
و 


۹ 


و له عش 

کولناهی سیححه‌تم ناوی که عیلله‌ت تاجی زیلله‌تمه 
که‌وای عیزز هت له به‌رناکه م که قیلله‌ت به‌رگی ره‌حمه تمه 

له عه یش و نوشی حه‌یوانی ثه‌من چیبکهم که ئینسانم 
خه‌یالاتی به‌قا بوچی که‌زیکری پاری جه‌ننتمه 

به شه‌ر نه بو که سله‌ن , نه بو ناوی مه‌له ک ریگه‌ی نه‌بو قه‌تعا 
له عه‌رشی وه‌حده‌تا , وابوو که ره‌حمه ت جیی موحببه تمه 

عه‌یادهتیق گنه سنی چاکه. گو‌قشار ی ته‌بیعهت بین 
که‌من مه‌فتونی جانانم چ باکی ده‌رد و عیللهتمه 

خه‌گه‌ر دلبهر بلاوینی هه‌مو ده‌رد و بهلا خقشه 
خودا ناکه‌رده مه‌یلی ناج فه‌رقی سود و سیححه تمه 

که دیم خوین جاریه ثه مرو له جه‌رگ و و دل و وه‌کو سه یلاب 
بش تفای 8 اس دنک آقيی سیب سای کشا فش 

به لی فه‌وزی له فه‌همی خوّت مه‌که فکری به‌تال هه‌رگین 
شه‌وه‌ی تق تی ده‌گه‌ی چاوم ئیشاراتی له خیللهتمه 


عجد جاد علد 
و 


- 9 م 
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چون حضرت ایشان تتش‌اعتناي چندان به انشای اشعار نداشتند؛ 9 اگر به مقتضاي احوال. چند بیتی 
را انشاء می‌فرمودند؛ در پارچه‌اي کاغذ ثبت می‌نمودند و آن را جلوه نمی‌دادند؛ غیر از اینها که تحرد 
شد؛ از کلام حضرت ایشان تضٌ‌نسخه‌اي که صحت داشته باشد؛ به دست نیامد. اللهج ۷ تحرمنا من 


برکاته 9 برکات ابنه. ام 


خانمه در بیان بعضی اشعار که در وصف حضرت ایشان ی گفته سده: 


بدان که در آن زمان سعادت توآمان هر زبان‌آوري به قدر استعداد خود سعي مي‌کرد و به قصاید 
عربیه» حضرت ایشان ترا مي‌ستود. بلکه بعضي از علما که در طریق محبت واله و شیدا شده‌اند؛ 
سال‌ها را از غزلیات و قصائد جانگداز, انشاء نموده‌اند. لکن حضرت ایشان تتّمٌ‌بنا بر تواضع و 
انكساري که داشتند؛ مبالاتي به مدح مداحان نمي‌فرمودند و آن را مهجور مي‌داشتند. لهذا هنگام 
تألیف این کتاب به غیر از بمضي قصاید» چیزی به دست نیامد تا ثبت شود. من جمله جتاب شیخ 
سلیم تختي متخلص به سالم» قریب پنجاه قصیده در مدح حضرت ایشان تتّ‌فرموده که بعضي را 


یافتم و تحریر نمودم. والّه الموفق. 


سح (زرلافرن ) سس 


«القصیده الطور یه لسالم» 


ستري سیر من منه سبري استنارا 
فقد بان لي ان یف خیسییی 
فسات لشیم ور یی اتضر 
و سکري بصهباء جام العجلي 
بقیت ان ایا للا غانی 
نیت خی ۲ ما شاسته ادري 
حبیب هواه وثاق الرقاب 
و آیاه پسهرهسی تیا 


السی نم اشعیباز لس تاش ففله 


شه. همه ق ار ی 


فانست من جانب الطور نارا 
تجلي لموسي توادي جهارا 
صریعا علي الوجه مثل السکارا 
و لم آحسن من کف ساق عقارا 
و خی آ خاش و سار 
ایاه صرت آم ايناي صارا 
ماش لاه ا اف شهار استارش 
توص و ای تاه اشت ار 
هواکم سبا فیق حشاه اختیارا 


و ۷ *:ظقلي لو هسترنت تتخار 
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ال سا انار شاد اش وان 
سای پوم شیاه لا صالنی 
نجوم القوي آخذت في انقتفاض 
امه ایآ لقن جع کم هو 
ناهد في باطني منك لطفاً 
فجد بالني کان اياك پیرجو 
الیکم توسلت آن ترحموني 
آبا ماهر اه شفه البرایا 


اسیر الهوی لا یود انطلاقا 


فرفقاً بنالذ فقدنا اص طبارا 


هن الکرپ ثم انتشسرن انتشت-ارا 


لاطقه الحب ام کان جارا 


5 ۷۲ > 


«القصیده الحسینیه لسالم» 


من کان بدور قلک الدین سهاه 


من زمرة اصحاب جمال و جلال 


من ذب عن الدین دجی البدعة زبا 


شیم شب انا امد کی فیس با 


ای عمو الشانی فشن فیه تجلی 


قالما اد لا فد ی الق لیم 


0 
1 
ن 


مق فه قنه لس ی گاف آنه لمتا 


من غرة یمشون حوالیه هوینا 


من زان شسنا طلعته الملة زینا 


عن افئدة الحق ازاحت هی زینا 


مولاه غدا قلبه طورا اه تفت 


قیبه اقضفی کل که ما 


دانت له اخوانه من غره دینا 


خا ۱۵۱ اتکی مدای 


با 


لوم‌الناطربن 1 


له «القصیده الوردیه» 


فاجاك یا الم الجسور بلیه 
آرعدت ۳ لیم مضتقتوا 
کیق اشتطست دتو و رده جسبه 
لم لا تخاف لهیب نار تاوه 
هو قالب یی شا فا 
و طريقة الصدیق خیر طريقة 


لا با مق سیب راکش کاسیا 


فقس لاه ان اقنی قف ی و 


لها ۶ ال له ره 


او رکه 4 قیب ق لا ی و 


و بذاك شریعه میاه 


تا اش با اجک بط 


و تهلاتی حو کاتاتيم و 


> ۳۵ 


سسست و نوم آناطرین 44 


لیطف به من یقصدون تیا ال 


آحجیج بیت اه فاتکم الذي 


بلاه ای و الگرامه ۱14 


ملك القلوب مع الحسوم جمیعها 


کالشسس تشرق عالما بضیائبا 


و هم الق یناه قسیا قلنه سرا 


هو بالذي لمحمد متخلق 


ِ" ی 9 لیصرف الیه ۱ 


مرت لکم القاء فا اذیه 


نعم المواهب ماله وعطیه 


قله تصرف فقیها و قشیه 


خلدي بحلقة قود ذاك رعیه 


و۳ نی ۱۲ 

و لا سفات عالاه سبط وه 
هو مظهر اله الي لسبع العلی 
۳ ۱۳ المدیح فانه 


او و فسوی تو هه ااعس سورب 


3 


اج عاد علد 
و و وت 


«القصیده النْسیمیه لسالم» 
باله هبي سیم لصبح و لسحر 

هن ناگپ المصطفی المختار من مضر 
لّذي هواه بری | مسسك ۳ 8 

یروس . کشی ‏ الالام-و بعش 

مصائب الدین و لدنیا و من ضرر 
فانصا یی رفسف اسان 

لا میت بویا که السطو 


1 


یا ستوتا ان یخققيی قم وا اس‌قا 
و ها آسسای صلبی ات ظا سر 
شم آرچعی با سیم لصلبخ هن یل 
الیه پالوجد و ئتي منه بالخیر 
یقفتی من طرفته الاخبار و الالر 


اللذي کان نی منه لي کرما 


ی ان کل فسي العری نخر 


ل‌ 


۷۷( ت 


شطبب. ااعوی. شاه لاش تاه #۷ شا 

شس مس الهدي منه ما ازدادت علي القمر 
علی طباق السشقري فامت ااتفا 

سوت سای سا گبام .8 در 


قد اف هب تالم ابا مقر 
يضححي فتي ناضرآ ان شمهاهرم 


فان و لوکاق ٩‏ قسی ال التسمر 


لقام بال به من رها النشسر 


و و 


لها ری شتا یه وا 9 فر 


و لو تة ۵ ین اس الم مشاه ۴ 


۳ 


یاه مهن قییر کال تیب 
سلیم نمی الهوي موم اسعته 

عاني ال جضا دنم لاحزان و السهر 
شتا ای ماک که و ود تساه 


من سطوة الحب و للعاشق لضجر 


۱۷۸ ات 
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صا گان بزتا فقسن قوب ,و لا بحد 

في القرب ذو کوب في البصد نو سعر 
سوق اوه او السهسسم فده 

یاهته وق قوس هه سب نویر سای 

نمی قسافتی الافام الم خی قصیو 
داقي مراقي المعالي و المکارم قي 

اقت واق اه هب داشت. . الاو ان و اسب حصو 
سباق غایات میدان الولاية في 

یلها سم کر ببقي و انم بر 
مبیق. اي یه الا و شلوزه] 

کتش ارف ال جا تفا مور اسر 
له میا اسحاق التعیال. دی 

بآ صتورشسه ضیی لمسیسل لور 
و 

فه قستا شاه امن ع اف و 
طایت سریرته فازدان سیرته 

کساج مره من سیم «لست سین 
پا اه یا ال « اف ۲ 

یبخطون بالمروه الوئقي و بالوژر 
کی ان کل فتاه 

ممرفین جباه الثل بالمفلر 
۴ ۳ 6 نسسستکبر عن باب رخمته 


سای . قستاه . وساب ‏ لا اي سس نو 


- ۱۷۹ - 


سس جح و زر 


لاس هتتسحست ۶۳ 


ص 


۰ 
وساق با وا "یب البان پعب اسر 
و له ایض 


ماهی اسست مرا بر افق چرغ معالی 


عشاق جمالش چو نجومند ضیا جو 


برنجم سپا گر فکند پرتو رویش 


مس ففايق که مر انار اف 


ق کین کنه عاش کاسسمت گرکار جمالتن 


آن را نبود دل متعلق به جمالش 


گنجينة اسرار کمال ازلی اوست 


گر دیده به فضصل احدی در زمن ما 


بر پیر دو صد ساله اگر لطف گمارد 


ماه قلک از ثور جمالش متلالی 


بخشد همه را فیض ز نور متوالی 


گرده چو نه چاه و نیز عالی 


مجلی شد و در وی متجلی است تجالی 


واستان ب خف گر و۶ ش معساه کاقی 


بی خظا شسود از تمه فیتاو سالی 


بی ریب و گمان مظهر آنار جلالی 


یک لحظد رسد مرتبة چارده سالی 


بر عاشق نو خواسته گر قهر بگیرد 


متگو پیه تقار قسب بزه فز مور #ریزه 


سحبان به مدیحش اگر اقدام تما و3 


فاورق زمان است به اسم و به مسمی 


پس منکر او رافضی عصر و سفیه است 


بر اوج عبودیت حق شد متمکن 


ای سجن ولو کر جز جیست 


ای قطب زمان غوث اوان صاحب دوران 


هر چند نیم در خور انطاف و نوازش 


جانیست مرا در عوض بیع نگاهت 


بالتفل خذ الفو عن الزلة و اص فح 


قد تعرف ما یصدر من لغوی فامرر 


ست 5 


یابد زغم و غصتٌ دل رتبة زالی 


ویرا نرسد بهره به جز گنگی و لالی 


بر مسند دین نبوی حاکم و والی 


نسبت نتوان کرد ورا جز به ضلالی 


شد نائب پینبرعَکهٌ و مولای موالی 


لاطفنی بالفضل و آن سء فعالی 


ارقتع فا قوفا قسو؟ بالی 


بفروش به ارزان ثمن مثمن غالی 


مولای و عالج عجلا کربة بالی 


- ٩۸۱ - 


۳۹ 
2 ِ ف 


مولای قد اخترت قبولی بعیوبی 
آنظرنی من فضلک فی طرفة عين 


هلا الم ۷ فن وان کشت اقیسا 


ناظرد 


ما 


# 


باللنغو گریسا لاله المخبالن 


هل یمکنک الفسخ اذ العیب بدا لی 


یصلح خلل القلب و ینفک ملالی 


فد اپوبه اه شا .ال سای 


1 


و من کلام حضرة ناتبه النجم الثاقب المتخلص بکوکب 


ز جور ماهرویان دیده خواهد خون فش‌انی را 


به هر جا بهره مندانتد از وصل و من بیدل 


الهی محض فضل از ذات پاکت جویم و خواهم 


چو در گلزار خوبی نشئه ای از حسن او دیدم 


هلال ابروت را زاهد اندر خواب گر بیند 


کر از تفتاب ان بعستی تس دفوه ستد ای 


که نبود در جهان ایام فرصت کامرانی را 


ندیدم لذتی در عمر خود ذوق جوانی را 


ترحم کن دل غم ديدة عشاق جانی را 


به دل ناچار کردم طی امید زندگانی را 


کجا آید سکونت در نگین لعل یمانی را 


7 


به آب دیده و خون جگر چندانکه غلطیدم 

مگر در حشر بینم نشسته های شادمانی را 
به عارف گر نماید نشئه ای از جلوة حسنش 

شود فارغ ز ترتیب رموز نکته دانی را 
به رمز و عشوهة ابرو و چشمش جز دل عاشق 

کجا واقف شود علم زمانی و مکانی را 
به اوج کبریا جا دارد ار سایم کلاه فخر 

که باشم کمترین بندگان فاروق ثانی را 
چه پروا هست کو کب را ز خونریزی قتانش 

که گیرد از لب لعلش حیات جاودانی را 


و از جمله قصاید و غزلیات جناب شیخ علی قره داغی متخلص به عالی طاب ثراه که 
حکایت از او شد؛ همین دو غزل را يافتیم تحریر د: 
قبله‌ي صاحب بود روي ضیاء الدین ما 
طاق محراب است ابروي ضیاء الدین ما 
تکیه ي روحانیانست آستان حضرتش 
متزل جنان بود كوي ضیاء الدین ما 
بوي بوبکراست بویش در مشام سالکین 
خوي ییغمبر بود خوي ضیاء الدین ما 
چون عمر اندر رشادت در سعادت چون علي 


حلم عثماني بود سوي ضیاء الاین ما 


کشت گازار شریست پر ژریب فو ز تو 


نوراناطرین 4 ۳ 


از نهاي قد دلجوي ضیاء الدین ما 
مست جام حقشناسي گشته اهل فهم و هوش 

از خمار چشسم آهوي ضیء الدین ما 
صبح اعداء چون مسا گرداند از ظلمت مدام 

تیرگی قار گیس وی فسیاگهين سا 
بفحه گس فا هس رانا شب کل 

قوت اقدار بازوي ضیاءالدین ما 


هو ای گرم ماد آزگه سای مت 
هر دو عالم را بيك موي ضیاءلدین ما 


رفت از یادم بكلي میل خویش و جاي خویش 

تا بدیم دلبر دلدار مه سيماي خویش 
روي او دیدم دریدم جامءة صسبرم ز نو 

يك لباس از غم بریدم بر قد و بالاي خویش 
بسکه مي‌بینم شود هر دم بسوخي مبتلا 

گریه‌ام آید بحال این دل يداي خویش 
همچو مجنون گر بصحرا رو کنم عیبم مکن 

زآنکه من مجنون شدم از عشق آن ليلاي خویش 
از تحیر بي‌گمان تسده تیا مي گزد 

گر در آیینه ببیند صورت زيباي خویش 
شمه‌اي از وصف ش بشنود رضوان اگر 

مي‌نماند میل این بینید دگر طوباي خویش 


نت ۷ کت 


هر وتا رون ۷6 


عالي از لطف عمر آن مرشد و مولاي خویش 


۹ 


ود ود 


و از قصاید و اشعار جناب شیخ عبدالعزیز تختي که يكي از مداحان فاتق و از جمله عاشقان صادق 
استه قا ره را لفات قودی ‏ ۳ 
سخن تا كي نهان دارم که بوي یار مي‌آید 
تسیر اسان عقوت از هی اید 
زهر گلبن که گل چینم بهر وادي که بنشسینم 
سیم صبح با عطر وي از گلزار مي‌آید 
چمن گوبا چو جنت شد بیا یکدم تماشاکن 
ص.داي بلبلان با حمه بر اشسجار مي‌آید 
درین صحراي عشق او دمادم مي‌وزد عطري 
که گويي بوي تار زلفش از تاتار ی ای 
عجب فصل بهاري شد که باباد سحرگاهي 
به هر آني میم احمد مختار مي‌آید 
من ديوانه‌ي صحرانشین مدهوش و سرمستم 
که بوي روضه‌ي احمد کزین کهسار مي‌آید 
زفیض حضرت قطب الیقین جادار ذي النورین 
مرا از میدء فیاض حق انوار مي آید 


به بتخانه گذر افتد به مسجد یا به میخانه 


سس سم ۲ ت یار از در و دیوار مي آید 
به هر باغي به هر راغي به هر شاخي به هر کاخ 


که می‌بینیم از عشقش نغمه‌ي اطیار مي آید 


- ۱۸۵ - 


( رین سدح 


ز عشسق باده‌ي چشمان ناهد صوفي و زاهد 

صداي جنبه‌ي ایشان ز هر اقطار مي‌آید 
هزاران همجو من دیوانه 9 9 یر 2 ی ین 

‌ وز عسقسان در دل لهیب نار مي‌آید 
اگر روز است چون خورشید در شب چون مه تابان 

در اقلیم جهان شعله از ان رخسار مب آید 
تو منع من مکن زاهد ز ترك صسومعه حقا 

صداي جوش مي ار خانة خمار ۲ 
بیفتاد از کفم صنعان سان» تسبیح کاندر سر 

هواي عشسق ترساوبت و زنار مي‌آید 
همي نالد دلم امشب زسوز آتش عشقن 

ز شیشسسه قلفل و جوشی از ی کار میاید 
درین گلشن همي بی: زعشیق خعهی گلها 
بیاره ساخت کمبه بهر زایر بي‌گمان آري 

که این ودي تجلیهاش از ستار مي‌آید 
به مصر عشق رخسارش به هر سويي که مي‌بيني 

خریدار و ای عني راز تایه 
به هر میخانه و مسجد به هر بزمي به هر رزمي 

صداهاي مدد یا نامش از مي‌خوار ۱ 
۱ لٌ عالم آفروزش که شضر نقاش مي ب م۱ 

عجب زین نقش بي‌مانند و زین کردار مي‌آید 
ان خوش] فکنته در مهان این جهان خد 

زعشقش بوي مشلك و عطر ازین اشسعار مي‌آید 


سح 7« فورالناظرین ٩‏ 


اگر من شمه‌ي وصفش به تحریر و بیان ارم 

ز تحریر و بیان او دوصد طومار مي‌آید 
اگر افتد گذار مقدمش بر تربت عاشسق 

تن پوسید‌اش رقصان ز نو هشیار مي‌آید 

تو گويي بوي عطر از طبله‌ي عطار مي‌آید 
چو جلوه مي‌کند از برج رعنايي و زيبايي 

شش تزا اف با اولني, اکزص از عازن 
بشارت باد بهرمعشر اسلام و اهل حق 

پي دین رسول الّه عمر محمار مي‌آید 
مبارك خانقاهي ساخته از نور سبحاني 

که وصفش آية من تحتهاالانهار مي‌آید 
مشو نومید یا ستمسکا بالعروة الوئقي 

کزو چهس کته ۳۶ دهد لب تفا مي‌آینه 
عزیزا وصف او در حیطة بحث وبیان ناید 


ت 


و من کلام السیاح 
همم قل که لوق شسل وه لالسفاز ساسا 
از حسق سسکا ال اسار وتا ۹ 
از رخ بفکن چرده توای شیخ که دانند 


عشیساقم ته شیر از تو سین یار تباشل 


۱۷۸۷ 


جح( رای 3۳۳ 


دست طمع از رسته هر کار برید اسست 

جز با سر زلف تومر کار نباشد 
الق کسسسرم وا ققوان کشخ که اسف 

۵ لفق ليم هار سابع 
اقرار به افزونی حسسن تونماید 

کز مپر فلک بر سرانکار نباند 
بی پرده نبیند رخ خورشید مثالت 

پشمی که درو طافت دیدار نباشد 
تو یوسفی اندر سر بازار نکویی 
اش گویسیت: کید اه که که یار تالانته 
با آن گل قندلب و آن صسرفة خالت 

در شهربه جز چم توبیمار نباشد 
در خانقته سیخ هر اکن شوه سس 

رندانه توان گفت که هشیار نباشد 
هر لب که ثناگو نبود سیخ عمررا 

آن به که کرو متطق و گفتار تاد 
ی لا یه که اد و کاس 

م قبند گنشق لیر کته با وه 
سیاح مکن درد دل خوشستن اظپار 
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رو ببین صد هزار چون موسی 

آرنی گو به طور سیخ عم 
مه‌ و خور چون در قرصه مانند 

روز و شب در تنور یج عمر 
پبه فیک زهره در سسماع آیسد 

گاه عیش و سور شیخ عمر 
نع شحو نم اس ور سیر فحو کار 

سا سیر وی افص سس 
ملک گیرد قوام و دولت نیز 

چون بگردد ور سیخ عمر 
نتوان گفت جز صفا حرفی 


در مار و حضصور تم کته 


ف 


و 


سح ( زرااطرن ‏ تسس 


و از کلام این حقیر نادان که در بعضی احوال انشا شده بعضی را ثبت نمودیم: 


الا اي نفس کافر تا به کي دور از مسلمانی 

بري از طاعت باري مطیع امر شيطاني 
خدا را تابكکي شرمي نداري از خداي خود 

به جهل خود پرستي ناتب فرعون و هاماني 
گپي چون سگ شتاباني براي جيفه‌ي دنیا 

گ‌بي در کوي دوناني به جسستجوي دوناني 
ز بدبختي وعید روز وامتازوا نمي فيمي 

ز بد عپدي و ناداني آلم اعپد نمي داني 
سر مويي زتاب آتش دوزخ نمي ترسي 

چو مو در پیج و تاب آتش رخسار خوباني 
چرا اي بی عوهت کنور قسد چقنم فا بیفت 

گهي مفتون چشماني گهي مقتول مزگاني 
به امید وفا عمر عزیزت صسرف غم کردي 

به آخر بي وفايي کرد با تو یوس ف ثاني 
بیازین پس به زاری روي توبه سوي باري کن 

که شوید از رخت گرد خطا اشتك پشيماني 
جتاب تاکب. شیور البشسو صسفیسق آنازی 


فاما من طغي برخوان وفكري کن که مهماني 


منه بر خوان دنیادلی ره دورست در پیشت 


نومآتاطرین 4-- 


بیاامروز خیر الزاد را تحصیل کن ور نه 

مبادا روز محشسر با هزاران درد در ماني 
بیادر خدمت پیر طریقت جوي درماني 

اگر روي آوري در آستان قطب رباني 
ز رب خود خطاب ارجعي را بسنوي بي شك 


عمر سیرت علي طینت ضیاء الدین عثماني 


وفا دار طریق حضرت شاه بخارايي 

بیابخش چراغ خاندان غوث گيلاني 
به ترویج شریعت رهنماي قاس و داني 

به تمپید طریقت محرم اسرار سبحاني 
ز وضتقها سساکتان غانقاه وی وی 2 

چو در قرآن ویمشون علي الارض تو برخواني 
بياباکي توهم چنگش به دامان مبارك زن 

که فا یاف کشا از تقست الوته داماني 
فان سین رخ به سال اس 

چو مي‌داني که بیمارم علامي کن تو اقساني 
اگر من غرق طوفان بلا گشستم تو خود نوحي 

و گر من در کمند دیو هستم تو سلماني 
چو اکسیر سعادت هست در دستت بحمدالله 


یب 
ی 
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2 


سس 
و له آیضا 

اي سر موسي ید بیضانشان تو 
اعجاز عيسوي لب شکر فش.ن تو 

اي توتياي دید:ٌ جان خاكکپاي تو 
جست: سسراق ژنده دلان اس شان. نو 

سسرمست عشق توهم پیر و هم جوان 
جان جوان و پیر به قربان جان تو 

یاه تواش به خاطر و سور تواش به سر 
هر‌جاکه هست شسيفتهاي در زمان تو 

اي پیر مي فروش خدا را ترحمي 
ما هم يكي شسویم ز روي دردي کشن تو 

کردم غلط چه حد من ولاف عشسق تو 
مارا بس است بندگي بندگان تو 

ني‌ ني که صسحبت سسگ کوي تو بس مرا 
وین هم ثناي من بود ننگ شان تو 

تنهانه من به خاك رهت اوفتاده‌ام 
ق بق ی باه خانت. ‏ تا اه این ده 

پازرای اي ضبیبای دل و دین عاشسقان 
هستند منتتظر به رهت عاشغقان تو 


ند ماد علد 
و ود خر 


3 ی را 


و لمولفه ایضاً (باکی) 


اي بلاي دل صاحب نظران» بالایت 
آتش خرمن سودا زدگان» سیمایت 
غارت جان, کمكي از فتن چشسم سیاه 
آپ حیوان» تسکی از لب کر شاینت 
عیش جنت. ثمري از شجر وصل شما 
تاب دوزخ, شرري از غم جان فرسایت 
مت و مخمور سن از خاك اخد بزدارد 
هر که لب تر کند؛ از چاشني صهبایت 
گر ز شوریده دلان شور قیامت خواهي 
جلوه ده؛ طلعت جان‌بخش خهسان رای 
نازنینا به سراپرده‌ي عزت بازاي 
کور آن دیده که بي روي تو بیند جایت 
دیده‌ي خاك‌نشینان سر کویت را 
باز: روشن بکن از سرمه‌ي خاك پایت 
مابه دام تو گرفتار و تواز مابیزار 
تو زمافارغ و ماشیفته و نیدایت 
ختأن به لب آم اه پروانه‌ي دل‌سوخته را 
شمع جان» تابه کي آخر نبود پروایست 
ذره‌ام به هواي رخ تو سسرگردان 
وال من یا قعقصی سووایه 
نظري بر من بيچاره‌ي مسکین فرما 
من فداي نظر و منظر مهر افزایت 
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1:۳7 ستتت 


باکي از باكي دل‌تنگ و پریشانت نیست 
شاه من: آه ز بي‌باکي و استنغنایت! 


۹ 
/ 


در بیان وفات حضرت ایشان نش 


این است که شب دوشنبه, بیست‌ودوم شوالء قریب سه ساعت به روز ماندهء به شرف حضور 
محبوب حقیقی واصل شدند. 

و در آن شب يك. دو مرتبه بیخود شده‌بودند و پیرزادگان عظام با جمیع اولاد حضرت بهاءالدین نقٌ 
و حضرت ابوالوفا نش و حضرت حاجي شیخ احمد نقٌ‌در خدمتش حاضر بودند. همگي سراسیمه و 


مضطرب گشتند. چون به خود باز آمده بودند؛ ایشان را دلدادگی فرموده بودند. 


جناب شیخ محمدصادق» خلف حضرت بهاءالاین ْعرض مي‌کند: «تصدقت شویم؛ ما همه از غم 
تو به جان آمدیم. تو مي‌فرمايي خوب هستم؛ نمي‌میرم! این چه معني دارد؟؛ مي فرمایند: « و لا 
تحسین الذین قلوا في سپیل اه آمواا؛ بل آحیاء عند ربهم برزقون» 

بعد از آن» حکایت داود طايي را که در صف جهاده خفته؛ نو ما يقضي الّه في»" را گفته». نقل 
فرمودند و خود پياپي مي فرمودند: «ما يقضي له في». 

و حضرت ایشان تقد وفات نیز مشابه به حضرت رسالت پناهي 9 داشتند؛ من جمله به 
شصت‌وسه سال رسیده و در شب دوشنبه» جهان را وداع فرمودند؛ همچتان که در شب دوشنبه به 
دنیا آمده بودند. و بعد از وفاتشان دهشت و اظطرابي روي داد که وقار از صاحب وقاران برخواست. 
حتي پريشاني چنان حاصل شد که تا هنگام چاشت به غسل و تکفینش نپرداختند و بهضي کس 
دیوانه گشتند و بمضي بي‌خود افتادند و بجضي انکار وفاتش مي‌کردند و ببضي در آن غم هلاك 


شدند. و علما و فصحاي زمان قریب پنجاه مرثیه با ماده‌تاريخ‌هاي غریبه انشا نمودند. لکن مرئية 


۱-و مپندار آناتیکه در راه خدا کشته شدند » مرده اند بلکه آنان زندگانند نزد پروردگارشان روزیشان مقرر 
است ‏ آل عمران ۱۶۸ 


۲-ما یقضی ال فی: خداوند هتوز. مرگ مرا قضا نفرموده است. 
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نومالناظرین 4-< 
جناب شیخ سلیم که در جمال فصاحت بود؛ با مرثية این حقیر دل‌شکسته که ماده‌تارپخش حسب 
الواقع است؛ تحریر نمودم و باقي را در اين موَلف ذکر نکردیم. 


و 
دو مرثیه در رثای حضرت ایشان 


من کلام الشیخ سلیم في مرئیته (ن) 

اخواني باثه دروني و بکانی 
في رحلة مولي العلما و العرفاء 

من کان به سیدنااحمد باهي 
۱ من قام به الملة دین الحتفاء 

قد کان لذکرین جلي و خفي 
سا و سین کفا ققر میاه 

في طاعة مولاه قضي حق جهاد 
واستعمل ما کلف في دار فناء 

آحصي رتّب القرب جمیعا و تعاطي 
ماکان سوي البعشة من کل علاء 

قد حاذ خلالا بمسماه تحلت 
من کل سجایا لکرام القدماء 

ماع ها بخ موی وسسقه فستاآن 
الا بتعاطیه وف, حه, وفاء 

قد احصد من مزرع اخواه زروع 
خصست به من کل خیور عظماء 

از تم مقامات سعلداته تمت 
في عاجله مدته وقت ضیاء 

فانجاب عن الخلق الي اه تمالی 
طوعا فقضي نجبه شسوقا لقاء 
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نورلناطرین 


از داك رجت و انتظرت روحه امرا 
حتي سمعت ایتها النفس الینا 
دامت نزلا من غرف الجنة جدا 
قارتج علي هجرته الارض و اودي 
في رحلة طاها وقع الواقعتان 
آحسن بتوفیه بالائنین تباعا 
في الگل ققا شیدنا امه حتي 
۷ غرو آن احمر من الحزن سماء 
من آعین آحبابه تنصب دموع 
من فرقته نضج نیران زفیر 
في ماتمه السنة الحال تنادی 

رفقاأً باساري لك في سجن فراق 


آنی: قسالسسیم جع اب نان ابا 


یا لائثمي دعني و زفيري و بکايي 


سح 


بالعود علي البدء علي وفق قضاء 
عودي و «عي الخلق فلبت لنداء 
اسرت فثوت منزلها خیر نواء 
في ماتمه بعض أصیحاب ولاء 
ما احسن قفوا له في حال مضاء 
للخاتم في خاتنمه مثل بداء 
في العمر فاصفوا لاسالیب رثاء 
عما مطر یقطر تبكکي بدماء 
1 
ان سا بخ یه قف ای کون واه 
یا کف نجاة و ملاد الغرباء 

للوصل جیاع وللقياك ظماء 

عن مرهمه و يلي قد عز دواء 


في هجر حبیب هو في دار بقاء 
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نی ۳۲ 


اي مسلمانان مگر امروز روز محشر است 
این چه آتش بود کاندر جان مشستاقان فتاد 
این چه تيري بود کامد بر دل مجروح ما 
من نگویم سیخ اکبر رفت بیرون از جهان 
شه ضیاء الدین عمر بر مسند ارشاد نیست 


خانقاه ومدرسه بر ناله 9 فریاد قاتا 


لخنه قد مات فمنق این عزاء 


ایاه فیا موتي سارع لفنائي 


قل آه من الهجر و هجران ضیاء 


یا ال ا خا ی هار کب بات ۷ 


خلق را بي لذت مي شور مستي در سر است 
جمله را دلها کباب و سینه ها چون مجمر است 
اي دریفا این مگر تیر فراق دلبر است 
اینقدر دانم جهان مانند حشر اصغر است 


اه سرد و حسرت و سوز دل و چشم تر است 


۱- یعنی از خداوند تعالی ماده وفات ایشان به من الهام شد؛ که ای سالم این را قرار داد: هو فی دار ضیاء که معادل 


۸ می باشد. 
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ود و و ٩0‏ سس 


نائب خیر البشر داغ فراتش بر جگر 

در دوشنبه بود بنگر این چه فضلي مظهر است 
لفظ «نائب» بود عمرش راست چون عمر منوب 

اي بسا اسرار حق کاندر وفاتش مضمر است 
ناب پیغمبر» آمد بهر تاریخ وفات 

رسب فرسه آنکد فا تاه متیر آنسست 
روي ما و پاي اولاد کرامش بعد از اين 

هر يكي در برج معني همچو شمع آنور است 
شب تم انیم که #د قطاب زناثر! جانشدین 

حسن اوصافش ز وهم و فکرت ما برتر است 
دم مزن باكي برو بر حالت خود گریه کن 


ید عید عشو 
و کت 


9 


چنین گوید مولف این کتاب مستطاب. محمود باکی:: که در این مجموعه اگر عدم فصاحت و 
نخواهد شد. 


گر دوصد سال بسوي دل خود باز آیم 
نه چنان رفته ام از خود که به خود باز آیم 


و صاي اه علي سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم تسلیما کثیرا و آخر دعوانا ان الحمد له رب 


۱ -[( نائب پیغمیر ) ماده تاريخ وفات حضرت ضیاءالدین که برایر است با سال ۱۳۱۸ هجری قمری قدس لته سره 


العزیز گ‌ افاض علیتا من برکاته. 
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د ی تعلیقات ی فیرست ها ً - رح 


تعلیقة اول( صفحذ ۲۱ از نر الاظرین4 
در نسخه‌ی (ب) که به خط مرحوم علامه عبدالکریم مدرس است؛ توضیح زیر پیرامون آمدن مولاناي 
مدرس به بیاره در حاشيه‌ي کتاب درج شده که ظاهراً کلام خود استاد مدرس است: 

«فقیر از مرحوم ملا عبدائه مشهور به ملاعبدالله پسوي» شنیدم که فرمود حضرت عمر ضیاءالدین نتش‌بنده 
را با جناب شیخ ملاعمر سردشتي واشمه زيني به عقب (دنبال) مرحوم مولاتا عبدالقادر مدرس به قرية 
«کچك چه‌رموه فرستاد و نامه را به او نوشت و شفاهاً به ما فرموده: «به جناب ملا بگویید به آن نشانه در 
ماه رمضان خوابي را دیده؛ باید به آن خواب معامله نمایدا. 

وقتي به خدمتش رسیدم و سفارش را عرض کردیم؛ فرمود که در ماه رمضان در خواب دیدم که در حیاط 
خانقاه یله مراسم شسربت‌خوري دائر است و گروهي از بزرگان» حاضر مجلس شربت‌خوري هستند و من 
سوال کردم اين شربت‌خوري براي چیست؟ در جواب به من فرمودند: «(جهت تعبین شما است به مدرسي 


مدرسة شیخ عمر در بیاره‌ا4. پس ممکن است این خواب يا تتم خواب مزبور و یا خوابي دگر باشد». 


تعليقة دوم (صفحة 6۱ از نور الناظرین) 
در نسخه‌ی ( الف» کاتب یعنی ابو سعید حواری نسب دو بیت زیر را به اشعار مربوط به سلسلة نقشبندیه 
افزوده‌اند: 

علاءالاین محمد قطب دوران نور ایمان بود 

که اندر سایه ی او نور شرع و ورع شد موفور 

سراج الدین ثانی ثالث عثمان دی النورین 

محمد شیخ عشمان باد باقی تا به نفخ صور 


الدین بوده و کتابت وی در زمان شیخ انحام شده‌است. 


تعلیقةٌ سوم (صفحهٌ 2٩‏ از نور الناظرین): 

کاتب نسخه ي الف؛ آقای ابوسعید حواری‌نسب که این نسخه را از روی نسخه خطی مالا احمد کسنزانی 
نوشته؛ عبارات زیر را در حاشية نسخه درج نموده‌است: 

۶کاتب و نويسنده‌اي که نسخة اول را نوشته؛ در دوره‌ی حیات و ارشاد نجم هدایت» حضرت قطب الیقین» 
پیر دستگیر حضرت شیخ نجم‌الاین نت‌بوده که برکات و کرامات آن بزرگوار, آفتابي روشن بوده و این 
کمترین هم که به ترقیم همین نسخة ثالث مشغولم و روز جمعه پنجم شعبان ۱۲۷۳ قلم اینجا رسیده؛ 


و سیخ و سر مات ۱2۳ ۹ ۹ 


يك‌ماه از وفات حضرت قطب العارفین» پیر دستگیره حضرت عللاءالدین نمی گذرد 9 اشك تأسف و تحسر 
بحمدالله و المنة به پرتو انوار حضرت نایب بالاستحقاق» حضرت شیخ عثمان سراج الدین ثاني خشك 
مي‌شود. . حمد خدا در دورا ن ارشاد حضرت علاءالاین راغ هدایت شریعت و طریقت 9 دین در اقطار زمین» 
آشکار و مبین بود و و ان‌شاء الّه الرحمن الي مدید الزمان» همان نور هدایت ایمان در أ آن خاندان شریعت‌بنیان 


تابت 9 کما کان در تزاید خواهد بود). 


تعليقة چهارم منقولات مالا عبدالواحد طالشي ( صفحهٌ ۵۱ نور الناظرین): 

در نسخه ( الف ) بعد از پایان نقل دوم سطور زیر در داخل متن کتاب آمده که از نوشته های باکی نبوده 
و در هنگام اسنتساخ کتاب به متن کتاب اضافه شده و در تصحیح حاضر در بخش تعلیقات درج شد. کاتب 
نسخه یعنی ملا احمد حواری نسب چنین نگاشته است:« و اين نقل در حاشية کتاب مسطور بود. گویا بعد از 
اتمام کتاب» راوي مذکور خودش نوشته است که محمدسلیم قا, خلف مرحوم جلیل آقء فرمایش ما عبدلواحد 
طالشي از حاشیه به میان کتاب نقل و درج نمود. واللّه المبین بنصره في الحقیقه». 

منقولات مالا عبدالواحد طالشی چنین است: 

« آنجه در ین دیوان مناقب جمع شده؛ مجملي از مفصل احوال آن برگزيدة دوران و عشسری از اعشار 
کرامات آن قطب زمان است. و آنچه این بندة شرمندة تراب آقدام علماء صالحین» عبدالواحد لطالشي" 
(حشره اه في زمرة احباته) در مدت اقامت چهارساله در بیارةٌ شریفه و بعد از مراجعه به وطن» در طالش از 
کرامات و احوال عجیبة آن قیوم زمان دریافته‌ام؛ که اگر مفصلاً مرقوم شسود؛ نزديك است کتابي مقابل 
همین دیوان تحریر گردد. 

در مدهٌ اقامة دوساله در بیارة مبارکه» به هیچ‌وجه اطلاعي از ولایت" نداشتم. و آن وقت آمدوشد از طالش 
به آن محل شریف نبود. خیال مسافرت کردم؛ به عزم استیذان به حضور مبارکش رسیدم. در خانقاه نشسته 
و مردم مشغول کار بودند. ایشان بنده را که از دور دیدند؛ فرمودند: «ابداً رخصت رفتن جاي دیگر ندارید». 
عرض کردم که دوسال است اینجا هستم و اطلاعي از ولایت ندارم. اگر اجازه بفرمائید؛ به طرف باند 
مي‌روم چون آن‌جا طلاب طالشي هستند؛ به همراهشان قاصدي به ولایت روانه مي‌کنم بلکه خرجي و 


۳ 


خبري تحصیل نمایم و بعد باز به اینجا مراجعت مي‌نمايم. قرمودند: ارفتن تو بي‌تمر | ست؟؛ تا هفته‌ي دیکر 


۱- عشری : یک دهم 
۲ - طالش ولایتی در استان گیلان ایران 
۳ - ولایت : اینجا منظور وطن و محل زندگی خانواده ملا عبدالواحد است - 


ات 


تحت ( زمایقات ی فرست‌ها 4 تسد 


آدم مخصوص تو اینجا مي‌آید و خرجي هم براي تو مي‌آورد؛ و از طائفة تو هم خبر داریم؛ در این دوسال 
كسي نمرده مگر ضعيفه‌اي!. 

بنده به متزل رجعت کردم و اين مطلب را در پشت کتاب نوشتم و آن رون جمعه مقارن عصر بود. 

روز جمعة دیگر که آن حضرت براي نماز جمعه به مسجد بیاره تشریف آوردند؛ اول که از در مسجد پا به 
اندرون نهادند؛ چسم مبارکشان به بنده افتاد و فرمودند: «شنیدم سید شهاب‌الدین طالشي از طالش آمده و 
به قریةٌ «دشه: که خانة او آنجا بوده؛ رفته» آدم تو هم شاید همراه او باشد». 

آن روز وقت عصر مقارن اول عصر دیدم به منزل وارد شد و کاغذ و خرجي جهت من آورده و طايفگي 
عموماً الم بودند؛ مگر يك ضبیفه که دختر عموي بنده و عیال خالوي من بود که فوت کرده آن قاصد را 
برداشته و به حضور میارکش رفتم. در راه به او گفتم که حضرت شیخ» مشرف و بصیر بر احوال و اسرار 
است و اين آمدن تو را به من خبر داده؛ مبادا خیال دیگر بکنی و آن شخص چون مرید جاي دیگر بود؛ 
چيزي در خیال خود گرفت. 

وقتي به حضور مبارکشان شرف‌یاب شدیم؛ با او به گفتگو آمد و تواضع بي‌شمار که شيوة مرضیه‌ی ایشان 
بود؛ در حق او فرمودند. بعد فرمود: «تو در ده خودتان در ولایت خلخال" يك باغ خوبي داري چرا مخروب 
شده‌است؟» عرض‌کرد که قربان, جهت بي‌آبي" مخروبه شده؛ چون اهل ده به من تعدي کردند و در جاي 
معهود. آب به من ندادند؛ باغ از بي‌آبي ضایع شد. ایشان فرمودند: «در جاي دیگر احداث نهر براي آن باغ 
ممکن است.» آن مرد عرض کرد که خيلي عسرت" دارد. حضرت به انگشت مبارك خوده تصویر باغ و محل 
اجرا و احداث نهر را نوعي کشیدند که آن شخص متحیر ماند. فرمودند: «وقتي مي‌روي آن نهر را جاري 
کني؛ من همراهي به تو کنم». 

از رویت این واقعه به درستي و راستي متحیر ماند و ييك شب و روز مجذوب شد. بعد از رفتن به ولایت 


خود. همان نهر را به سهولت اجرا نمودند. و آ ن باغ» حالیه معمور و خيلي مثمر و این حکایت در آنجا مشهور 


۱ - دشه : از روستاهای تابعه اورامان کردستان 
۲ - از توابع کنونی استان اردبیل . 
۳- چهت بی آبی: به علت بی آیی 


۶ - عسرت: سختی» مشکل 


- ۲۰۲ - 
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است که به برکت و راهنمائي حضرت شیخ. آن باغ مثمر شده و اولاد و احفاد او همیشه دعاي خیر براي 
من جمله اوقات اقامت بنده در بیارة شسریفه» آنچه رياي صادقه و حالات براي بنده روي مي‌داد؛ بدون 
عرض بنده مي‌فرمودند. و وقت رخصت و اجازةّ بنده در اجازه‌نامه به نوعي مراحم و تلطف فرمودند که والد! 
و حیران ماندم. به شیخ یر مرحومء که کاتب آن حضرت بود و مسودة؟ اجازه‌نامه را از خط حضرت شیخ 
روحي فداه براي من مي‌نوشت؛ عرض کردم که عرض حضرت شیخ بکنید بنده خود را قابل این مرحمت‌ها 
نمي‌دانم؛ كاري بقرمائید که در ولایت عجم " رسوا نشوم. 

بعد از عرض شیخ عمر کاتب؛ فرمودند: «مي‌بینید که چه كارهاتي براي او مي‌کنم! ۳ دارد؛ چه غم داردا» 
و البته هم اين‌چنین بود که فرمودند. کارها و حال‌ها مشاهده کردم که ابدا لایق این بي سر و پا نبود . 

من جمله ارادهٌ بناي مسجد و حجرات"* داشتم. به سبب بي‌بضاعتي و قت حوائجء متروده بودم. آن وقت‌ها 
آدمي از بیاره‌ی شریفه به طالش آمده بود. کاغذ به خط شیخ عمر کاتب؛ به بنده مرقوم فرموده‌بودند. در 
حاشيه کاغذ به خط مبارك خود مرقوم فرموده بودند: «فرزنده در بتاي مسجد نیت کر مگ فان ۳ که 

مبارك‌فالي است. فنص له من ینصره - ان له مع اّذین او والذین هم محسنون»"خداوند شاهد حال 

است براي بناي مسجد بر حسب ظاهر به هیچ‌وجه اعلان و اطلاعي به آن حضرت نشده بود. بعد از آنکه 

به امر ایشان» مشغول تعمیر مسجد و حجرات شدم؛ به نوعي درستي کار از هر جهت فراهم شد که در 

امکان قوةٌ بشسریه نبود. و در وسط کار جزئي فتوري براي چوب و آلات شد. يك شب استخاره نمودم و از 

آن حضرت استمداد نمودم در واقعه به علانیه دیدم که ایشان بر سر دیوار مسجد ایستاده و عصائي در 

دست دارند و به اطراف براي حمایت مسجد اشاره مي‌فرمایند. صبح آن روز بدون اعلام منء دیدم از هر 


طرف آدم می‌آمدند و چوب و آلات کار مي‌آوردند و در مدةٌ چهارماه. مسجد و حجرأت به [د ز ترتیب؟ به 


۱-واله : سرگردان 

۲ -مسوده : تسخه 

۳ - ولایت عجم : منظور هنگام بازگشتن به ولایت تالش در گیلان می باشد. 

۴۳ - حجرات : اتاقهای محل سکونت طلاب علوم دینی در مساجد و خانقاهها 

۵ - متردد : مشکوک 

ع - نیت خیر مگردان : یعنی از نیت خیر خود که احدات مسجد است پشیمان مشر. 

۷- و پروردگار به کسانی که دین او را یاری می رس‌انند , کمک می نماید حج /۲۰ - و خدارد همراه کسانی 
است که پرهیز پيشه کنند و آنان اهل احسانند . تحل /۱۲۸ 

۸ - به علانیه : به چشم ظاهر 


-٩‏ آحسن ترتیب: زیباترین شیوه 


فلس 


ظ تعلیقات‌ی فهرست‌ها مت مت مت مت مت مت بت سس بت مت بت بت بت بت 


نداشت و این فقره ماه تعجب عمومي شد. و بعد از اتمام مسجد چون در صحن مسجد و یا نزديك او آب 
نبود و اهل محل هم به سبب دوري آب خيلي رنج و زحمت کشیده و در تعب" بودند؛ خواستم در صحن 
مسجد چاهي بکنم. ولي در دو جا پدر بنده چاه کنده بود و آب ظاهر نشده و به سیب عادت ارض " چاه فرو 
ریخته‌بود. متفکر بودم به چه وجه آبي احداث شود که باعث آبادي مسجد و راحتي اهل محل باشد. باز 
شبی از آن حضرت درخواست کردم و استمداد و انکسار سخت نمودم. دیدم در صحن مسجد ایستاده اند و 
آب صاف خيلي‌خوب در پیش روي مبارك او نمایان است؛ ولي درخواب امتیاز آن نکردم که چشمه و بثر" 
است يا نهر! صبح آن روزه» متفکر بودم. دیدم شخصی که در صنعت قناتی و جریان آب» مهارتی داشت؛ 
(خیر» بثر در این زمین سبب به رفادت؟ آرض» امکان ندارد و سف* چقدر سعي کردند؛ نشده. ولي در این 
رودخانه, یحتمل" در جاتی امکان نهر بشود اجرا نمود. در زمان سلّف این رودخانه پست بوده؛ حالا به مرور 
دهور" و شدت سیل, اطراف رودخانه بلند شده. اگر سعي و جهد شود؛ آب رود به صحن مسحجد مي‌آید». 

همراه آن شسخص به کنار رودخانه رفتم. جاتي را براي مجراي آب معین کرد و گفت که اینجا فعله و عملّه 
کار کیت یحتمل آب جاري شود. اهل آن ده هر کس که مین امه می‌ گفت به هیچ وجه امکان عقلی ندارد 
از اینجا آب جاري شود. چون این واقعه را دیده و از همت عالي آن بزرگوار مطمئن بودم؛ فعله و عمله را 
مشغول اجراي نهر نمودم. در مدهٌ قلیل» به سپولت از رودخانه آب كثيري جاري نمودند که سبب آبادي 
مسجد و اهل محله و مزارع و اطراف و اکناف شد و حالیه عموماً براي حصضرت شیخ و اولاد و احفاد او 


دعاگو می‌باشند که باعث رفع تعب و اذیت این محل شده. 


2-۱ تعت: سختی 
۲- عادت آرض : منظور طییعت سست خاک منطقه است که قرو ريخته است . 


۳ - بثر : چاه 

۴ - رقادت :سستی 

۵ -سلف : گذشتگان 
۶ - یحتمل : احتمالا 
۷- دهور : سالها 


۹ 


8 لعلیقات ی فهرست‌ها ٩‏ 
فهرست آیات قرآنی موجود در کتاب نورالتاظرین 


لقد خلقنا الانسان فی آحسن تقویم ( التین / ۶ ): ۲۷ 
و نک للی خْق عظیم (قلم !۲۹) : ۲۷ 

أْلم تشرح ( شرح/ ۱): 66۶ 

ان تعدوا نعمه له لا تحصوها ( تحل / ۱۸ ) :۶۸ 

بي ن ال اصقی کم لین تلا تون لا واشم شون یقره ۱۳۲1 0۳ 

ولا آن رآی برهان ربه (یوسف / ۲6 ): 1۳ 

بیسط الرژق لمن یشاء ( رعد ۲۸۱ ): 10 

و لا ها رن علی جبل آرآیته خاشما متصدعا ين خشية اه ( حشر /۲۱): 0 

ون آفرب اه من حبل آلورید (ق ۱۱ ): ۷۵ 

ما لفط من قل لا آدیه رقیب عتید (ق /۱۸): ۷۵ 

ان هد کان مستولا ( اسراء / ۳۶ ) : ۸۲ 

وگل شيء عده بیقر( رعد ۸۱): ۸٩‏ 

جاء الق وزهق الباطل ( اسرا | ۸۱) : ۱۰۳ 

من ظلم من افتری علی الّه کذبا ( انعام / ۱۰۹:)۲۱ 

قل له عم ذرهم في خوضهم یلعبون (انعام / ٩۱‏ ): ۱۰۷ 

مُن عمل صالح فلتشه صومن آساء فعلیها ( فصلت /40 ۰ ۰۱۱۳ ۱۳۷ 

لك فضل ال تیه من یشاء ( مائده / ۵6 :۸۱۱۹ ۱۲۵ 

سبحان اه هذا بهتان عظیم ( تور / ۱۸ :۱۲۵ 

آن عبادي یس لك علیهم سلطان ( اسراء / 1۵ )۱۲۵۰ 

والذین جاهدوا فیت دهم سنا ده( عنکیوت / 1۹ :۰۱۲۲ ۱۲ 

یا یخی خُذ لکتاب بقوة ( مریم ۱۲ ):۱۲۳ 

ریتا لا توَاخذنا ان نسینا و أَطافا صربنا ولا تخمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من لا ددربتا ول 
تُحَمنا ما مق لا به صواعف عنا واغفر نا وارحمتا عآنت مولانا قانصرنا علی الق الکافرین ( بقره / 
۱۳۰ 

آن المع ولْصر وافاد کل أولثك کان عنه مستوا ( اسراء ۱ ۳ :۱۳۷ 

لا تسوا علی م فاتکم ( حدید / ۲۳ )۱۲۹۰ 

وقولواللناس حسا (بنره / ۸۳ )۱۲۹۵ 


- ۲۸۵6 - 
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سیر تلم کین عون وی ۱/3۵ )۱۳۹ 
قاصبر کم صبر أوُو ارم من الرسل | احقاف / ۳۵ ):۱۲۹ 
ربتا تقبا ل ما عبّك أنت السمیع العلیم ( بقره / ۱۲۷ ۱۳۰۰ 
آولئك مع الذین آنعم اه علیهم ( نساء / 1٩‏ :۱۳۲ 

له الئین الخالص ( زمر /۱۳۳:)۳ 
ان الّه یأمرکم آن توا الآماتات (لی آهلها ( نساء ۵۸ )۱۳۳۰ 

وضو مسکم آین ما گنت ز عنید ۶ ۳۷۵ 

کل تفس دنه لموت [ انبیاء/ ۰۳۵ عنکیوت / ۵۷ ۰ آل‌عمران / ۱۸۵ :۱۳۳ 

وان منکم لا واردها [مریم / ۱۳:۷۱ 

آین مقر( قيامه / ۱۰ :۱۳۳ 

ولعت کالآنتام بل هم اضل ( آعراف / ۱۷۹ ):۱۳۰ 

ان ذین الوا ربتا له ثم استقاموا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون ( احقاف / ۱۳ /:۱۳۷ 
ان شم حون ال تنیمل[ آلعمران ۱۳۹۸ 

الوا لو کنا نسمع آو ننقل ( ملک / ۱۰ :۱۳۷ 

وما لك علی اللّه بعزیز ( ابراهیم / ۲۰ ): ۱۶۵ 

قل هم مالك الملك ( آل‌عمران /۲۳ :۱۶۱ 


مت وم 


وما نها بقدر معلوم ( حجر /۲۱ :۱۶۱ 

ومن بتعد حدود اللّه فد ظلم تفسه (طلاق /۱ ):۱۶۲ 
ول مره رسوله مین تون ۱8:۸ 
اسلا آفل کر ن کنتم لا تعلمون ( نحل 4۳ :۱26 


ات مات ت. حلیغات‌ی قهرست‌ها 8 
فهرست احادیث و روایات عربی در نور الناظرین 


آلا کلکم راع و کلکُم مستول عن رعیته :۱۶۰ 

ریق لها اذب: ۲۵ 

ْتر فقخري : ۲۹ 

آلناس مجزیون بآعمالهم : ۵۸ 

امه عنة جر امین 

خر الرفقاء آربع:"۸ 

صل من قطعك و اعط من حرمك و اعف عمن ظمك : ۱۱۵ 
لفاني لایرد:۱۲۹ 

کثرتالمشاهده تقل الحرمة:۳۶ 

کل ما خطر ببالك فالّه بخلاف ذالك:۳۷ 

کنت کنزاً مخفیاً فاحببت ان آعرف فخلقت الخلق لكي آعرف:۱ع۱ 
کم لاس علي قدر عقولهم و آکرم الناس علّي قدرمنزلتهم: ۲۰ 
الم من سلم المسلمون من لسانه و یده:۱۳۷ 

ملء السموات و ملء الارض و ملء ما بینهما و ملء ماششت من شیم بعده: ۷۶ 
من رآني في المنام فقد رآني حا:۷۹ 

من قال لشیخه لم لا بفلح آبدا: ۳۳ 


و ال لایوٌمن و اثه لا یمن و اه لا یومن! قیل من یا رسول اه ؟ قال من لا يأمن جاره بوائقد:۱۳۸ 


اب 


تعلیتات ی فیرست‌ها 4 سح سود جر نی 


فهرست توضیحی اعلام 
باباجانی: با باجاني از طوایف مشهور عشیره جاف در کردستان منطقه ي جوانرود 


خواجه محمد باقی بالله: از اکابر سلسه‌ی نقشبندیه پس از حضرت شاه نقشبند بوده اند. 
ایشان در سال ٩۷۱‏ در کایل افغانستان چشم به جهان فانی گشودند. خواجه باقي بالثه در زادگاه خود» علوم را فراگرفته و 
سپس همراه پدر به ماوراءالنهر رفته و به کسب معارف می‌پردازند و سرانجام به خدمت خواجه امكنگي رسیده و به مقام 


آرشاد دست پیدا می‌کنند. از مهمترین شاگردان خواجه باقي باه امام رباني بوده است. 


سلسلة خالدیه: همان سلسلةّ نقشبندیه است که در کردستان به واسطةً حضرت مولانا خالا شهرزوری به خالدیه هم 


مشپوراست. 


سلسلةٌ خواجگان: سلسله‌ی خواجگان» بنا به نظر محققین نام سلسله و مشربي عرفاني است که در زمان‌هاي مختلف 
به نام يکي از بزرگان نامیده‌شده‌است. بدین‌ترتیب که از زمان حضرت ابوبکر صدیق تا زمان بایزید بسطامي به «صدیقیها. 
از زمان بایزید تا عههد خواجه‌ي غجدواني به نام «طیفوریه», از زمان خواجه‌ي غجدواني تا زمان شاه نقشبند به «خواجگان؛ 
و از آن زمان به بعد. بیشتر به «نقشبندیه شهرت داشته‌است. و البته پس از مولانا خالد در بسياري از مناطق غربي و عربي 
به 1سلسه‌ي خالدیه" مشهور گشته‌است. 

بعدها جانشیتان و خلفاي مولاناء نام مولانا را در شرق اسلام هم به طالبان معرقت شناساندند. به همین دلیل است که 


امروزه طریقه‌ی خالدیه در كشورهايي همچون مانزي و اندوتزي و ... پیروان فراوان دارد. 


شاه عبدالّه دهلوی: شیخ المشایخ هند, شاه عبدالّه دهلوي از مرشدان کامل و مکمل و وارث معارف و اسرار بزرگان 
طرایق عرفاني و سلسل‌ی خواجکان» فرزند شیخ عبدالاطیف در سال ۱۱۵۸ در قصبه ی «تباله» از توابع پنجاب به دنیاآمد. 
پدرش او را با اشاره ي حضرت علي ثیلٍ به علي نام نهاد؛ اما خودش بعدها به واسطه‌ي ادب. خود را غلام علي نامید. 

درهمان اوان كودكي پدرش در خواب و یا مکاشفه از رسول الثه عم اشار‌ي نام عبدائله براي قرزندش دریافت میدارد و 
بعدها عبدانثه غلام‌علي‌اش خواندند. شاه غلام‌علي عبداله از تادرترین شسخصيت‌هاي عرفاني هزاره‌ي دوم اسلامي است. 
حضرت ایشان حافظ قرآن و احادیث نبوي و عالم به علوم فقه و تقسیر و اصول و کلام و مجاز به ارشاد در هر پتج طریقت 
بزرگ عرفاني» يعني قادریه و چشتیه و کبرویه و نقشبندیه و سهروردیه بوده و پس از سالها زندگي روحاني و خدمت به 


مسلمانان. در سال ۱۲۶۰ در دهلی به دیار باقی شتافت. 


شیخ ابن حجر هیتمی: امام شهاب الدین احمد ابن حجر هيتمي از بزرگترین فقهاي شافعي .داراي آثار مهمي در فقه 
و حدیث مانند تحقةٌ لمحتاج فی شرح المنهاج و کتاب فتاوي الخاتمه و . 


سح #۶ حلیتات ی فهرست‌ها : 


شیح احمد شمس الدین: آز فرزندان شیخ سراج الدین, که به مقام ارشاد و ولایت رسیده است. ایشان در سال ۱۳۷۲ 
به دنیا آمده و در سال ۷ پس از ۶۱ سال عمر شریف» دار قاني را وداع مي‌گویند. شیخ احمد شمس الدین: عارقي پارسا 


و اهل ریاضت و تقوي بوده و به شیخ احمد ولي مشهور است. 


شبیخ احمد فاروقی سرهندی: امام بزرگ عرفان, احياگر دین و مجدد شریعت محمدي در هزاره ي دوم اسللامء قطب 
الاقطاب» حضرت شیخ احمد فاروقي سرهتدي مشهوّر به آمام رباني» در سال ٩۷۱‏ در سرهند هندوستان دیده به دتیای دنی 
گشودند. ایشان بعد از شاه نقشبند, بزرگترین و مشیهورترین پيشواي عرفاني و عقيدتي اهل سنت و جماعت است. امام 
رباني علوم متداول را نزد والدش فرا گرفته و از همان توجواني وارد جرگه‌ي عرفان و تصوف می‌گردند. و نیز نزد پدر 
ارجمندشان در ساسله‌هاي قادریه. چشتیه» و سپروردیه به مقام ارشاد می‌رسند. حضرت امام جهت اکمال معارف نزد 
حضرت خواجه محمد باقي باه رفته و از محضرش معارف نقشبندیه را کسب نموده‌اند و در مدت كوتاهي به سرحد کمال 
رسیده و به ارشاد در تمام طرائق پرداخته‌اند. امام رباني در هر چهار مذهب فقهي» صاحب قتوي بوده و به درجه‌ی 
۱۳ در علم کلام و همچنین حافظ حدیث و مفسر قرآن دست‌یافته‌اند. ایشان داراي آثار مهمي در عرفان و حکمت 
هی مانند «لتهلیلیه». «اثبات الواجب». «اثباتالنیوه:. «المیدا و المعاد». «المکاش_قات الفیبیه». «آداب المریدین»» «المعارف 


اللدنیه» و ... بوده‌اند.حضرت مجدد در سال ۱۰۳6 دعوت حق را لبيك نموده و به دیار باقی می‌شتابند. 


سیخ عبدالرحمن ابوالوفا: شیخ عبدالرحمن ابوالوفاء متولا سال ۱۲۵۳ که تحت ارشاد پدر بزرگوارشان؛ مدارج عرفاني 
را طی نموده و در اواخر عمر شریف خود. مجاور بارگاه حضرت غوث الاعظم. عبدالقادر گيلاني» مي‌شود و سرانجام همانجا 
3 سال ۱۲۸۶ و پس از ۳۱ سال زندگي وفات مي‌یابد و در جوار مرقد ایشان به خاك سپرده مي‌شود. ایشان طبع شعر 
لطیفی هم داشته و اشعار عرفاني زيادي بر جای گذاشته‌اند. 
شیخ عشمان سراج الدین اول: عارف حق شناس . پیر روشن ضمیر حقیقت امام اهل تقوی وارث مجاهدات سلف 
صالحین» حضرت شیخ عثمان سراج الدین نقشبندي فرزند خالاییگ که از سلدات حسيني منطقه ي حلبجه بوده؛ در سال 
۵ در روستای «طويلي: به دنياي فاني» قدم باقي نهاد: 
هرگز نمیرد آنکه داش زنده شد به عشق 

چر که ثبت است بر جریده ي عالم دوامشان 
حضرت سراج‌الاین طويلي از همان اوان كودكي پاي در راه کسب معرفت وعلم نهاد و توفیق الهي همراه وي شد تا او را 
در جوانی با خورشید حقیقت زمان مولانا خالا شهرزوري آشنا کرد. شیخ عثمان اولین بار در بغداد به خدمت مولانا رسیده 
و از ایشان اخذ طریقت مي نماید. و نیز با جد تمام به طي مراحل حق‌شناسي مي‌پردازد و در اندك‌زماني از مهمترین مریدان 
مولانا و ملازمان وي مي‌شود. پس از هجرت مولانا به شام شیخ عثمان از طرف مولانا به ارشاد درمناطق کردستان و ... 
مامور مي‌شود و تا آخر حیات به وظيفه‌ي ديني خود مشغول مي‌باشد. ۱ 
بزرگان زيادي از محضر وي آب معرفت نیوسیدند که مهمترین آنها چهار فرزند ایشان شیخ محمد بهاءالاین . شیخ 
عبدالرحمن » شیخ عمر ضیاءالدین و شیخ احمد شمس الاین؛ و نیز ملا حامد بيساراني معروف به کاتب الاسرار» مولاتا 
احمد نودشی, شیخ شکرالله شهبازي, شیخ محمد سمراني؛ ملا محمود دشه‌اي, سید شهاب‌الدین طالشي, سید عبدالرحیم 


موی مشهور به مولوي کرد» شیخ محمدصااق مازي‌بني: شیخ محمد قره‌داغي: ملا محمد بانه‌اي و .- هستند . 


:مت 


لدب هداس سصسصحه 
تاریخ وفات شیخ را تذکره‌نوبسانء شب سیزدهم شوال ۱۳۸۹۳ هجري قمري ذکر نموده‌اند. 


سیخ علی آتشین: از مشایخ صوفیه 


شیخ عمر ضیاءالدین: شیخ عمر ضیاءالاین. عارف و پیر روشن ضمیر طریقت. خادم علم و دین و فقراء در سال ۱۳۵۵ 
به دنیا آمده و پس از کسب معارف ظاهري و باطني و طي مدارج بلند عرفاني» پس از سیخ محمدبهاءالدین به ارشاد 
پرداخته‌اند. 

ایشان پس از وفات شیخ بهاءالاین» به روستاي بیاره رفته و همانجا دانشگاه علمي و عرفاني بیاره را تأسیس مي‌نماید و 
پس از سالها تلاش و مجاهدات بسیار در سال ۱۳۱۸ دار قاني را وداع مي‌گوید. نفس گرم و قدسی شیخ ضیاءالدین؛ 
تأثیرات شگرفي را در کردستان به جاي گذاشت که بیاره و مشایخ آن و طریقت نقشبندي بي‌شك مهم‌ترین و اثرگذارترین 
تفکر ديني در قرن گذشته بوده و هست. تا جايي که بزرگترین شخصيت‌هاي علمي» عرفاني و مردمي کرد به تحوي با 


بیاره و مکتب بیاره در ارتباط ظاهری و معنوي بوده اند. 


سیخ محمد بهاءالدین نقشبندی: شیخ محمد بهاءالاین عی و متخلص به ایوالپاء در هشتم ربیحع الثانی ۱۳5۲ در 
«طويلي» به دنیا آمد و پس از کسب مدارج علمي و همچنین مراتب سلوك. پس از وفات حضرت والاش و بنا بر وصیت 
ایشان» جانشین و کته حضرت بهاءالدین طبح شعر نیز داشت و تخلصش در شعرء اابوالبهاء: پوده‌است. 
ایشان در سال ۱۲۹۵۸ پس از ۶1 سال زندگي معنوي» دار فاني را وداع نمود. مشهور است که فرهاد میرزا» عموي ناصرالدین 
شاه قاجار با شكري زیاد به اورامان آمده و قصد داشته تا اورامان و اورامیان را به زوره تحت حاکمیت قاجار قرار داده و به 
جمح آوري مالیات و سرانه از روستا نشینان مظلوم اورامان بیردازد. از همین روء بیک‌زادگان اورامي از شیح بهاء‌الاین 
درخواست مي نمایند تا ایشان پادرمياني نموده و مسئله بدون فشار بر اورامیان خاتمه یابد. حضرت بهاءالدین نیز نامه‌اي به 
اردوگاه فرهادمیرزا در «هجمنه» در مریوان مي‌فرستد و او را اندرز مي‌دهد که از ظلم و تعدي پرهیز نماید. فرهاد میرزا هم 
که از متن نامه ي شیخ ناراحت مي‌شود؛ با این بیت شعر زیره جواب شیخ را مي‌دهد: 
یا جامباده یا روي ساقسي 
وقتي نامه‌ی فرهادمیرزا به شیخ مي‌رسد؛ ایشان هم بیت شعر زیر را در جواب وي مي‌فرستد: 
ما میر و سلطان نمي‌شناسيم 
یا عدل و احسان. یا قبرباقي 
و سپس به بیگ‌زادگان اورامي دستور مي‌دهد تا خود را براي دقاع. آماده نمایند. در جنگ صورت‌گرفته کار به جايي مي‌رسد 
که فرهادمیرز! به زحمت زیاد از معرکه می‌گریزد و بعدها در کتاب «منشات» خود. به بیان این جنگ پرداخته و با شحر زیر از 
فلیس الفرار الیوم عار علی القتی اذا کان معلوما شجاعه امسه 
ترجمه: قرار امروزه براي جوانمرد عار و تتگ نیست؛ در حالیکه شحاعت دیروزش معلوم باشد. 


ح- نو لحلینات‌ی قهرست ها 4۶ 5 


شیخ محمد عثمان سراج الدین نقبندی ثانی: خانمه‌ي پیران نقتشبندی» حضرت قطب الاعظم شیخ 
محمدعثمان سراج الاین ثاني» فرزند ارشد حضرت شیخ علاء لاین بیاره, در سال ۱۳۱۶ هجري قمري چشم به جهان 
گشوداند. 

ایشان از همان اوان كودكي به کسب علم و معرفت و سلوك معنوي پرداختند و مراتب طریق را نزد حضرت والد خود. طي 
نموده و پس از وفات پدر بتا بر وصیتشان, به ارشاد پرداختند. 

لازم به ذکر است که در قالب گفتار و نوشتار نمي‌توان بزرگواري و شخصیت و خدمات آن حضرت را بیان نمود و با توجه 


به مجال اندك و اینکه در بخش مقدمه. مختصري درباره‌ي ایشان توضیحاتی داده‌شد؛ به همین آندك بسنده می‌کنیم. 


شیخ محمد عللاءالدین نقشبندی: فرزند شیخ عمر ضیاءالاین در سال ۱۲۸۱ هجري قمري در آبادي اطویلی» به 
دنیا آمده و همزمان با تحصیل علوم و معارف» مدارج عرفاني را نیز تحت ارشادات والد ماجدش طي مي‌نماید. مطابق 
حکمت الهي» پس از وفات شیخ ضیاءالدین ابتدا برادر کوچکتر يعني شیخ تجم الاین» جانشین شیخ شده و شیخ علاءالدین 
به سروآباد مریوان و آبادي دورود کوچ می‌نمایند. پس از وفات شیخ نجم الدین» ایشان به ارشاد می‌پردازند و پس از مدتي 
به بیاره بازگشته و آنجا را همچون گذشته رونق مي‌دهند. یزرگان زيادي با چنگ زدن به دامان آن حضرت به حقیقت 
رسیدند و از نام آوران معاصر شدند. ایشان داراي تأليفاتي در عرفان نیز هستند که مهمترین آنها رساله مهمي در عرفان 
عملی است ۳ تام اطب القلوب» به زبان عربي که چندپار چاپ شده اسستاه ترجمه‌ی قارسی آن با شرح محتصري توسط 
مرحوم شیخ مظهر سقزي, چاپ شده‌است.مردم‌داري» خدمت به هم‌نوعان: تقوی و زهد و تواضع و شريعتمداري ایشان: 


مشهور زمان بوده و 


شیخ محمد نجم الدین نقشبندی: متخلص به کوکب. فرزند شیخ عمر ضیاءالدین, در سال ۱۲۸۰ هجري قمري در 
بیاره به دنیا آمده و در سال ۱۳۳۸ وفات مي يابد. ایشان آداب طریق را نزد پدر و عموي گرامیشان, حضرت بهاءالدین, 
کسب مي‌نماید. همزمان علوم ظاهري را نیز نزد اساتيدي چون ما عبدالقادر مدرس. فرامي‌گیرد. ایشان پس از وفات پدره 
به ارشاد مي‌پردازد. حضرت نجم الدین بسیار فروتن و زهد و در راه تبلیغ و نشر شریعت و طریقت؛ مجاهد بوده‌اند. دارای 
مکتویات عرفاني مهمي بوده و در شعرء «کوکب: تخلص داشته‌اند. 

شیخ مصطفی سقزی: از خلفاي حضرت سراج الاین» به امر ایشان از جوانرود به منطقه‌ی سقز آمده‌اند تا به ارشاد 
مسلمانان بپردازند. ایشان در سقز خانقاهي بنیاد مي‌نهد که امروزه به خانقاه حاج شیخ مصطفي مشمهور است. 

حاج شیخ مصطقي از ارباب جذبه و شور و عستي عرقاني بوده و جلبه‌هاي شورانگیزش» مشهور منطقه است. گویا به اندكث 
نشته‌ي رباني به وجد و حال آمده و گاه خانقاه و مدرسه را ترك نموده و در كوي و برزن و بازار به خواندن اشعار عرفاني و 
صیحه پرداخته و اثه‌الْه گویان» مردم را به یاد خدا مي‌انداخته‌است. حاجي شیخ. سال‌ها در سقز به هدایت طالبان پرداخت. 


مدقن ایشان در حیات خانقاهش در سقز است . 


صوفی عظّم: از صوفیان مشهور عهد حضرت ضیاءالدین که کرامات و کشوفات و تجارب معنویش زبانزد بوده است 


0 
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محمود پاشاي جاف: فرزند محمدپاشای جاف» در سال ۱۲۱۲ همق به دنیا آمده‌اند. ایشان پس از فوت پدر به ریاست 
عشیره‌ی جاف برگزیده شده‌اند. نام‌پرده از طرف دول عثمانی و ایران مورد احترام بوده و مدت‌ها در مناطق تحت سيطره‌ي 
عشیره‌ی جاف. هم‌چون حاکم و قائم‌مقام دولت عثماني و ایران, به حكمراني پرداخته‌است. نویسندگان» وی را شخصي 
عادل, متقی» اهل فضل و دوستدار علما و مایخ ذکر نموده‌اند. آثار خيريه‌ي زيادي در کردستان عراق از محمودپاشای 


جاف برجای عافده‌است. 


مالا احمد قاضي پينجويني: فرزند ملا محمد. از علماي به‌نام و از مریدین حضرت شیخ محمد عشمان سراج‌الاین بوده- 
اند. ایشان کتابي به نام اياخچه‌ي بون خوشان» در مناقب مشایخ بیاره تالیف نموده‌است. 

مالا حامد بيساراني: مشهور به کاتب الاسرار» فرزند علي در حدود ۱۳۲۰ قمري در «بیساران» از توابع مریوان زاده شدند 
و پس از تحصیلات ديني به سلك مریدان حضرت سراج الدین اول درآمده و نزد وي قرب خاصي مي‌یابند. 

ملاحامد کاتب مخصوص شیخ بوده و آثار مهمي در عرفان دارد که از مهمترین آن‌ها مي‌توان به «شرح مثنوي معنوي»» 
«ریاص المشتاقین درمناقب شیخ سراج الاین»» «شرح کلشن رازا» «ترجمه‌ی منهاج العابدین امام غرالي» و ... اشاره 
کرد.ملاحامد بیسارانی در سال ۱۳۱۲ دار فاني را وداع گفته‌اند. 

مالا عبدالسلام بانه اي: از افاضل علماي بانه‌ي کردستان و فرزند ملا موسي بانه‌اي» حدود ۱۲۵۲ در منطقه‌ی 
«موکریان» دیده به جهان گشوده‌اند. ایشان پس از کسب معارف و علوم و کسب لقب شیخ الاسلامي به بانه مراجعه نموده 
و همانجا سالیان درازي به تدریس و هدایت طالبان علوم و معرفت پرداخته‌اند. فرزندان و خاندان اين عالم بزرگوار. از 
برجسته‌ترین خاندان هاي علمي کردستان و عالم اسلام بودهاند بیش از شصت‌نفر عالم برجسته و مدرس از این خاندان 


برخاسته‌اند. 


ملا عبدالکريم مدرس: فرزند محمد در سال ۱۳۲۳ در کردستان عراق به دنیا آمده‌اند.ایشان از مهم‌ترین شخصيت‌هاي 
علمي و ققهي معاصر جهان اسلام و از مفاخر علمي ملت کرد مي‌باشند. جناب علامه‌ي مدرس نزديك به يك قرن» زندگي 
پربار علمي و معنوي را با ياري حق سپري نمود و در تمام این مدت هزاران طالب علم را تربیت کرد! ز جواني به سلك 
مریدان قطب الاعظم, شیخ علاءالاین بیاره» درآمده و همواره ترقي خود را در علوم» مدیون توجهات شیخ مي‌دانستهاست. 

مدرس کرد پس از فراغت از تحصیل به امر مرشدشان مدرس خانقاه بیاره مي‌شوند و سپس به بغداد رفته و تا پایان عمر 
شریفشان» در مسند مفتي اعظم اهل سنت عراق خدمت می‌کنند. ملاعبدالکريم شخصيتي مورد توجه دانشگاه‌هاي معتبري 


چون حامع الازهر مصر بوده و آثار بسیار وسبع و زيادي در تمام علوم اسلامي دارند. 


ملا عبدالّه جلي: فرزند ملا عبدالرحمن كاكي جلي, از دانشمندان و مدرسین و عارقان برجسته‌ي کردستان؛ که هل 
«کویه» در کردستان عراق می‌باشد؛ درسال ۱۲۱۷ به دنیا آمده و در سال ۱۲۶۹ دار فاني را وداع نموده‌است. ملا عبدالثه از 
ملازمان و مربدان و خلفاي مولانا خالد شسهرزوري بوده و داراي آثار مهمي نیز مي‌باشد که از جمله‌ي آنها مي‌توان 
«متظومه‌اي در سیرت رسول‌الله 6 «تعليقاتي بر شرح صحیح بخاري قسطلاني». «حاشیه بر انسان العیون؛ و -. را تام 


برد. 
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ملا علی قزلجی: مشهور به ترجاني, در سال ۱۲۲۵ هق در روستاي «قزلجه» در سرحدات کردستان به دنیا آمدند. 
ایشان پس از اتمام تحصیلات. در روستاي «ترجان» از توبع شبهر سقز کردستان سكني گزیده و داراللم ترجان را راندازي 
نمود. مشارلیه از آجلّه‌ي علماي کردستان در زمان خویش و از ارادتمندان حضرت شیخ سراج الاین بوده‌است و ار 
وتالیغات زيادي من‌جمله «حواشي بر تحفه»؛ «رساله‌اي در منطق». «حواشي بر جمع الجوامع» و ... دارند. 

مالا یوسف مجمر: از مریدان حضرات بهاءلاین و ضیاءالدین؛ و معاصر ملا محمود باکی بوده‌اند. درباره ي ایشان به جز 
اشاراتي که مرحوم باكي در این کتاب و ملا احمد قاضي در کتاب خود بیان مي‌دارد؛ هیچ‌گونه اطلاعاتي نیافتم. ظاهراً ملا 
یوسف داراي كتايي به نام «المنقبه الضیاءین» بوده که به بیان کرامات و مناقب حضرات ضصیاءالدین و بهاءالدین 


پر داخته‌است. 


مولاتا خالد شسبهرزوری: قطب الطریقه و شمس الحقيقه» عالم و عارف رباني. حضرت ضیاءالدین» ابوابهاء» مولانا خالد 
شهرزوری مشپور به ذي الجناحین؛ فرزند شیخ احمد حسيني سليمانيه‌اي از عشيره‌ي جاف ميكائيلي و در سال ۱۱۹۲ 
هجري قمري در روستاي قره‌داغ» از توابع سلیمانیه, به دنیا آمد. پدرش مولاتا احمد حسيني از احفاد پیر میکائیل است که 
نسیش به خلیفه سوم راشدین» حضرت عثمان بن عفان. مي رسد و مادرش قاطمه خاتون از سل سید بزرگوار» پیر خضر 
شاهو مي باشد. مولاتا پس از تحصیل مقدمات, راهي مناطق مختلف کردستان شده و نزد اساتيدي چون سیدین شریفین 
ملا عبدالرحیم و ملاعبدالکريم برزنجي» ملا صالح تره‌ماري» ملا محمود غزايي» علامه عبدالرحیم زيارتي, ملا محمدین 
آدم, شیخ محمدقسیم مردوخي و ... تلمذ نموده و در اندك زماني از ممتازترین علماي کردستان گردید. مولانا پس از کسب 
اجازه‌تامه ي تحصیل و تدریسء به دعوت حاکم وقت کردستان, عبدالرحمن‌پاشاي بابان» به سلیمانیه رفته و در مدرسه‌ي 
پاشاء به تدریس مي پردازد. پس از مدتی استادش» شیخ عبدالکريم برزنجي, وفات يافته و علماي وقت از ملا خالد دعوت 
نموده تا در جاي وي به افاضه‌ي معارف به تشنگان معرفت بپردازد و از هر سوء طالبان علم حق» روي به محضر درسش 
مي آورند و طولي نمي کشد که آوازه‌ي شخصیت و علم و تقوي و تدریس مولاناء به دور دست‌ها نیز مي‌رسد. مولانا در 
سال ۱۲۲۰ به سفر حج رفته و در طول سغر دراز خود با بزرگان علم و معرفت در موصل و دیار بکر و رها و حلب و 
شهرهاي شام و فلسطین و . آشنا می‌شود و از محضر عالمان بزرگ حدیث, شیخ محمد كزبري و شیخ مصطفي گُردي, 
اجازه‌ی روایت حدیث را دریافت مي نماید. مولانا در این سفر با طریقه‌ی قادریه نیژ آشنا شده و نائل به اخذ آن مي گردد. 
درسال ۱۲۲۶ مولانا با نخصي به نام «میرزا رحیم عظیم آبادي» آشتا مي‌شود که همچون شمس تبريزي مولانايي دیگر 
کشف می نماید. میرزا رحیم, به مولانا مي گوید که مرشدشء شاه عبدالله دهلوي» او را فرستاده تا مولانا را با خود نزد وي 
ببرد. مولانا که سال‌ها مشتاق دیدار با مرشدي کامل از طریقه‌ی نقشیه بود؛ فرصت را غنیمت شمرده و بار سفر مي بندد و 
نرد شاه عبدالّه دهلوي مي رود و آداب طریقه نقشبندیه را نزد آن حضرت اخذ نموده و مورد توجه خاص شیخ دهلوي قرار 
می‌گیرد. ایشان پس از اندك زماني» مراتب عرفاني را طي نموده و اجازه‌ی ارشاد مستفل را در طرایق نقشبندیه, قادریه. 
چشتیه و کبرویه از شاه عبدالّه دریافت مي‌دارد. در هر حال. مولانا در سال ۱۲۲۹ به کردستان بازگشته؛ پس از مدتي 
سکونت در سنندج به سلیمانیه رجوع نموده و سپس به بنداد و از آنجا به شام می‌رود و تا زمان وفات در شام مي‌ماند. مولانا 
در سال ۱۲۶۲ در دمشق به سبب طاعون به دیارباقي مي‌شتابد. مولانا خالد علاوه بر تربیت عالمان و عارفان بسیاری, 


تالیفات زيادي نیز دارد که برخي از آنها عبارتند از: شرحي بر مقامات حریری - جالية الاکدار في تقلبات الامصار - حاشیه 


- ۲۱۲ - 
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بر جمع الفرائد در حدیث - حواشی بر نهایه رملی در فقه - رساله‌اي در جیر و اختیار - رساله‌ای در اثبات رابطه - تتمه در 
علم منطق 7 شرحي بر عقائد عضدي - رساله اي در مقایسه ماتريدي و آشعري ِِ 

ولز خفای مولانا کداو ایقسان اجازسی ارشناد مستقل دریافت نموده اند م‌عوان بخ عفمان سرا قلیی لول شخ 
عیدالتادر شمزيتي» شیخ محمود صاحب برادر مولانا ء سید طه نهري» شیخ محمد قراقي. شیخ اسمعیل شرواني شیخ احمد 
ههوليري, شیخ محمد خاني, شیخ محمدصادق در مصرء شیخ عبدالله فردي در بیت المقدس, شیخ عبدالغفور كاشتري, شیخ 
محمد عقره اي در جزیره. شیخ محمد جدید بغدادي, شیخ عبدالّه ارزنجانی در مکه‌ی مکرمه» شبخ خالد کردی در مدینه 


منورد و . ۳ نام برد. 


مولوی کرد: علامه سید عبدالرحیم معدومي مشهور به «مولوي کرد از بزرگترین شعرا و عالمان کردستان و از مریدان 
حضرت سراج الدین بوده که کثرت اشعار و آثار عرفانیشان» ایشان را به مولوي کُرده مشهور نموده‌است. ایشان آثار مهمي در 
عقائد اهل سنت و علم کلام و عرفان داشته‌اند. «العقیده المرضیه»» «فوائد الفوائح»» «الوسیله و الفضیله؛ و.. از آثار مهم ایشان 


ند 


پاراحمد یک جاقف: از سران عشیره ی جاف در کردستان و از مخلصان حضرت سراج الاین . 


فهرست توضیحی اماکن 
آباعبیده: روستایی در کردستان عراق و محل دفن حضرت اباعبیده‌ی انصاری» صحابی رسول خدا 5 . 
اسلامیول: یا استانیول: بزرگ‌ترین شهر کشور ترکیه و مرکز فرهنگی و اقتصادی آن است. این شهر در 
کنار تنگه بسفر و دریای مرمره قرار دارد. 
بحر جیحون: پرآب‌ترین رود آسیای میانه است . آمودریا از کوه‌های پامیر سرچشمه گرفته و حدود ۱۱۲۶ 
کیلومتر از آن در قسمت مرزهای شمالی افغانستان با تاجیکستان» ازیکستان و ترکمنستان جاری است. 
بخارای شریف: پنجمین شهر بزرگ ازبکستان و مرکز استان بخارا است. شهر بخارا در جلگه واقع در 
مسیر پایینی رود زرافشان و کنار کانال شاهرود واقع است. این شهر موطن بزرگان طریقت خواجگان چون 
خواجه عبدالخالق غجداوني و خواجه محمد پارسا و حضرت شاه نقشبند و همچنین محدث بزرگ امام 
بخاري مولف صحیح بخاري است. 
بعقوبه: از شهرهای عراق و مرکز استان دیاله این کشور است. شهر بعقوبه در ۵۰ کیلومتری شمال 
خاوری بغداد در کنار رود دیاله قرار گرفته‌است. 
بغداد: بزرگ‌ترین شهر عراق و دومین شهر بزرگ جنوب غربی آسیاء مرکز استان بغداد و پایتخت این 
کشور است که در مرکز جغرافیایی آن در کنار رود دجله است. 
بیاره‌ی اورامان: از روستاهای کردستان عراق» نزدیک مرز ایران و عراق در منطقه‌ی اورامان. 
بیگ اویسی: نام ثبتی روستای «بووگه به‌سی» از روستاهای شهرستان سقز مابین سقز و بوکان است. 
ترجان: از روستاهای فرهنگی و تاریخی شهرستان سقزء از توابع بخش مرکزی این شهرستان که در 
استان کردستان ایران قرار دارد. 
ته ویله: از روستاهای کردستان عراق. نزدیک مرز ایران و عراق در منطقه‌ی اورآمان. 
جنة البقیع: قبرستان مشهور در مدینه منوره که مراقد بزرگان صحابه و تابعین در آنجا واقع است. 
جنة المعلا: قبرستاني در مکه مکرمه که مراقد عده ي زيادي از بزرگان اسلام در آنجا واقع است. 
جوانرود نام قدیم منطقه‌ای؛ متشکل از شهرستان‌های کنونی جوانرود. باوه, ثلاث باباجانی و بخش‌هی 
از روانسر در استان کرماتشاه می‌باشد 
حجاز نام تاریخی ناحیه غرب شبه جزیره عربستان است. این ناحیه. زادگاه اسلام و محل قرار گرفتن 
کعبه است و شهرهای مهم مذهبی مکه و مدینه در اين ناحیه قرار دارند. 
حجره‌ی سعادت: مرقد رسول اه 
خورخوره: از روستاهای توابع سقز در منطقه‌ای به همین نام. 
دورود: از روستاهای کردستان ایران. نزدیک مرز ایران و عراق. 
رواندوز: شهری است در منطقه کردنشین شمال عراق و در نزدیکی ایران. اين شهر واقع در شهرستان 
سورأن اتان اربیل است. 


۱۳۵ 


سس ( امس ریسا 6 


زنبیل: روستای کوچکی از توابع سقز در کردستان ایران در بین سقز و بوکان که آرامگاه تعدادی از 
مشایخ و9 خلفای حضرت سراج‌الدین (قدس سره) در آنجاست. 

زهاب: منطقه اي کردنشین که بیشترین بخش آن در ایران واقع شده و از شهرهاي مهم آنجا سرپل 
ساو جبلاغ: مهاباد كنوني که پیش از تغییر نامش به مپاباد » به نام سابلاغ خوانده مي شد. 

سرگت: از روستاهای شهر حلبجه در کردستان عراق. 

سروآباد: شهری در استان کردستان ایران است. 

سقز: یکی از شهرستان‌های شمال غربی ایران در شمال استان کردستان و دومین شهرستان بزرگ استان 
کردستان است. 

سلیمانیه: مرکز استان سلیمانیه در کردستان عراق است. این شهر در شمال شرقی عراق» نزدیک به مرز 
ایران و در منطقه خودگردان کردستان قرار گرفتهاست. 

سنگ سفید: روستایی با نام کوچک چه‌رموو: از روستاهای توابع شهرستان سنندج. 

ستندج: مرکز استان کردستان و جزو شهرهای بزرگ کرد نشین کشورمان است که در غرب ایران واقع 
شده است. 

شام: یا شامات: اصطلاحی تاریخی جغرافیایی است که به منطقه‌ای کمابیش گسترده گفته می‌شود در 
جنوب غرب آسیاء که از شمال به رشته کوه‌های توروس, از جنوب به صحرای عرب از خاور به میانرودان 
و از باختر به دریای مدیترانه محدود است. این منطقه دربرگیرنده سرزمین‌هایی است که امروزه کشورهای 
سوریه, اردن» لبتان» فلسطین» قبرس» بخش‌هایی از جنوب ترکیه و شرق مصر در آن جای دارند. گاهی 
بخش‌هایی از غرب عراق را نیز جزو سرزمین شام به شمار می‌آورند. 

شرفکند: روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بوکان در آستان آذربایجان غربی ایران است. 
کرکوک: شهری در کردستان عراق و مرکز استانی به همین نام. 

کوی سنجق: کویه یا کوی سنجاخ: از شهرهای کردستان عراق است. این شهر در شهرستان کوی‌سنجق 
در استان اربیل و در دامته کوهستان هیبت‌سلطان واقع شده‌است. 

گور ك: منطقه اي از کردستان مکریان 

لاجان: منطقه اي در کردستان مکریان واقع دربین شهرهاي مياباد و پیرانشهر 

مازی بن: روستايي از توابع مریوان بین مریوان و سنندج. 

محمود آباد: از روستاهای کردستان ایران نزدیک مرز ایران و عراق. 

مریوان: یکی از شهرستان‌های استان کردستان ایران که در ۱۲۵ کیلومتری غرب شهرستان ستندج» 


مرکز استان کردستان قرار دارد. 


- نجیییتاب‌ی هرست ها و 


مغرب: مراکش کتونی کشوری است در شمال غریی آفریقاء مراکش ساحلی طولانی با اقیانهس اطلس 
دارد که از شمال به جبل‌الطارق و دریای مدیترانه می‌رسد. 

مقام آبراهیم: محل ایستادن حضرت ابراهیم را می‌گویند و سنگی است به طول و عرض ۴۰ سانتی‌متر 
و بلندی تقریبی ۵۰ سانتی‌متر که جای پای حضرت ابراهیم روی آن است و مقایل درب کعبه قرار دارد. 
رنگ آن میان زرد و قرمز متمایل به سفید است. 

مولان آباد: مولان آباد از روستاهاي منطقه خورخوره ي سقز که محل تولد و وفات حضرت شیخ حسن 
مولانا آبادي عارف و عالم بزرگوار مي باشد . 

نهر زلم: نام سرابی در منطقه‌ی شهرزور کردستان. ۱ 
هلیجه: (حلبچه یا حلبجه) از شهرهای استان سلیمانیه کردستان عراق در ۱۰-۱۵ کیلومتری مرز ایران 
و ۲۲۵ کیلومتری شمال شرقی بنداد است. این شهر در منطقه شهرزور عراق و در مجاورت مرزی شهرستان 
پاوه و شهر سروآباد از ایران قرار دارد. 


هورین: منطقه اي در کردستان در عراق. 


ک ۱۳ < 


۳ تعلیتات ی فهرست ها » 


فهرست اعلام 
ابراهیم آقا پالانی: ۹۶ 
احمد حواری نسب:۲۰۰ ۲۰۱ 
استاد احمد سراج : ٩۸‏ 
استاد بای دگا شیخانی:۹۷ 
آمام جعفر صادق:۲ ۶ 
امام ربانی:۳۵ ۵ ع ۸۷۲۳ ۸۲۰۸ ۲۰۹ 
امام غزالی:۱۱ ۰2٩‏ ۲۱۲ 
امپات الفقراء: ۱۰ 
انصار:۲ 
اولوا العزم:۳۸ ۱۲۹ 
ائمه ثلائه: ۳۹ 
آصف دیوان :۱۶۲ 
آمنه بنت وهب:۰ ۶ 
باباجانی:۵۲ ۸۲۰۷ ۲۱۵ 
باکی:۰۱۵ ۱۱ ۰۲۱۰۱۷ ۱۹۳ ۸۲۰۱ ۲۱۱ 
بسارایی؟ ۸۰ ۲۱۲ 
بین باشی:۵ع۱ 
جهود شیخ عمو:۰ ۱۰ 
حاج حسین گلعنبری: ۵۷, ۱۰۳ 
حاج شیخ مصطفی سقزی:۱۰۳» ۰۱۰۷ ۲۱۱ 
حاج عبدالغفور سلیمانی: ۸۵ 
حاجی احمد عرب: ۷۲ 
حاجی محمد امین بخاری:۸۲ 
حاجی محمد صالح: ۸۶ 
حاجی معتمد الاسلام:۱۳۸» 
حبیب الله مظهر:ع ء 
حبیب پبیگ:۵۲ 
حسام الملک حکمران :۱۶۰ 
حضرت اباعبیده انصاری:1 5 ۷۵ 
حضرت ابراهیم: ۶۰ ۲۱ 
حضرت ابوالبشر: ۶۰ 


حضرت ابوبکر صدیق:۰۶۲ ۸٩‏ ۲۰۸ 
حضرت ادریس :۰۶۰ ۱۵۶ 

حضرت اسحاق: ۶۰ 

حضرت اسماعیل:۰ 

حضرت الیاس:۰؟ 

حضرت الیسع:۶۰ 

حضرت آویس قرنی :0۷ 

حضرت ایشان: در بسیاری از صفحات 
حضرت ایوب:۰؟ 

حضرت آدم:۳۸ 

حضرت حسین بن علی:۵۷» 

حضرت خیر البشر:۲۱: ۲۵ ۶۰ ۸۳ ۰۹۰ ۱۹۸ 


حضرت داود:۰ع 

حضرت ذا الکفل:۰ع 

حضرت زکریا:۰؟ 

حضرت سلمان فارسی: ۰۶۱ ۲ 
حضرت سلیمان:۶۰ 

حضرت سید الانام:۲۲ 2۸ 


حضرت شعیب: ۶۰ 

حضرت شیث: ۶۰ 

حضرت صالح: ۰ 

حضرت عزیزان:۳؟ 

حضرت علی:۹ء ۵1, ۰۵۷ ۲۰۸ 

حضرت عمر فاروق: *۶ 

حضرت عیسی:۲۸ ۰۶۰ ۱۱۹ 

حضرت غوث اللقلین:۳۱: 6۵ 21۱ 1۲ ۸۱ ۱۰6 
حضرت قاسم ین محمد:۲؟ 

حضرت لوط: ۶۰ 

حضرت مجدد الف ثانی:۲۵ ۰۶۲ 

حضرت محمد عٌْ:۱۰ ۳۸ 4۲ 6 ۰2۰6۵ ۸۱۲۱ ۱۵۴ 
حضرت موسی:۰ ۰۶ ۱۸۹ 

حضرت وح:۳۸: ۶۰ ۰۱۱۹ ۱۷۳ 


- ۲۱۹ - 


ِ نمی ی 


حضرت هارون:۶۰ 

حضرت هود:۶۰ 

حضرت یحیی:۰ ۶ 

حضرت یعقوب :۰؟ 

حضرت یوسف:۰ ۶ ٩۲‏ 

حضرت یونس:۶۰ 

حفید مولوی:۸۰ 

خواجگان:عع. ۶0۵ ۵۱, ۱۰۲ ۸۲۰۸ ۲۱۵ 
خواجه ابو یوسف همدانی:۲؟ 

خواجه ابوعلی فارمدی:۲؟ 

خواجه امیر سید کلال:۲؟ 

خواجه بابای سمامی:۳؟ 

خواجه درویش محمد:۱ع» ۶۲ 

خواجه عارف ریوگری:۳غ 

خواجه عبدالخالق غجداونی:۲» ۲۱۵ 


خواجه عبیدالّه احرار:4۱» ۶۳۲ 

خواجه علاءالاین عطار:۳؛ 

خواجه علی رامتینی:۳؟ 

خولجه سجمد آسکنگی دمرقنفی4۳ 
خواجه محمد باقی بالله:۳ع, ۲۰۷ ۲۰۹ 
خواجه محمود انجیر فغنوی:۳؟ 
خواجه یعقوب چرخی:۱» ۶۲ 
درویش محمد نام:۷۱ 

رشید افندی مفتی زاده:۱۳۰ 

زلیخا: ۰۱۲ ۱۸۱ 

سادات نقشبندیه:۶۱ 

سلطان عبدالحمید شان:۸۲ ۱۱۳ 
سلیم بیگ دلوی: ٩۳‏ 

سیاح:۰۱۷ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ 

سید خالد افندی ۸۷۰ 

سید سلمان موصلی: 1۰ 

سید عبدالرحمن قره داغی :۱۰۳ 


سید عبدالکريم زنبیل:۸ 

سید محمد آمین باینجویی:۱۳۱ 

سید محمد آمین عنبی: ۸۷۵ ۷۱ 

سید محمد صالح اینچکه : ٩۹۵‏ 

سید نور محمد بدوانی: ۲؟ 

سید ولد عدتان: ۰۶۱ ۱۱۲ 

سید هدایت الّه:۱۲۲ ۱۳۷ 

شافعیه:۳۹ 

شاه عبدالّه دهلوی:۰۱۱ ۰۵۱ ۰۲۰۸ ۲۱۳ 
شاه نقشبند: 6۳,۵ ٩۳‏ ۲۰۸ ۸۲۰۹ ۲۱۵ 
شاهزاده فرمان فرمات۱۳۹ 

شمس الدین جان جانان:۳؛ 

شمس الدین کستزانی: ۲۰ 

شیخ ابایزید بسطامی:۲ 6 ۲۰۸ 

شیخ این حجر:۷؟ 

شیخ ابوالحسن خرقانی: ۲؟ 

شیخ احمد شمس الاین:۱۲ ۰۲۰۸ ۲۰۹ 
شیخ حبیب الّه: 1۸ 

شیخ حسین سرگتی:۱۱۰ 

شیخ سلیم تخته ای: ۱۳۱ 

شیخ سیف الاین:۳؟ 

شیخ شمس الاین سقزی :۱۲۲ 

شیخ عبدالحق حامد النقشبندی:۱۰ 

شیخ عبدالرحمن ابوالوفا:۰۱۲ ۱۹۶۰۲۰۹ 
شیخ عبدالعزیز تختی:۱۸۵ 

شیخ عبدالغفور هراتی:۱۰ 

شیخ عبدالفتاح: ۷ 

شیخ عبدالقادر گیلانی:۰۶۲ ۸۱ ۲۰۹ 
شیخ عثمان سراج آندین اول:4 ۰۱۱ ۸۲ 6۶ ۰60 1۵ ۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۱۶ 
شیخ عتمان سراج آندین دوم: ۰۲۰۰ ۲۰۱ ۲۱۰ 
شیخ علی قره داغی:۱۷» ۱۸۳ 

شیخ عمر ضیاءالاین:۱۵ ۸۱٩‏ ۰۱۷ ۱۹ ۲۱ ۰۵۰ ۰۲۱۰ ۲۱۳ 


< 9 < 


2 شایدانن ف رها تست 


شیخ غیات الدین انصاری تالشی:۱۳۱ 
شیخ قاسم القیسی:۱۰ 

شیخ مثنوی:۳۵ ۲۱۲ 

شیخ محمد انور:۲۹ 

شیخ محمد بلخی:۸۲ ۸۶ 

شیخ محمد بهاءالنین تقشیننه۰ ۱۷۲۱ 
شیخ محمد بهاءالاین نقشبندی:۲ ۱۶ ۳۱ ۰6۱ 6۹ ۰۵۰ ۵۱ ۸۱۰۹ ۸۹۶ ۲۰۹ ۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۱۳ 
شییخ صحمف سید اکن :1۷۹ 

فش مد مرا ی ۳ 

شیح محمد صادق:۰۱۰۹ ۱۹۶ 

شیخ محمد صالح جباری:۷۹ 

شیخ محمد طاهر:۷۱ 

شیخ محمد عارف سرگتی:۸۰ 

شیخ محمد عارف قره داغی:۸۱ 

شیخ محمد عارف:۷" 

شیخ محمد عللاءالاین:۱۳ ۸۳۲ ۲۰۱ ۸۲۱۱ ۲۱۲ 
شیخ محمد قسیم مردوخی :۲۱۲ 
شیخ محمد معصوم مجددی:۲؟ 

شیخ محمد نجم الاین:۲۸ ۸۹۸ ۲۱۱ 
شیخ محمود ده بنیادی:۱۰۴ 

شیخ معروف نرگسه جاری:۱۰۶ ۱۳۳ 
شیخ نبی: ۱۵۲۱ 

شیخ نظام الدین :1۱۳ 

شیح یوسف دگاشیخانی:۸۰ 

شیخ یوسف سقزی:۱۰۰ 

شیطان: 1۲ 

صفیق: ۸۳۲ 2۱ 

صوفی رضا هلبجه ای: ۵۶ 

صوفی عبدالرحمن:۹8 

صوفی عبدالفتاح:1۱ 

صوفی عبدالّه باغبان:۱۰۰ 

صوفی عظم: ۸۱ 


تعلیقات ی فهرست‌ها 4 -- 


صوفی محمد سلیمانی:۹۸ 
عبدالرحیم مدرس: ۲۷ 

عبدالطیف بعدادی :1۲ 

عبدالفتاح بیگ جوانرودی: ۸۲ 
عبدالقادر آقا یوزباشی:۸۸ 
عبدالکریم مدرس:۱۲ 

عبدالّه افندی بغدادی:۲ 

علامه بالکی:۱۰ 

علامه عبدالقادر داغستانی:۱۰ 
علامه تودشی:۱۰ 

فقه عبدالقادر : ۷۶ 

فقیه عبداله: ۸۲ 

فقیه کرم شهروزری: ۸۸ 
فوزی:۰۱۳۰ ۶6 ۱۵71۰۱۵۵ ۱۵۷ ۱۵۹ ۰۱۰ ۱۱۳ 11۶ ۱۹۵ 
فیض اه همدانی: 2۸ 

قادر میر ویسی : ٩۱‏ 

قادریه: ۰67 ۷۳ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۳ 


کد خدا مصطفی:ء ۵ 

کدخدا عبدالوهاب:۸۸ ٩۳‏ 
محمد المصطفی:۲۷» ۸ ۶۲ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۲۲ ۱۷۷ 
محمد خانه:۱۰۸ 

محمد سعید حفید مولوی:۸۰ 
محمود پاشای جاف:۸۵ ۲۱۲ 
مصطفی افندی:۸۱ ۸۸ 

مالا احمد شرفکندی 

ملا احمد قاضی:ع۰۱ ۱۵ ۲۱۲ 
ملا احمد کستزانی:۲۰۰ 

ملا احمد مولانا آبادی:۱۸ 

ملا خضر رواندزی:1۹ 

ملا صالح اربیلی:۹۷ 

ملا عبدالحکیم لاجانی:۵۲ 


- ۲۲۳ - 


تست مات ی ار دما سس مس 


ملا عبدالرحمن رواندزی:۸۷۲ ٩1‏ 
مالا عبدالسللام بانه ای:۸۱۳۵ ۲۱۲ 
ملا عبدالفتاح پایگلانی:15 

ملا عبدالقادر دیوانه:۷۱ 

ملا عبدالکريم باشماقی:۷۷ 

ملا عبدالّه جلی:۱۲۹ 

ملا عبداله مریوانی:۸ 

ملا عبداللّه يزدان بخشی:۱۰ 

ملا عبدالمحید نیری:۵۲ 

ملا عبدالواحد طالشی:۱۰: ۲۰۱ 

ملا علی ترجان:۵۱ ۲۱۲ 

ملا فتح اه ریژابی:۱۲۰ 

ملا محمد امین افندی:۹۹ 

ملا محمد سعید بیوری:۷۲ 

ملا محمد سعید مازی بنی:۶۸ 

ملا محمد سلیمانی:۹۷ 

ملا محمد صالح گرویسی:۷۸ 

مالا محمد گورکی: ۵۵ 

ملا محمد هیروی:۸۲ 

ملا مصطفی رباطی:۸۹ 

ملا یوسف مجمر:۱۶» ۱۵ ۸۷۸ ۲۱۳ 
مولانا احمد نودشی ۲۲ ۲۰٩‏ 

مولانا خالد شهرزوری:۰۱۱ ۰۱۳ ۱۶ ۲۸ 6۱ ۰6۲ 21۷ ۱۱۲ ۲۰۸ ۰۲۰۹ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۱۶ 
مولاتا عبدالقادر مدرس:۲۰ ۲۰۰ 
مولاتا مللا عبدالمحید:۹1 

مولانای مدرس:۲۱: ۸۳۲ ۰۶۲ ۵۰ ۸۱۰۵۵ ۱۰۹ ۲۰۰ 
مهاجر:۱ ۰۲ ۱۳۱ 

نصراللّه بیگ ٩6:‏ 

یار احمد بیگ جاف:۰ 


فهرست اما کن 
آذربایحان غربی:۲۱ 
آذربایحان:۱۸ ۸۱۰۵ ۱۰۷ 
اباعییده: ۷۵ 
اربیل: ٩۷‏ 
استاتیول :۱۳ ۲۱۶ 
اسلامیول: 16 ۸۷۶ ۸۷ ۲۱۵ 
اندونزی:۰۱۰ ۲۰۸ 
اورامان: ۱۰ ۰۱۳ ۰۱۶ ۳۱ ۲۳۲ ۵۱ ۰۱۲ ۸6 ۱۰۸۰۱۰۱ ۲۰۲ ۲۱۰ ۲۱۵ 
اینچکه:۱٩‏ 
باشماق:۷۷ 
باغ لاره دی:۱۰۰ 
بانه:1۰, ۱۳۵ ۸۲۰۱ ۲۰۹ ۲۱۲ 
باینچو: ۱۳۵ 
بخارا:۸۲ ۰۱۲۳ ۱۷۳ ۰۱۹۱ ۲۱۵ 
بعقوبه :۷ ۸۱ ۸۲ ۲۱۵ 
بغداد:۱۱, ۸۱۳ ۰1۱۷ ۰۱۸ ۸۸۱ ۸۲ ۸6 ۰۱۰۵ ۰۱۲۹ ۲۰۹ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ ۸۲۱۵ ۲۱۷ 
بلخ:۸۳ ۸۶ 
پیارهء۱۰ ۸۱۱ ۰۱۲ ۱۸۰۱۶ ۲۰ ۲۷ ۲۱ ۰۵6 ۰۸ ۷۲ ۱۸۱۱۰۳ ۰۲۰۰ ۰۲۰۲ ۰۲۰۲ ۰۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ 
پیگ اویسی: ۱۰۵ 
بیور:۷۲ 
پایتخت گردستانت۹۷ 
پایگلان:۱۵ 
تالش < طالش:۱۰» ۰۲۱ ۸۱۳۹ ۲۰۱, ۲۰۳ 
تحت الثری: ۲۸ 
ترجان:۵۱ ۰۲۱۳ ۲۱۵ 
ترکمنستان:۲۱۵ 
ترکیه:۱ ۲۱ 


< ۵ 2 


تحص ( بات بسا )تسس 


تکيةّ خالدیه:۱۱۲ 

ته ویله:۲۱۵ 

جاوه:۱۰ 

چنة البقیع: ۶1 ۲۱۵ 

جنة المعلان 6 ۲۱۵ 

جوانرود:۰۵۱ ۵۲, ۰۲۰۷ ۸۲۱۱ ۲۱۵ 
چچن:۱۰ 

حاجی قره:۲ 

ححاز:۱۰ ۵۱ ۵۷ ۵۸ ۸۶ ۸۵ ۱۰۲ ۲۱۳۲ 
خانقین:1۲ 

خراسان:۸۳ 

خورخوره:۰۱۸ ۲۱۵ ۲۱۷ 

دار السلام :1۳ ٩۳‏ ۱۰۵ 
دگاشیخان: ۸۰ ٩۷‏ 

دلوی:۹۳ 

دمشق:۰۱۱ ۲۱۳ 

دورود: ۰۱۱ ۰۲۱۱ ۲۱۵ 

در شام:۷۲ 

٩۳۱ ۸۷۲ رواندز:‎ 

روس:۸؟ 

زنبیل:1۸ 

زهاب:۰ ۲۱۱ 

ساوجبلاغ: ۰۵۰ ۸۶ ۲۱۱ 

سر قلعه: ٩۳‏ 

سرگت: ۸۰ ۱۹۰ 

سقز:۱۸: ۲۰ ۲۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ ۱۳۲ 
سلیمانیه:۱۱ ۸۱۸ ۸۶ 5۷ 5۸ ۱۰۸ ۲۱۲ 


مگ بش۳ ۵۱ 


تسس یماد ی بر سا 


سنندج:۰۵۲ ۰۱۳۸ ۰۲۱۳ ۲۱۱ 

شاخ آفریقا:۱۰ 

شرفکند:۲۱۱ 

شهرزور:۱ ۰ ۸ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۲ ۰۲۱۳ ۲۱۷ 
صلاحید: ۸0۷ ۹۳ 

طاوغ:۸۷ 

عربستان: ۸۶ ۲۱۵ 

عرفات:۵۸: ۱۳۸ 

عنب:۷۵ 

فوق العرش: ۲۸ 

قضای هلبچه: 10 

قندهار:۸۳ ۲۱۰ 

کردستان:4 ۸۲ ۲۱۵ ۰۲۱۰ ۲۱۷ 
کرکوک:۱ ۲۲ 

کستزان:۲۰ ۲۰۰ 

کشمیر:۱۰ 

کوه عرفه: ۵۸, ۸۶ 

کوی سنجق:۷۱ ۲۱۹ 

گلعتیر:۵۷, ۰۱۰۰ ۱۰۲ 

٩۳:نابوگ‎ 

گورک:۵۵ 

لاجان: ۰۵۲ ۲۱۹ 

مازی بن: ۰۶۸ ۲۰۹ 

مالزی:۸۰ ۲۰۸ 

محمود آباد: ۰۱۰ ۲۱۱ 

مدینه:۰۱۰ ۲۱۶ ۲۱۵ 

مریوان:۸ 8۶ ٩7‏ ۰۱۰۱ ۰۲۱۱ ۲۱۳ 
مصر: ۰۱۰ ۷ ۲ ۱۸۱۰۱۷۶ ۰۲۱۲ ۲۱۶ 


۳۴۷ تب 


مغرب:۵۸ ۸۵٩‏ ۲۱۷ 
مکه: ۲۱۵ 

موصل: ۱۰ ۷۶ ۲۱۳ 
مولان آباد:۲۱۷ 
نجف:1۸ 

نرگسه جار:۰۱۰۶ ۱۳۲ 
یر زلم: ٩۸‏ ۲۱۷ 
نودشه:۲۲ 

هلیجه:ع۵, ۰۵1 1۵ ۷۶ ۸۰ ۱۰۹ 
همدان:۲ ۶۸ 
هندوستان: ۸۱۰ ۲۰۸ 
هورین:۵۲ 

هیبه: ۷۷ 


وادی فاطمه:۵۷ 


- قرآن کریم 

۷- السیوطی» شیخ عبدالرحمن. الدرر المنتثره في الاحادیث المشتهره. دار الکتب العربیه لبنان,بیروت. ۱۹۸۸ 
۳-_ کاشفی.ء مولانا فخرالدین واعظ. رزشحات عین الحیات. بتیاد نیکوکاری» تپران. ۲۵۲۱ 

۶- جامی, مولانا عبدالرحمن جامی. نفحات الانس. انتشارات محمودی. تهران. 

۵- روحانیء بابا مردوخ. تاریخ مشاهیر کرد. سروش, تهران ۰ ۱۳۱۱ 

7- قاضیء ملا احمد. باخچه‌ي بون خوشان . هیفی . هه ولیر ۰ ۲۰۱۹ 

۷- بيساراني: ملا حامد. ریاض المشتاقین. نسخه خطی 

۸- سمراني» شیخ محمد. بارقات السرور. سنندج ۱۳۵۵۰ 

۱۳۹۵۰ سراج الدین حضرت شیخ عثمان. سراج القلوب. ترجمه فارسی .امجد امام . استانبول . ترکیه‎ -٩ 
۱۳۷۸ معتمدي؛ مهیندخت. مولانا خالد نقشبندي و پیروان او پاژنگ . تهران‎ -۰ 

۱- مدرس, مالا عبدالکريم. یادی مه‌ردان. کوری زانیاری کورد. بغداد ۱۹۸۴۰ 

۲- مدرس,» ملا عبدالکريم. علماءنا فی دمة علم و الدین. دار الحرية. بفداد ۱۹۸۲۰ 

۳- الخانی» عبدالمجید بن محمد. الحدائق الوردية . منشورات عالمی الملتقی مولانا خالد.اربیل. ۲۰۰۹ 
6- الجر ء خلیل. فرهنگ عربی به فارسی لاروس. امیر کبیر . تهران ۰ ۱۳۷۳۱ 

۵- شرفکندی, عبدالرحمن ( هژار) . هه‌نبانه بورینه . سروش. تهران ۱۳۱۸۰ 

تاجن «قرهنگ عسیه اسر گییر خهران:. ۱۳۱۳ 


۷- باکی» ملا محمود. نور الناظرین . نسخه خطی 


- ۲۲۹ - 


. ۹ و هر ده ره هب ود 


۰ سم ی رک زب 2 سرد 


تصویر شماره ۱ : صفحه نخست از نسخه (الف) 


۳ خة (الف) 
تصویر شماره ۲ صفحه انحام نسخة ( 


تصویر شماره ۲ صفحة آغاز نسخهة ( ب) 


تصویر ساره صفحا انسام تسا با 


خوافی هزم رگا رف جلد میا درا 
۳۹ چِ بد اللب؟ وبت | تا ۶ 


ای لتیار 
ما زملا ابیت 
غاد لا ی 


ید 
1 


2 فساقد اماب وم و 1 
ی 


۹ 


ی 
3 ۳ 
3 
دی 


#۳ شتا : را 
1 بتک و و 2 باس سین ف ۳ 7 ورگ 
تن ۲ 


وک رطخ شیر ره هریت رنه هدفه 
گرم کمک ری میور لاخ رش جنو مرا 


ی تلْ سروده اند 


| دست خط حضرت شیخ نجم الدین نش ) 


۱ 


مهر حضرت شیخ 


نحم الاین که ملا محمود باکی برای آن حضرت ساخته اند) 


لدقشبرتب نا 1 لا ست با را والمل ور ال سرا 72 1 رز راز 2 
۳ 

زابشد/ر زمر زفزر زو 

مورک ی را ,تن مر ۳ رال دب ررطرن مذط ,قرو رگ 


کر ۷ 7 له (م و 0 با را و تاقوا 


اقلی! انش تست سکم تیزم را ما ور 


یا بر را رهب ی ود ال( رفارایل؟ ْ 
ی 0 17 !بطم و سرا 
اس پل ری مر 7 محر از رز ان ار مر زر ی 
رگا ری ویر حااف یک مره ریم ری را ار رفک 
رت ون ی کرو تال مرت 0 
تون موم رز ری ان لول ورین ا بک 22 ا خر مار راد : 
موی ربا 0 ز ری ولا ری زورون و 

زرف ام زد مت هبل ۳ ارب ۱ 


س وا تمرف ی دی بفه زان مر روا ی 
رین ۱ 
یادها زو ض 


(حاشیه های سمت راست وچپ) 


امضاء و مهر و خط مولانا عبدالقادر مدرس بیاره بر اجازه نامه مزیور سال ۱۳۰۵ قمری 


ور 3 بشنو و بهانه مگیر هر آنچه ناصح مشفق بگویدت بپذیر 


شنیده‌ام بیست وپنج هزار تومان حاضر کرده‌ای که منصب مشیری را از دیوان 
برای خود بگیری! جان من. عزیز من, اگر خوب ملاحظه بفرمایی؛ جان کلام 
بدست آری! خیال چنان نمی‌کنی؛ زیرا دوام خاندان جلیلة سرکارتان از یمن 
اتفاق است. دانشوران هوشمند کی پول داده‌اند نفاق بگیرند؟! خردمندان کجا 
جویای خرابی دودمان عالی خود شده‌اند؟! الحمداله دولت داری. میل جمعیت 
طائفه بفرما. پریشانی چه خسنی داشته؟ 
عشق به منصب داری؛ ایمسان ابدی بدست آرا هو له لزغ و لرسوله و 
للمزمنین* 
پول به اهل دنیا دهی؛ خسارت است و آخرش بی اعتباری..این ترقی از یمن 
شقاق و نفاق نبوده است و کس از نفاق نیاسوده! هر کدام به گوش هوش 
نشنوند؛ ضرر می‌کنندا. مرا دم خیرخواهی است و خودم شریک غم و سرورتان 
می‌باشم.. دخیل می‌شوم آلوده به نفاق مَشوید که هیچکس از نفاق نیاسوده 
است! اصلح الّه ذات بینکم. 

و السلام 


برگرقته از متن کتاب(صفحه ۱۲ 


۱ 
‌ 
1 


نی ی ایا نا ای کح نی 


